۳۱۹ 


آرام گاه (ودی آبر ج ۱ 


ای 2 بان درا ۳ 


۱ ینکه شفته است 


تدرا ینخاك منم 


سر 4 بد نما فن من 


ن همانم 2 در یا محبات 
۳ و 5 درتن بود 


سعد حون رخت ز دسا نی 


مرده وز ز ندهمن. عادق اوست 
صرف عیش وط رب ومستی بو 
1 ی"شتاضرفت نکردم ات 


1 دیدار شمادر. امن نود 
باز 


در 7" 


در دل‌خاك دلم شلضن کنها 


۳۱۵ 
جه ج 4 
!یخوش آ نروز یکه‌ازطوس آمدی درملك‌ری 
شام ما را روز چون خورشید تابان ساختی 
ایغوشا آنثب که میدیدم بصدر انجمن 
انجمن از شعر شیرین شکرستان ساختی 
خرم آانساعت کز آبهتاک سرود نغز خوش 
۱ جان برقص آورده بودی عقل حیران ساختی 
باد از ] ندم کز. آشراب.جامه نفزو غزل 
دون, داسنتد را. مس و غرز لعون ساختی 
عمر‌شادی سخت و هت در ۳3 از ی 
شاد اکرده بفم دلپا کروکان نشاختی 
همجو ژاله صبحدم نشسته بر رخسار گل 
چا تپی اد تایش مپر فروزان ساختی 
و فان تم میسنت انا افرردی بعشم 
تا بدیدم ابرویت رخساره پنهپان ساختی 
شادمان و - من بغم از هجرت اررانی شدم 
چون نظامی خوش دریغا وی خاقانی سدع 


رم | 


در وصف مر عو ۲ ابر جمیرزا 


چم ز مد مهل بت یاج _( وید شکب از کادم اج 
ایرج که ادیب نکته دان‌بود فردو سی آحر الزهان ود 
چون سعدی‌و انوریوجامی خاقانی ووحشی و نظامی 
این شاعر نامی ستوده بر رو نق شاعری فزوده 
.در شعر رسید بر خدائی شد ختم بدو سخن سرائی 

پایان ع شهری 


۳۹ 


زین جبان گردرم*ت‌جاودان آ رامنست 
جاودان ماد آار تو زنده ام ست 


زود صورت در نقاب‌خاك‌پشپان ساختی 

از جپان جسم جا در عالم جان‌ساختی 
خاطر روحانبان تدس را مجمو ع‌ساخت 

مجمم جسمیان از غم پریشان ساختی 
چون نبودی‌جغدو بلبل بودیاژو برا نه‌ملك 

آشیان در گلشن باد رضو ان ساختی 
بود طبعت چشمه آب حبات جاودان 

زان بظلمات لعدر خساره پنپان ساختی 
انجمن رام کام‌شیر ین بود از گفتارتو 

تلخ کامش رفتی و از زهر هجر ان‌ساختی 
بودی‌از آب‌وهوای‌ری چوخاقا نی‌ملول 

ساز و برك دوری دی‌دایم از آن‌ساختی 
ذی‌خر اسان‌چندسالی بیش ازا ین کر دی‌سفر 

رشك فرد و س بر ین ماك خر اسان‌ساختی 
درخراسانت جفای اهل‌رغا نلکدا خی[ 

تا د گردهاز خر اسان‌جا بتهران‌ساختی 
عاقیت بر زند گانی بر گز ندی‌مر کر 

سختی گیتی چنین بر خو یش 1 سان‌ساختی 
«منشین‌سعدی و فردوسی طوسی شدی 

رستی از غولان‌و خوش باحورو فلمان‌ساحتی 

تا توی بودی‌خانه شُفر وادب | نادنوگ 

رفتوو این خانه از شاد و بران‌ساختی 


9 
درچنین‌موسم که‌شاخ است‌از شکو فه بارداد 
گرد باد مرك کندازبن درخت بار ود 
از تگرك مرك,در فسل‌ثعر خیز, بهاد 
" بوستان فضل‌و دا نش کشت مقطو ع | لس 
رستم دستان‌شعر (ابرح) قدرخان کلام 
تابکیاش کرناه کزر افتاد از کید قداز 
سوك گفتار است ای‌چشم سخن‌ورخون بیاد 
ات نو تعا لت کن جامه لیر 
ای کف افسوس‌اهلمعر فت بر کف سای 
وافتیکشا تیار فضل و با رزوی هتر 
رفت آن کز موی‌معنی حله زر بفت‌بافت 
ای ز بان‌شعر تا مو ت دمد ود ۳ 
انجمن گر تیره خاطر شدز غم نبودشگفت 
لانشن زار نداد ۶۹ 
در فراق روی گل‌ای‌بلملان ز ند خوان 
چغدوش باشیددرو بر ا وه کر 
ز بست در محنت‌سر ای‌خاك بنجاه‌ و سه‌سال 
برده پنجاه وسه‌سال|ندرغ و محنت بسر 
ازز بان شکر ینش خلق‌دا شیر ین‌مذاق 
درمذاق وی زجورخلق ذهرجان‌شکر 
ای مپین استاد دانشور جلال‌ملك فضل 
افتایث معنفت درنای" در کان کبر 
کربچه ازدل‌میرودهر کس بر فت‌ازد.نده ليك 
نو ز دیده در | و بدل کردی‌قمر 
جاودانز ندهاست‌هر کس‌چون تومیر دانیکنام 
۱ ۱ نیکیام | نس کزو ماند چوتوزیبااثر 


3 


آ«چهغرقاب‌مهیب است‌عشق . مهنکه پرز نهیب‌است‌عفق | 
غمز و خو بانذل‌شیر ان‌همکست_-شیر ۵ لست ] که از بن غمز هر ست 


ماده تاربخ‌فوت ابر جمیرزا 
بقام مرو ملاث! لشعر اه ار 


کته مرد ایر ج‌میر ز | 
نود مانند می صاف ظهور 
سعدیتی نو بودحون‌سعدی ندهر 
ازدل باران به اشعار اطیف 
دائیا در شادی باران خو ش 
ایدر یغا کانچه را آورده بود 
گور کن فضلادب‌را گل گرفت 
سکته کرد از پس پنجاه و پنج 
مرد ۱ سانلرت مشکل کرد کار 


کت ما باقتر دی م۱9۳۲ 
خالی از سب درد ابرح ۳( 
دعر نو اآورد ایرج میرژا 
ژنك غم بسترد ایرج میر ژا 
خویش را ازرد ایرج میرزا 
رفتو باخود برد ایرج مير زا 

حِ ۹ 
چون بدل بسپرد ایرع هیر زا 
لخظه ای تشرد ای خ,میوزا 
بر بزرك وخرد ایرج میرزا 


کشت بهر سا ل تار بخش بهار 
وه حه زاحت مر دابر ج‌میر را ۷۱۳۳ 


اشعار ذول رادانشمند فرزاه‌مرحو م و خنددستگردی 


در مریه‌مر عو ابرج میرزا سروده‌اند 


فصل‌فرو ردین که گیرد هر گلی از خاك #ضری 
بررد سر در خاك تیره نوگل باغ؛ هنر 


تا سخحط هجر ای همی 
دوه و شودی بر دون مود 
مست‌صفت سست‌شد اعصاب‌او 
از سی رت لتعظه» ز خمیازه ای 
چشم ز] نخو اب گر ان‌بر گشود 
د بد گنوی کوشگی در نش 
ی از آن عالم تن در شده 
دار فل.اف هه تخاط و۹ 
جملهٌ اعضای تنش تر شده 
لحظه‌ای| نگو نه‌تشاریف هد اشت 
رده 
خو است‌رودد ید که‌دل‌ما نع است 
عشق شکار ازدل اوسلب شد 
هدج قیگف از آن چشمه دل 
همچو لثیمی که سر سبزه‌ها 
تی‌ما نده‌است در [ نجاهنو ز 
بر دج آن سبزة نیلی فر اش 
وا رکه بر او هت نود 
اما بطریقی بدش 


فت که گر 7/3 مش اندر فل 


هید هد 


این‌صرو این‌سینه واین‌ران‌او 
۳ بز نم بوسه بر آن جای‌پای 
حیف بوددست برآین سبز سود 
این گره آ نست که او بستهاست 


سته او دا بچه دل وا کنیم 


۳۳۹ 


با دگ ان سخت نتابی همی 
باز منوچپر در آن نقطه نود 
برد در تال کمی خواب او 
خست ز جا بر صفت تازهء ای 
غیر منوچپر شب یش بود 
ليك نشاطی بدل روشنش 
وارد يك عالم وک شده 
هت اشاط کر 
قالبش از قلب بپِ#« .۳ شده 
قح آزمتو و عرت‌و | گذاشت 
دید که جا تر بود بچه نه 
بای هم البته بدل تابع ات 
رفت و شکار تیش قلب شد 
جان ام د لکشت باار سل 
م وکن رانکعتری زر ها 
چی کی از زهرةٌ گیتی فروز 
رفته‌ومانده‌است بحجاجای‌باش 
سبزه چواو داغ بدل گشته بود 
سبزه خواییده نشان قدش 
نقش رخ سبزه پذیرد خلل 
انین, .ان فا ,دد «افشان . او 
سبز خوابیده بجنبد ز جای 
به که بما ند بپمان‌سان که نود 
بر گوّه و نتوآن برد دست 
نه که» بر آن سبزه تماشا کنم 


۳۷۰ 


عقل و محبت پهم‌سر آو بختند خون زسروصورت هور بختند 

چونکه ۹ خونز عقلر بخت جچستو ز مد ان مچبت گر بت 

گفت مرو آن: توو آن باز تو اه کف بار تو افسار تو 

رو که حد | بر تو مدد کار باد حافظت ازاین رن بد کار باد 
جه دج 


ابن #سمت را دبگر ی‌ساخته وعمر ابر ج کفاف نداد که 
زهره ومنوچهر را تمام کند 

زهره‌پی بوسه چه‌ر خصت گر فت وه و دوه از شرت و 

همچوجوانی که شبانگاه‌مست کوزه " آن ناک آود بداشت 

تفت از عقب(ووا سط ۸ ۲ دو با حلقه در اون کت 

داد سرش را بدل مینه جا 4اه از آن متکی و متکا 

دست بزیر زنعش جای داد رشاو 5 برسر دوشش نهاد 


باغم گیسوش کشیدن گرفت ‏ لب بلیش‌هشت ومکیدن گرفت 


زهره‌یکی بوسه ز لعلشد بود بوسه مگو آتش‌سوزنده بود 
بوسه‌اش از ناف در آمدبرون رفت ودگر بار بناف اندرون 
هوشزهم برده‌و مدهوش هم هر دو فتادند در آغوش هم 
کوه صداداداز آن بانك بوس نوبتی عذق فرو کوفت کوس 
داد یکی ذان‌دو کبو تر صفیر آه که‌شد کودك ما وه که 
کب ان اس راز بو مه" که ود شب : ننش یه طا 
خودرشمف بود که این بر زد ند با زژ اسف دست بهم بر زد ند 
جع 


برو کاز تو را ساختم در ره لاقیدت انداختم 
بار محبت نکشیدی بکش . زحت هجران چشیدیبچش 
چاشنی ول زد دوری بود مختصری هجر ضروری بود 


مغفر او جام شراب من است 
بر همه دعوی خداگی کند 
۳ 
پرا رای هه قمنید قه کر 


عاقبت‌الامر ‏ ادب.- کردمش 
صدمن ازاوسیم و زر اندوختم 
حال غرور وستمش کم شده 
طنل تور کش که اگردم‌زدی 
ود اشایه او ارو.شنه 
خواهم اگر بیش لو ندی کنم 
بالا 


مسر ه عا لمع شود 


له 


بود سند نو خداو ند. عشق 
باش که حالا بتو حالی کنم 
ثانیه ای چند بر او چم بست 
یکدو سه نو بت بر خش‌دست برد 
۳5 شای؛,دل او زار ان 
باز جوان عذر تراشی گرفت 
کقک که این دنا لبطال 
باه زنان, از تو تقأضا کنم 
گر نکشد مپر ودست ازسرم 
گرشوی امن بیکی اه بوسیر 
عقل چه‌از عشق‌شنید آین‌سخن 


۲۰۹ 


معر که‌اش سین سیمین من 
نبزه او شیح "گنای من است 
وژلب من بوسه گداعی کند 
شعص بدان هیمنه‌دستی شده 

مشغله اش خو ردن‌خون بودو س 
معتدل و صاح طلب :وزادمشن 

۳ کنر عاشقی آموختم 
مختصری مردیکه آدم شده 
صلح دول را همه بو هم ردی 
مبز غذا خوردن بارو شده 
مفتضحش چون بز قندی کنم 
حاج ز کی‌خان خداها شود 


خفراستولیان تلوایت و ی 
دق دل خود بتو خالی کنم 
برقی ازینچشم با نچشم جست 
رگ نوه ازد بررخ او دستبرد 
- بوی‌عشق‌خودانو کسیون 
راف عیسو تحاشی کرت 
تعببه در نطق تو سحر حلال 
شر ۳۳ از سر خود ۳ کنم 
ان لبم ان‌لب‌توهان‌بباد 
هن سر تسلیم فرود آورم 
ی علض آززه۳ یاو بگیر 
"گفت که تائماق نوا با جاق مق 


جمله برون آیدازین کار گاه 
نله ز* ۳۲اب شر بف " منند 
راامن داشتم 
روی زمین است چو کانون»ن 
روی زمین هر چه‌مر | بنده‌اند 
که رفائیل که میکانز آورم 
اه کال | ابلك آرم یبد بل 
که قام در "کقن دشتی دهم 
رگان تنعل +شمر | لج کنم 


تازدهم د. کف درو ش جان 


ندز 2-4 


گاه زثی همحو مر پرودم 
من کلتل را کلنك پکریج ام 
نام وی هر جند علی‌النقی‌است 
دقت کامل شده دور ساز. او 
پیش خود اموخته آواژ: را 
من شده‌ام‌ماشطه خط و خال 
من برخت برده‌اعاز نغاز.دست 
۳۳7۳ 
من چو ترا خوب باراشتم 
من گل روی تو نمودم پدید 
آّ که خداو ند بود بر سیاه 
نامش ‏ .مریخ خداو ند" عزم 
معرد او ساخته‌ازسنك‌وروست 
سن خدانان بمه غالب است 


با همه اریاب در انداخته 


حخلقت فر زانه ابر ج کم 
تا بدمد. در ندن مرده جان 
در دهنش نات تِ_ِ« ۳ رورم 
بنحه وی » رهزن‌دل کر ده‌ام 
نا تست | نو اعد ععاسي 
فز» جبرام لیلت ز اواز او 
ليك .من .اموختمش ساز را 
تا توشوی همچو بدیع| اجمال 
تذ دم امروز بتو پای ,بست 
نیوا _جسن. دوه هن "هیر ۳ 
از بی خط دل..خود ساختم 
خار تو بر بای خودمن‌خلید 
بر" فلك. بنحمیش آرامگاه 
کارش بروردن مردان رزم 
تن بیت. هرد سلحشو راز اوست 
طاعت‌او برهمه کس و اجرب 
انداخته 


نزد من اما سیر 


باد چو اطفال هميشه عجول 
خانه خدائی کند ات رانووز 
پپن کند بستر خوایش شام 
تن و شکنبائی از او دورناد 
11 رو ی خدابان بود 
گر تو شوی با من جاوید مع 
ی ا سکلت 
من زه زر جنس شرمع ره بری 
ربه نوعم بزبان عرب 
مسنوی عشقم من و عشقم فن است 
9 دی مر تع من وا تفلک 
سربسر عشق نهادن خطاست 
حکم بدرو ش و سای -کنناد 
3 نو نتتعندی برخم این سفر 
2 
جتشن 
جمله عشاق مطیع میات 
مه نی مضه رالبیتر بو .کار 

انچه بود عشرت دوی د می 
شمر خوش و صو تخر ش‌ورو یخوش 
دانشوران 


4 فگر رید ۳ همه 


ثر چه تو در حسن آمیرمنی 


۳ 


بی سببی‌خوشدلو بیخودملول 
خادم هستی سلقب خاأ زه سوز 
خادمه تولپوس آهفته نام 
خوف و رجا چیره بر او دمیدم 
با گله و دغدغه محشور ناد 
خالق ما و همه کیپان بود 
قالب من" قالب ۱ زن ‏ فررتا 
زنده و جاوید شوی بالتبم 
رنده وجاو بد شوی همچومن 
دارماذاین هرادوگر گرا بر بر 
داور خسن به لسان ادب 
و 
تر ست سلسله‌ای با من است 
سفر ه هستی نشدی با تا 
الب عشق سی ناقللاست 
هر چه وکتعاهية ان کل 
7 
تشون فتتق سیک ثر 
عاقت الاه‌ر آسبر هی 
سر خر ددر بو و ,کو دتاست 
عشق ود باقی و باقی‌فناست 
مظهر افکار بدییع سك 
و آ نچه بودز ینت‌و نقش‌و نگاو 
و آنچه از او کیف کندآدمی 
سازخوشو ناز خو شو بو بخو ش 
زب بت و ریاس بر ان 


ی تخواهی که دمد | فتاب 

برخت هپر رساند زیان 
جادهمت همحو روان در تنم 
در شکن زلف نهانت کنم 
دسته‌ای از طره ود برجیام 
مك 
آندو کبوتر که بشاخ اندر ند 
چون سفر و سیر کنم در هو | 
بر شوم از خاك بسوی سپپر 
گوینهان آغلدلهسی و او بکنند 


اس 


ساردم برخت ا نقدر 


من که و بینی بتو دلباختم 


شور بذرات جپان میدهم 
چشم هردگلن که ندو زم همی 
عشثق ۳ سر نی کج 
هر که ینم بجنون میرود 
عشق عنان جانب ده ۲5 
محتصری رحم بجا لش کنم 
چاشنی خوان طبیعت منم 
گرچه همه عذق بود دین‌من 
داد بمن‌چون غم و زحمت زیاد 
ئا نود افسرده و نا کام ناد 
با د خوشی مر د ۳ از ملال 


۹1 


باز کن این لعل‌لب و کومتاب 
دامن ناچین کین ساسان 

گیرمت اندر دل پیراهتم 
مخ‌ی و محفو ظ جو جانت کنم 
باد دی سازم و بادت زام 
7 ۳ در :نوج آوتو درا 
چاله لب چاه زنخ بار بار 


حامل بحت مي. 


ین نام اورند 


تخت مر | حمل کینه | و عا 


تندتر از تاش انواد مپر 
برسر تو سایه مپیا کنند 


روی ترا قبله خود ساختم 
عاشی و ممشوق کن مردمم 
حسن باین عشق بان میدهم 
خرمن هستش بسورم همی 
بیش و کم این دو منظم کنم 
دارد از انداژه رون مبرود 
کار محبت بجنون میکشد 
راهنمائی ‏ بوصالش " . کنم 
زین سیب ازبین خدایان زنم 
باد بر او لعنت و نفر ین من 
قسمت او جز غم و رحمت‌مباد 
عشق خوش اغازو بدا نحام باد 


هیچ نه ناد رخ اعتدال 


ددم اف‌کندهدو/ کفب‌از اسَفت 
آرایکد د له فذار 
(قرلی بدورهژ ه اش حلقه ست 


میواعنه هسیک یل 


و 
مادر تو گرچو تومناعه بود 


داد س 


ای عحدا آنکه ر رن آفر ید 
حیفبود" از گر پا تو 
اینچهد لست ای مرت 1-4 نظیر 
5 یکی آرم ستو عحز و نما 
اتییده هم جور و ستم میشود 

رچه مرابی‌توروا کام نیست 


عم حِ 


ار 
کاس‌شود با تودوروزی ندیم 


تو مجبت گنه,انکاشتی 
یت‌دوسهشب باش سپلوی‌او 
تانو ساموزیاز ان‌خو شخصال 
من که‌خداو ند چه‌حو ش ود 
قیوعت عشق است سنواده ناو 
ااچه ندانی تو از او یاد گیر 
خوب ببین‌خو بر خان چون کنند 
اهل نظر جمله دعایش 1 
خلق بسوزند برایش سیند 
وه جچه سا ۳ ۳3 وسیم‌ساق 
این همه ازعشق تحاشی مکن 
جمعه و تعطیل شتانت زجست 


و نجچوعادت‌شود آسود کیست 


۳۰۵ 


باز سوی سین حود مره کش 
تا نکند مرغ دل از وی فرار 
۳ 
ای ز دل سنكت تو خارا خحل 
هیچ نبودی تو کنون درو جود 
چون ززنینگونه تواند بر ید 
ابن‌هم»‌خود خواهی و امساك نو 
سخت تر ازسنك وسبه تر ژقبر 
ولیک که پات موسه و اینقدوناز 
از توزيك بوسه چه کم‌میشود 
بی تومر | احظه‌ای آ ر آم نیست 
این هم.حسن ازچه نگه‌داشتی 
ناپ هم قد تو عبدا لر حیم 
۳ ید ده توا بر حوط/ اف 
طرز نظر پازی و غنج و دلال 
بادشه قاب قلو س‌ 
او ست .که | زجمله ان ود هرک 


عشی مار ار تا وت 


مو (د 


صببحو اطر بجه آدسون ند 
شین چان مفدایش کت 
تأثر سد ردو 
شمروی ار شوعت که فیه مارم 
سفطه و عذر تراشی مکن 
با همه تعجیل ایابت ژچیست 


از تو توان لذت سیار نرد 
با تو توان‌خوب هم آغوش‌شد 
میگذرد وقت غثیت شماد 
چون‌سخن ژهره باینجا رسید 
دیا ایکا کته" یود یاو 3۳ 
دل سرش زیر و زتر مشود 
7۳_79 جامی دو کشیده است‌می 
با منهر زار سینه» رنواوزدت 
رفت‌آزاین غصه فرو در خبال 
ازچهد لش‌درطیش افتاده است 
کرسته بودش دوش تگاه 
شرم براو راه نفس‌میطرفت 
رت پر بده ,.۱ کون [ نیو سلا 
ژا نیمه الوانکه از آن‌رخ‌بر بد 
خو است نیفتاده بدام بلا 
گفت دور شا که فگوده شکار 
گورو گوذنی نزده بر دمین 
سابه برفت و بر ید ] فتاب 
سوخت ز خورشید رخ روشنم 
خانگيانم ش ان . , شنت 
صحبت‌عشق وهوس امروز بس 
سك جو 


جمع4* دیگر لب این 
ر هر ه چو بشنبد نوای فراق 
دید که مر ع داش آسلنه ۷ 


خواهداز آن نيكکان برجید 


و 


باتو توآن نخته زدو باه ورد 
خوب در آغوش توبیپوش‌شد 
برخور ازآین سفر هی انتظار 
کار منوچهر بسختی کشید 
شورشی افتاد در اعضای او 
عضو ت13 طور ۴۸ مشود 
نشته شده داخل شر بان وی 
مورچگان یافته ده بر تنش 
کین چه خیال است و چه تغییر حال 
حوضله‌تر کشمتکش آفتاده استه 
ظاهر او معنی خواه و نخواه 
ر نات برخ‌داده تس مد در فته 
قابل حسن بودی و نشو و نما 
قوس وقزح میشدی[ نج پدید 
خبزد از آن ورطه ز ندورجلا 
هیچ نمفتاده تفنگم کار 
کبك نیاویخته بر قاچ ذین 
شد سرما گرم سوال وجواب 
غرق‌حرارت شد زحرارت تنم 
چشم بر ه 
فتنظران ر1 بلب ام هش 
بادمیان من و تو رانده وو 


منتظران منند 


طافتش اژفصه‌وغم گشت‌طان 
در قعس سینه زند بال 2 ون 


بال زنان سر بیانان نهد 


و عشق وهوی‌داده|ا ند 


نو رفشا: ی است‌غر ضص ار < راغ 


ی بدل 3 با هو رد رل 


در مین ۷ ی . شین ,بود 
غنیحه که درطرف جمن واشود 
جه که نو رش‌همه راقسمت‌است 
حیف نباشد تو بدین خطوخال 
له نیو دم :4 نو هت تین 
ژر ند کی عشق عحب یت 
حسن با عشق ندارد صفا 
قدر جوانی که ندانی بدان 
۱ بعد که رش نو 3 مرا 
عشق پر وال که کح ا نتخاب 
عشق بدین مر تبه سپل | لقبول 
نب تو نداری صفت دلری 
برد نقاشی ابوانیا 
از توهمان‌چشم شودبپره ور 
خی تودر چم من افتاده است 
1 پنیکهر تو گفتی که زموی‌بوی 
0 لب لمل توهم تن نپبفت 
کفت ون‌گفده است نا درو غ 
شاخ تو بیوند نخورده هنور 
جمع تا سس وز ازعفاف 
وتان و و است 


منهم از انسوی تو بشتافتم 


این همه حسن‌از چه تر اداده|اند 
شاخه رای مر امد درد 
بپر تفرج بود ائین باغ 
دس دس اور نی ادن رود 
می‌نتو ان گفت که رسوا شود 
می نتوانگفت که ی 
بر نتخوری بر ندهی‌از ۳ 
عشق که سل که 


عصرمت | سرت 


ریده45 وک رد ۵ ست 
لا م وملزوم همند این دوتا 
چند صباحی که جوانی بدان 
نون 
هم‌جو رو دنرم که‌دردیده‌خواب 
بر نو درف ففای بوالفضول 


شوگ نمی صفحهای از مرمری 


عسشق نورزد ۲۹ 


ساخته از زر بت ی جانیا 
عضو مر پر ه ند 5 گر 
م۳ ۱ ن‌باده‌است 


۳ دعی از دسم و 2 دلبری 


وصف تورایامن کات توافت 


نازه رسیدی و بحد بلو غ 
طوطی تو قند تخورده هنوز 
دام سر آهن تو روی ناف 
نو , بر هرز میوه گر امی‌تر است 
کاشهپب تو تازه نفس یافتم 


مرد سپاهی و باین کمدلی 
بسکه سدم تردل غاشوت«کند 
و 


د 
مر در شدی| سنهمهو سو اس‌جتنت 


بلك چر! دوی هم انداختی 


چه سوبی رحت‌و رد یست 


بو ی ۲ ترسی که گواهی‌دهد 
سبزه که جاسوس نباشد بیاغ 
قلعه بگی نست که جلبت 8 ۲۴ 
نسست‌در اینجا ماژری محبسی 
یپده از شاه مترسان مرا 
در نو نبا ید غضب شاه راه 
عشق فکن در سر مردم منم 
و ون کل رخسار تووامیشود 
[بنهمه محجوب‌شدن سخوداست 
مرد" که ور کار تاکن تیوک 
هر که نپد بای جلادت سش 
آنکه بود شرم‌وحیا رهبرش 
هر که کند بيشة خوداذا اب 
کم طلب نام طلب میشود 
ژندگی ساده دراین‌روز گار 
کر توهقدر وی کول ونذام 
ار ره عیز وتو | 
تازه جوانی تو جوانیت کو 


لعل ترا هیچ به‌ازخنده نیست 


۳۳ 


بچ» باین جاهلی و کاهلی 
عاشق ببجاره دلش دق ند 
بین‌جو انان‌چو توخو نسردنیست 
مردرشیدیز کست ترس نیست 
روز خود پرچه شب‌ساختی 
باس که‌داری‌و هراست ژچیست 


تام4 باز کان سیاهی ۳۳۹۹ 
دادن رانورت نداند کلاغ 
جا کم شرعی زه که حدت ز ند 


جان من 
30 ممرن از عضب بادشاه 
ععی) اهر رو ز نوشاه آفنکی 


شاه هم از رهره رضامشود 
حجبزاندازه فزو نتر بداست 
دور ود از همه لدات دور 
عاقت از مش بزد کان له خش 
خلق ربایند کلاه از سرش 
در همه کار از همه ماند عقب 
شاخ ,کل خشك خطب مشود 
ساده مشو هیچ ۴ ۲ 
ولتت ترفی تاکز در نظام 
اب دوانی تو حجمودت چرا 
عید شده خانه تکانبت 2 ۴ 
اخم برخسار تو زیبنده نیست 


بر سر ما فکری ا کی ززبهکند 

فرم‌نظام است چو در بر مرا 
بعد: بگر... زیم پلپاس( ,سویل 

ناز میاموز تو سربار را 

زو بر دست بدار از سر م 

رد و که در موقم کف ار او 
ماانده‌در او خیر هجو صو ر کی 
باجو کی نهر ند رده درو 
دید جی انکار مذو حجه, را 
بنحه عشقست وقری نحه‌ایست 
منع ان عشق فزون نر ۹1 
0 بان دیر بود دسترسن 
هر چه که تحصتل وای | ستأن‌نوم 
لعل همان سنك بودليك سر خ 
اعل ‌ معدن جو ها ود بدر 
۷5 رادیوم نين فراوان بدی 
دس ز چهان‌هر چه زز شت‌و ۳ یت 
الغرض آنانجمن رای عشقش 

نش و | بد اندوخته 

کت ازاو بت حرمان شند 
گفت جو ان هرچ» بودساده تر 
مغ رمیده زشود زود رام 
چنت ز خجا,بافد بج سلسله 
کف چه تر سوست‌جوانر آببین 
لنکه زنکژن بودا ندر ۰-3 


نش خود 4۵ گنه 
صحت وخ تدست مسر مر ا 


هر خوق اندوخته کن با را 


سز مدر دست سائین رم 
رم 

نود یاه نا لت 6 
در قلم صو رت مت اوری 

دیده تذروی بسر شاخ سرو 
گرد فراقن اکن طلسش مپر را 
کیست کز این بنجه اشکنجه نیست 
مان رفن نشف حور ند 
ود ر : و قیمتش ار زان بو د 

همست سبا تَ- او نیت سرخ 


لاجر م از مات ۱ ثر ان بات بر 
قیعت اححار ,.سایان: دی 
قمست آ جر ارت تحصیل اوست 
ماهی مستءرق در بای عشق 
دا عوی اش بو مه موه 
بیش شدش حر ص‌و فزو نشدامید 
هست دل باحتن | ماه تر 
دام ندیلاه _اسبت که افتد ردام 
طعنه و نشو بش و عتاب‌و گله 
صاحب شمتّبر و بان راسین 


دره.ف»ر دآن‌چه دیدجست و جز 


سیر ندیده نظری در دغم 
هیچ پر یشان نشده خواب من 
آینة "من نپذیرفته رنك 
خورده‌ام از خو برخان مشتها 
خر برخان خوشروشان‌خیل خیل 
عصر گذر کن طرف لاله زار 
هر زن ومردی که دمن بن‌گراد 
عشوه کنان 0 
چشم همه دوخته بر روی من 
وگن نع جوانم‌منو صاحب‌جمال 
زان شکنط لوق دل 3« مقام 
عاشقی و مرد سباهی کیجا 
قلیچ» سوه 
مردم بی‌اسلحه چون گوسفند 
کي شفاسن فشانی ما 
کله ی کنیع 


چون بچکد بپر و طن‌روی‌خاك 


چایبکه من شده 


چم 
۳ که براین 


قلب سیاه است چومأو ای من 
مکر ز نان خوانده‌ام| ندرزمان 
دیده و دانسته نیفتم , بچاه 
شاه بر ستوست 4۵ دین هن 
اهلگ جر اش وفیا تهب | 
23 شنود شاه غعضب میسکند 
هر چه میان من و توبگنرد 


باد بر شاه برد" از هوا 


شاد نگفته دلی از پاسخم 
ابر ند ید۵ شب مپتاب لن 
بای ملبهاگه 
سوزن ونشگان زسر | نکشتها 


ند هم 4 ۵ م<و و سبل 


وتا 3 تر سیده 


سوی من 
تب سن همه لاله عذار 
يك قدم از پپلوی من نگنرد 
تا زند آرنج به بولوی من 
يك منم‌و چشم همه سوی من 
مج تاق کدرا نکنم اس 0 
عشق دنانعت رگن حرام 
دادن دل دست ملاهی کید 
قلب ز نان را نکتم لاه 
در قرق غیرت ما میچر ند 
حافظ ناموس کسانيم ما 
نیست سزاو ار -که کن کی 

حیف بود کر نبود خون پاك 
قلب فلان زن نشود جای من 
عشق ذنان دیده‌امازاين و آن 
کج نکنم پای خود از شاهرا 
حب وحن پیشه وا لین من 
۹ هبار ون کید ازصف‌ مر | 


ادب میدکاه 


ی ادبان.را شه 


باد .بر شاه خبس میبرد 
کوه بگوید .بزبان : صدا 


نخفتن مو گانش نه ازناز بود 
امر طبیعیست که در بین راه 
خواهد ازاینسوچوبا نموجهد 
تاژه جوان عاقبت اندیش بود 
وید پدسیدیه بلب تاه 
[هچهغر قاب»پیب است عشق 
بازی از آن تهج و 
گفت که ای نقش بدل از پری 
ععف بیان از گل سین 
دانمت از جنس بشر بر تری 
عشوه ازاین بیش بکادم‌مکن 
جر لبم اتود #تلشلگر شفوان 
شوخ مشوشعبده بازی مکن 
دست مزن تا نشود زینهار 
گر اثری ماند ازانگشت تو 
عدرچه آرد بسن روی‌من 
ظپر که درخانه نهم پای‌خود 
ریت قدش‌خفته چو شمشیر شد 
ِ اگردر ۳3 من لکه ای 
نا دل شب قرقر و و قا کنک 
خلقچه‌د| نند که اینداغ چیست 
کم اعسماد ب«ن کرده‌است 
شهّد لب من نمکیده‌است کس 
یت خیالی نزده راه من 
هل 


۱۹۹ 


بلکه در آن‌خفتگی يكراز بود 
ي. 
جون بر سد مر د لب ای 
چشم خود از و اهمه بر هم رد 
با خبی ,ان عاقبت خویش, بود 
مهلیکه پر ژ نپیست عشق 
و اهمه بگر فت و سر افکنده زیر 
جلد سوم از قمر و مشتری 
ط تا کید ‌ تا و جمن 
ليك ندا نم ۳-۷ 


صرف مساعی بشکارم مکن 


شری 


ی ان عم بر توق 
پیش میا دست درازی مکن 
عارض من لاله صفت داغدار 
باژ شود مشت هن و مشت "نو 
تون و 
ت از موقف لالای خود 
تا قد من راست تراز تیر شد 
بی‌شاتاز آن‌لکه طواودا که ای 
مفتضی سازد و رسوا کند 
بردخ من داغ‌توا دا غکیست 
مرد برد تهمت ذن کرده‌است 
و قمنان نچر یدست کس 
بدرقةٌ کس نشده آ من 
باد بگوشم نرسانده بیام 


عصه. مخووا ,کی تن مرن خسن شید 
ناز ك و ی مر أ سر هن 
ست و بلندی همه بیدا شود 


وا در ده عسانت ۳۹۹ 


ی جموی ین 
۷1 ۳ د سست در ابروکمن 
گاه بیایرش که بوسی مر ا 


که بلب . کوه بر آ ریم های 
گر گذر از بو سه 
گ ری دست 


زاه 
دای 


ر 


وم ۰ ۲ 
(ندم‌طلت 


واگ 4 ۰ 
۰ لا ك 


تبری دست را 
هگ سری دست تخطی سست 


گاه یا روی و زمانی بزیر 


تا کت 
۰ لاه 


باش‌کو توا گرب ومن‌موش‌تو 
گر به‌ضفت وزجه‌و گاز م بسن 


طفل و ار بیدا مان 
از سر ر لقم طلب مك ۲ 
ورجه وشادی کنو بشکن بزن 
دست خاش بر شکم صاف‌من 
ماج کن از ن‌ 
همچو گلم بو کن‌وچو نمل بنوش 
غنچه صفت خنده کنو باز شو 
قلقلکم میده و نعمگان ۳ 
کفت‌ود گر باده‌طلب کرد بوس 
از غضب افکنده بر:ابرو گزه 
خواست که بازهره کند گفتگو 


7 
سیب سیمین م 


۱۹۸ 


رخحت اطو کرده کین تقد 
تر که شود نيك بچسبد بتن 
انچه نهفتست هویدا شود 
کشفیه. بای .مس انیا تام کل 
گاه هم( رن سور گیسوکی ین 
دخ‌چو برم‌پیش تو واپس گرا 
تا بدل ترد سیچد صدای 
میز نم انگشت اب بر لیت 
تر که خوری‌از کف‌سیمین‌من 
نکن ار 4 خردی ست را 
تر که گل مبز مت شت دست 
گاه بده کولی و کولی بگیر 
موش گرفتار در آغوش تو 
ول ده وپرتم کن و بازمبگیر 
شیر بنوش از سر یستان من 
با نفس من عرقت خشك 3 
گل بکن‌از شاخه وبرمن‌بزن 
بوسه بزن بر دهن نأف من 
بفکنو لختم کن و بازم‌پوش 
وشوو وراه ود ناوت 
من‌چه بگو یم‌چه یکن‌جان بگیر 
بازشد آن چپر؛خندان‌عبوس 
در یی بیکار کمان کرده زه 
روی هم افتاده دو مو کان او 


وال 


راز درون ل باچین هرس 
درسر این سبزه برقصم چنان 
چون زطرب برسر گل با هم 


گر بجهم, از .سر اینگل بران 


ادوس کلپاعا 1 
بسکه بود نیز درخشان سم 
زانجه تراخوب ود در نظر 
عسْل‌وشکو اس 


۳ ی 
5 دو سه بو سمه سیتا بی همی 


هلچ جنس 


تو ستان بوسه‌ای ارمن فره 
از سر من. نا بقدم و 
هرطر فشر | که بو آهی. بچر 
از تو بود دره و ماهور ان 
عیش ترا مانع ومحظور نیست 


مر 
۳3 تو ند | : وتو کین 9 


خیز نو 0 شو ومن ۱1 
من نه شکارم که زر تو رم کنم 


دنه مت از جوا 
هند پی بر نو هر سو دوم 


چشم ۳۳۹۷ 4 که سیتی مرا 


۳ تو مر ا جرخ 9 ۳ 2۳ 


ريك بیاور که ز نی‌طانو جفت 


جر نزنی با نژنی برده‌ای 
۳ از ان ر بکتا 
بیخبر از من سس ان سوی من 
, کج‌شوو ز ینجوی‌دو آن پشت‌هم 


از صفت ناف بائین مرس 
در سیکی 
وه ۵2 بکلپا نر سانم ربان 


تالی بر وانه ام 


رقص شعاعسشت بروی چراغ 
نور دهد اذ پس پیراهنم 
دوسهمن هست از ان خوب‌تر 
بو سره هرا از همه شمر ین ار ست. 
ید6 وتان ندانی همی 
بد شد اگر باز 9 زه 
هست چرا گاه ۱۳ بر ه. 
هر گل جو نی که بیابی ز 
چشمه نزديك و رن ار 
تمر بود یا بنج و ناطور نیست. 
باد از این زهره استاد ۳2 
مد وان وا رن مدای نی 9 می گذار 
ذحمت پای تو فراهم کنم 
2 م و در سینه تم جابجا 
ثیر نو هرسوزود آنسو دوم 
مر توینپان شوم‌ایب‌گوشه‌ها 
میدهمت هر " چه ممنا 0 

و ره 5 حرف مات 
خوب‌ری‌هرچه کنی کرده‌ای 
تین دوز .الگفت بثه در خفا 
د ۴ ۳ بر هدف روی من 
1 سم ۱ سر من چا قدم 


مین به ی من نه ر ۳ تابن 


عارض‌هر دو شده گلگونو گرم 
عشق بارزم مقابل شده 


زهره طناز بانواع ناز 
تتکمه یه گلونتش هر یود 


۱۹۹ 


یافت چوبا بی کلپی خوشترش 


"وی 
موی ک» نرم افتد و تبمار گرم 


* ‌ ۳ ِ ۳ سس 
دست دو فسمت ور قش 


رفت که نوسد ژ رخ فرخشن 
سک 


دید دز ان نو سه قنا مشود 
بزد کفی‌صورت حود ۲ عقب 


۰ 


زهره از این واقء» ستاب شد 
هر رطبی زا ( نحجینی بوقت 
گنت رم جح خر چه مر تافتی 
دلوت منواین کروم) اوه 
ون زان توش کال تام 
غلط افتاد تو خوشگل‌تری 
که باین خوبی و رعنائيم 
گیر تو افتاده ام ای تا زه کار 


چوخعاط 


ص 


خوب ببین بد ب-را پام نیست 
عمج خدا نقص من داده‌است 
این سر وسیمای فرح زای‌من 
این لب و اینگو نه و این‌بينيم 
این گل‌واینگردن و این نافن 


این سرواین شانه‌واین‌سینه ام 


این یکی ازشهوتو آن بك زشر م 
بردو طرف مه میا ام شداو 
»اراد عي کا و دمتات تمتم دراد 
با سرانگشت عطوف تکشهاد 
کج‌شدو برداشت کلاه‌از سزش 
بر قی ازآن فرق بقلبشر سید 
برق جید اغلباز آن موی نرم 
ر دك هنوچپر بر ید از رحش 
بوالپوس و سر بپوا میشود 
منضرف از شغل نظاطش کند 
طر فه د لین د اشته باللعچب 
بوسه میاندو ابش. آب‌شد 
ات شود . رعد شاج درحت 
بالکه ز من خوتری یافتی 
ی نفاك»| نکاشتی 
من 0 و وجاهت‌سرم 
بر همه خوبان زوجاهت‌سری 


دختر کی 
2 تن 


يك سر مو عیب‌در اعضام‌نیست 
هیچ که مثل من افتاده‌است؟ 
بیی.. همچون قلم چم 


این شکم بشکن صاف من 


سبنه صافی در از آئینه ام 


بود در او دوح سیاهیگری 
لاجرم از حجب جوایی نداد 
گوتی چسبیده ز شهد زیاد 
زهره دگر بار سخن‌ساز کرد 
کای یت خوب تعلل مکن 
مپر مرا-ای تو از من درود 
هیح-باین خزمی .و این چمن 
قلاعته کات کرباقن کت 
لب مفشار اینهمه بریکدیگر 
بر لب لعلت چو بیاری فشار 
یا بر سد سر خی او را شکست 
انکه ترا این دهن تنك داد 
داد که تا بوسه فشانی همی 
گاه بده ثانیه,.بی بیش د کم 
گاه‌یکی بوسه ببخشی زخو ش 
پوس دیگر سر آن مینهم 
بوسه اول ز لب 1 ندز 
باژچواینگفت و جوابی ندید 


در ست زد ۶ ند اس 


شور قت 
هر دو کشیده سر سبزه دراز 


"قد متوازی و محاذی دو خد 


۱ ۹ 


ماد دل باختن 3 دلترگ. 
لب : بلب ان سیر هور زاد 
زمز مه دلبری آغاز کرد 
در عمل خیر تامل مکن 
بینی و از اسب نیائی فرود 
تاجن آرا صنمی‌هءجو من 
کی 
لب خود مس 


صاری و سحت سا نی 
یت طبیعی کند ازوی فرار 
یا کندش سرخ‌تر از [ نچه‌هست. 
وان لب تجانع اون کل اداتتداج 
رف بدهی که ستا نوماه داي 
ِ# 3 ۹ 
بر ی‌سی توا سه دمن پسصهم 
مدتش آرمدت سبی بوسه بیش 
اک تو دمن و امدهی بوسه‌ای. 
۳ پ ۶ 
احظه دیخر بتو سس مهم 
هردوهم ارمیل تو باشدرو است 
زور خدائی ش | ندر در ملد 
ریشه چان‌ورك‌خواش فرفت 
در بغل خود بزمینش کشید. 
هر دو زده تنکیه بر ار نج‌نار 


1 


روا کاندازه بر ود قد. 


چین سر زلف عروس حیات 
در چنز کت گرا و فاخته 
سکه تو خلقت شده‌شو خو شنك 
کز پس‌تو بازچه نقش آورد 
بی توجهپان هیچ‌صفائی ند اشت 
قصد کجا داری و نام‌توچیست 
کاش فرود ار از آن نیز گام 
در سر این سبز من و تو بهم 
مفتنمست این . چمن .دلفر یب 
ماس کلب با سر شبزه نه 
بند کن آن‌رشته بقر پوس ذین 
خواهی اگر بنجه بهم افکتم 
تا تو نهی بر کف‌من بای‌خود 
پا بنه ان پا بسر دوش من 
نرم و سبکروح بیا در برم 
بوسه شبر ین دهمت ی ریس ۳ 
کوه و بیابان پی آهو مبر 

گرم بود روز دل کوهسار 

حیف بود کز اثر آفتاب 

با زژدم اد چنات شمعار 

خواهی| گر بادل‌خودشود کن 

این همه بشنید منوچپر ازو 
رو ح‌جو آن‌هءچورخش‌ساده بود 
گرچه بقداندکی افزون‌نمود 
کشمکش عشق ندیده هنوز 
با همه نوش لبی ای ءعحب 


۱۹ 


خال دلارای رخ کاینات 
سرخ و سفبدی رخت تاخته 
ه بخلقت کن تو عر صه تنكه 
حسن جپان را بچه قالب برد 
باغ امیك آب و هوائی نداشت. 
دردل‌این کوه مراعتو خست. 
تا لب این چشمه ستانیم کام 
خوش پم آئیم‌ددین حدم 
ای شه من بای‌در آرازر کیب 
شاخ گل اندر و سط سبزه به 
جفت بزن از سر ذ ین بر دمين, 
وژد و کف دست ر کابی کنم 
دردل من گزم کت حای‌خود 
سر بخورازدوش‌در آغوش‌من 
نات چو سبزه بزمین گسترم 
قصه شبر ین کنمّت صد هز ار 
غصه همچشمی اهو مخور 
آهو کادست ندار از ۱ 
کاهد از ] ۳ 
وس سح زر لفت 
هر چهد لت ۳۹ همانطور کن 
هیچ نیامد بدلش مپر ازو 


منصر ف از مىل ت‌و باده بود 


تشه "خرار 


سن‌وی‌ازشانزده افزون نود 
۳ می نوشش نرسیده بلب. 


حو شتن اراست تنل سر 
امد از ارالبگه خود فرود 
زر بر درحتی تلب جش م4 سار 


لیر نظر خن دراو کار گر 
هزین 
کشت موی( نه دصند دل اسیر 
رفت که تکیاره دهد دل ساد 
3 بخود خلت عشق از 
من که یکی عنصر افلا ما 
الپه 1 منم در <حپان 
۱ 


سفتاد اعصاب او 


در 


4تتیت 


من , | در اشفته ‏ و شیدا شوم 
حوز که عشق نود ملست من 
تا ره رهام دا نم ند 

و اد سل 
عشق نهم دروی ورارس شنم 
دسرن و9 بر کی بر گو ش‌او 


حتش ی ۱ بروی من 


سس 


"5 پشر راهم انداختم 
خوب توانم که 9 نم کار خو بش 
۳9 دی نی( علامش کت 


انهمه را م۳ ی ۹ دا 


کردنپان‌عجزوعیان ناز خو یش 
کفلا سلام ای سر ماه و3 هو ر 


ای زد شر پتر و ندز بده : 


ای که: 


را 
س‌اد خلق تو خلان تو 


ای نو بپین موه باغ بپی 


۱۹۳ 


سویزمین کردز گر دون گذ ر 
رفت. شذانسو وه متوچپر نود 
چشم وی افتاد بچشم سوار 
پر ی 
رنك پرید از رح شاداب او 
در خم فتراك چوان دلیر 


با" الوهتتی خوّد او فتاد 


+" ک_ 
این چه‌ضعیفی ود ون شتن است 
از چه, دبون سر حا کیم 
از <4, «من‌چبر ه شودا عوان 
مش خد | بان همه رستو | شوم 

2 
ز اده ۱ ل جو نگزد از دشت‌همن 
دی مه یر تاره جوان افکنم 
طر فه غزالیست, شکارش کنم 
تا مر د از عفن او هوش او 
میکشدش‌سایه صفت سوی‌من 


اي هه 


عاسو ۳ دلداده ی سح 
۳۳ 5 از یدز ۳۵ رحو بش 
متصرف از شعل زظا و 


داد بخود جرآت وشده‌ستقل 
هیمنه ای داد باواز خو بش 
چشم توص :نو کوتو دور 
بلکه ز من 
هم-خو خلابق شده مشتان و 


نمز سمل ید ه ار 


۶ ش ۰ 
عمعحه زا جدن فز هقی 


۱۹ 


( ذهر ۵ ی موجه ( 


صبح نت ده از 1 فتأت 
فك ۲3 تا مشک موی 
منتظر ۹ ناد سجن 


ماه رخی چشم و چراغ سیاه 
صاحب شمشیرو نشان درجمال 
نجم فلك عاشق سردوشیش 
ثبر در خشان چو شبه چکمه اش 
دوخته بر طرف کلاهش لبه 
نافته بر گردن جانها 3 
کرده منوچمر پدر نام او 
چثم بمالید و بر آمد ژخواب 
روزچوروزخوش آدینه بود 
خواست سمیل دل ووفق مرام 
چونزهوسپهای فرونازشمار 
اسب‌طلب کر دو تفنك‌ و فدنكت 
رفت کندهرچه‌مر | لست میش 
از طرفی نیزدر آن صبحگاه 
الق مق +واشداوانة *ناز 
پیشه وی عاشقی آموختن 
خسته و عاحز شده در کارخود 


خواست که برخستگی آ ردشکست 


سر زر و گردش باغی کند 
کند زتن کوت افلا کیان 


سور نشده د بده نر کم فهورات 
شسته زشینم بچمن دست وروی 
تا که کند هرت بدان روی‌تر 
ناب اول بوجاهت چو ماه 
مپمیز ظریفش حلال 
ز هر ه طلسکار هم آغوشنشی 


رل ۵ : 


خفته ینکی شین بپژ تکمه اش 
وان لبه شکل مه یلك شمه 
نام کندشس ده و[ کیا3 ند 
تازه تر از شاخ گل اندام او 
با رخ تانده تر از افتاب 
در 3 خدمت عادی نبود 
صبح خوش خورش رساندبشام 
بت نیودش صو قمیز ای شکار 
ناخت . صحر | بی نخجیر نگ 
برحی بازوی توانای خویش 
رهره بپین دختر خالوی ماه 
آدمیان را مسجت گداز 
خرمن. . ابناء پشر , سوختن 
واله و ؛.شفته چو افکار خود 
را دو سه‌ساعت کشداز کاردست 
تاره ز کل کشت دماغی کند 
کو ار یه بو و 


۱۹۰۱ 

تطعه 
در بن رك سته ما کیانی هر روز 

بیضه نپادی و بردی آن رايك کرد 
بشکه زراه آمد و ندید بجا تخم 


خاطر ش از دستیرد 3 ساززد 


کاوزع از کیرد نی سر هس ۵ 
داد بدو پاسخی چنین که بباید 

باسح شاها نه اش بحا فظه سرد 
گفت‌چراما کیان نشدی» نشدی شیر 

ا نتوانند .خلق تخم ترا خورد 


وطوه 


قصه شنیدم که بوالعلی بهمه ععر 

لحم نعورد و ذوات لحم نیازرد 
در مرش موت با اجازة دستور 

خادم اوجوجه ای بمحضر او بود 
خو اجه چه آن‌طیر کشته‌دید برابر 

میم مرش (3 
گفت‌چر اما کیان نشدی» : شدی‌شیر 

تانتو اند کست بتخون کشدوخورد 0 
مرك برای ضعیف امر طبیعیست 


هرقوی‌اول ضغیف کشت سس مرد 


۳۹۰ 

کار دوجپان سامان زین دل نیذ بر فت 
زنك نعب از این دل با دب بزدائی 

ای راد امیری که بگاه کرم وجود 
آمد بدرت حاتم طائی بکدائی 

بر خلقت شائی بی تبريك سرایم 
فرطنده" و هرخ نوّدت" خلمت سای 

زین پیش که بودی بامیران ووذیران 
اندر سفر و غير سفرمدح سرائی 

از بپر ستود نشان بود و بی مدح 
داد نی اکزسیم و! زر و-بركت نوای 

تو از پی مدح خود برمن بدهی زر 
خواهی که همه مکرمت وجود نمائی 

ناچار بود طبم تو از بخشش رانروی 
لحظه بيك واسطه و عذر برائی 

و ار فزون تر بود ازاین 
کز مدح بیفزائی و از هجو بکائی 


من در خور فضل خود مدح تو سرایم 
اما نه بدان سان که ببائی و بشائی 


هر 


فرخنده امیر | ف ۳ نيك قصیده 

خواهم که کنم نیز یکی خوب دعائی 
چون وعد؛ٌ مپدی غان عمر تو مطول 

چون ارزویم دولت و باد بقائی 
کاین وعده نبندارم هرز سر ید 

وین اآدژوی من نذیراد فنائی 
اسقادهشو خزار ای وان کت بل ین وزن 

ای ثرك من امروز نگوتی بکجائی 


۱۸۹٩ 
بس‌سخر ه نمایم‌من و بس‌ضحکه ز‌ ام من‎ 
صرف مرد ود و نحجو فسائی‎ 

ایدون که مرا تربیت از شاه بیفزود 

شاید که تو هم تربیت من بغزائی 
گر ساعد. مك شه اینجا بدی امروذ 

ند بق ‌ را کردی از باك دهائی 
ای و ملك ای که و ازفرخ حالی 

برساعد ملك اندر فرخنده همائی 
اعباد گذشته که مدیح عرضه نمودم 

اییجا "دی , امروز ندانع بکجائی 
جرد حیف که امروز جدا سنمت ازشه 

ای کاش نبودی بجپان نام جدائی 
ی له جدائی که تو اندردل اوتی 

۳ او باشی ودر دیده نمائی 
از سکه ترا دیده ودل خواهد وجوند 

| ندر ثر او خالی شود ز نو جائی 
ور خنده دل هدر ۷۹ ی ی 

مرا رد | مبرسدی خانه خداه 
شاه ابر 2 فک( بنازی ها سالی 

در خانه انسی تو و همراز خدائی 


ی 


هم مجلس عقلی و وهم صحبت عشقی 

همخو اه 4 صدفی و و همدوش صفائی 
در که مقصود خودا کین بطوافی 

( 9 مروه امال خود ابدون بصفائی 


۱۸۸ 
دررزم‌چو کوشش کنی و بزم‌چو بخشش 
چون‌قپرخدا باشی و چون بحر عطائی 
يك نثر تو بپتر ز مقامات حمیدی 
يك نظم تو خوشتر ز غزلهای سنائی 
این ست ز صدرالشعر ای در خو بش 
ارم پمدیح تو در این جامه گوائی 
3 بکف شیخ بهائی 
یروا "و ",و نز بلند اختر امیر | 
بو لوزو امی که تدامیر لا جمرالق 
فخر الشعرا خواندی در عبد عز بزم 
دیدی چو مرا داعیه مدح سرائی 
سا نایکنی نک دستم از بی لقبی عار 
مخحری نکنم نیز بفخر الشعرائی 
خود عار نود لیکن فخر ست و مباهات 
ممدوح تو چون باشی ممدوح ستائی 
نز بالقبی بوی و پپائم بفزودی 
۳ نز بی لقبی کاست زمن بوی بپائی 
فخرمن از | نست که‌ه‌چون توامیری 
نامم نز بان آري‌و گوئی که مرائی 
ازشاعری وشعر بری‌باشم و خوانم 


در نتلاك . ادیبان لقبم لطف نمائی 


ازتر پیتت هست بمن گر" بادیبان 
فضل و" هنری باید ذوقیو ذکائی 
شمر مهم چون‌شعر بتان چکُلو چین 
۱ نظمم‌همه‌چون خط نکوبان ختائی 


۱۸۷ 

و تبارت ار امه دغا گو 
زیر) که تو ملجا و ملاذ فقرائی 

کس را نبدی‌ید که نرفتی بسوی حق 
ی نبدی لب که ادن دعاتی 

لد و در عالم دردی ندسندد 
۳ که ندرد همه عالم نو دو ائی 

دادار جپان ر نج و بلای او فد دفع 
ث خلق جپان دافم رنجی و بلائی 

حفست که رانم بز بان نام عدوبت 
هر کس که ترا دوست بود باد فدائی 

دافع بودت خق‌ضرر از خاکی‌و بادی 
نافم بودت آن چه بود ناری و مائی 

ار شاخه افسرده شود باك. نباشد 
بیغی تو که می باید سر سبز بیائی 

سوسته بر افر اخته باشی و تن اسا 
کاندر صف دولت تو فرازنده لوائی 

همواره بجا باشی و هر گز _ بنیفتی 
کاندر کف ملکت تو براز نده‌عصائی 

تا ارضش وسمایاشدباشی و مصون باد 
جان و تنت از افت ارغی و سمائی 

يك رأی تو دومملکت آسوده نمودی 
فرخنده چنین‌رآی و چنین صاحب‌دائی 

دشتی که وزد رامحه قپر نو آنجا 
نتفر در تروش یاک 

قارون بتو ششیردهد چون تو بجنگی 
بپمن سپر اندازد چون تو بدغائی 


۱۸۹ 

دو ست ز خاقانی و شروانی خوانم 
استاد سخن دانی و میدوح سنائی 

هیج‌افتدت ای‌جان که 4 بیچار گی‌من 
رحم آری و بر کاهش جانم نفرائی 

یا بر شکر حو یش مرا سازی مپمان 
یا بر جگر دیش بمهمان من آئی 

بد خو نبدی تا که بیامُوخشت این‌خو 
با تا چه خطا دیدیم آی ترك ختائی 

همواره پس یکدیگر آیند مه مپر 
ای ماه ندانم که تو بی مهر چرائی 

با هیچ کست می نبود مپر وفا یا 
با هر که ترا خواهد بی مپر و وفائی 

اول که نه بنمائی با ما تو رخ ازمپر 
مب اقضل ان -گیری ور زانکه نمائی 

خواهی که دل من برباگی و ندانی 
کاین دل نه دلی باشد کانرا بربائی 

من دلمز پپوبای مین داد یت ۳30غاز 
هر کس بپوائی شد و سعدی بپوائی 

چرخ عظمت میر نظاء آنکه نگردد 
الا که بکام دل او چرخ رهائی 

فرخنده خداو ندا از نا خوشی تو 
شد پیر فلك کرد همی پشت‌ده تائی 

مك شهر. رها" گت ز بند تعب ور نج 
کامروز ز بند تعب و رنج رهائی 

ضعف رهانید دعای ضعفایت 
زانروی که تو پشت و پناه ضعفائی 


۱۸۵ 

امسر رفت اگر سیم من رود کو رو 

چه‌جای‌سیم نود هداز ] نکه‌خود کان‌ر فت 
امسر ورقت که کوزتی از نس برفتم هوش 

امسر رفت که گوتی مر از تن جان‌رفت 
آمنذر: رفت که هم سیم ر فت و هم‌رررفت 

امیررفت که‌هم آیدفت و هم نان‌ر فت 
امیررفت که دانش برفت و بینش‌دفت 

امبر رفت. که بخشش نرفت‌واحسان‌رفت 
"کففاع تن د رده بك‌شهر اشگیار و گذدشت 

نمود خاطر صد جمع را بریشان رفت 
بزرگوارا فتائم مقام رکفت _ بسن 

مک ند ی ندشن #خاقازت این رد 
نه من‌مدیح تو آذ بپر سیم و زر گویم 7 

تن قبر بای اک این برفت‌یاآن‌رفت 
پس از تو طبعم و اقبال؛نزسخن‌نکبد 

سخن سرائی‌حیفست چون‌سخندانرفت 
امیر رفت و عجب اینکه ز نده‌امبی او 


۹ زه وله نود آن تنی کزوجانرفت 


ژصرده 
۳ 1 بحه شود .کی نو در مره کشبا یم 
و زر در بدر ۳ و چو جانم تم ادلی 
دانی ج0 کذد تست و ‌ ما حال#بر سی 2 
و ز هیچ دری هیچ درمانگشائی 
نائی بر ماو کون عمری و اگی 
نششسته سا خزی و چون عفر" نباگی 


۱۸ 
سب امر جثاب آ ای ذام «شا) 
برای فر حخاطرمبار ك حعضرت اجل ع رض‌شد 

در له ز بخت بد من علی قلی خان درفت 

ددیغ ودرد که از دست بیست تومان‌ر فته 
رو ان‌شده است بر خساراشاك چون سمعم 

1 یم رهی باعلی قلی‌خان رفت. 
شدم چو حضرت عقوب مبتلای فراق 

از | نکه یوسف مصری‌من بز ندان‌رت 
ندرد فاقه ما متر ۰ اد درمانی 

خداش عمردهد دردما و درمان رفت 
بر فت سیم دگر ببار سوی او آرید 

عجب نبا شد(4) 
نیا فت دولت جائی جز استان امیر 

ازان بود که‌چنین سوی‌اوشتابانرفت 
چو گل. شیتی. قدیر جم. الی. اصله 

شنیده بودسوی‌اصل خو یشتنز آن‌رفت 
علیقیخان خوش‌رفت‌ودرر کابوعنا نش 

سدرقه ز من ینوادل و جان رفت 
ب بیست منزليم .میرداد انعامی 

دریغ | نکه بکفمش کل آ مدآ سان‌رفت 
چه پاك وفت گر, از دست. بیست‌تومانم 

امسر رفت که‌سالی دو ست تومانرفت 


(+) اینمصر ع‌خو |نده نش 


۱۸۳۳ 

زود عزت و جاه مرا بدین نامه 

۱ که ابزردش نمز | بد بهمر عزرت و حاه 
شگشت| ننکه دد درد ن عشق از او صبورممن 

من و صنوری از " اولااله " لاله 
۱ از تکهتجان ع و داخوآهد هدن" دعر ناه 

در گو ار اعتر | و دفتی ار سر دز 
ولی هنود نرفته است نامت از افواه 

تقد که یاد تو افتد "مرا بدل بی 
نشد. که‌نام‌تو ۰ | بد مر | بلب ی | 


شتحر شکات اهحر تو را کنم با با مپر 


‌ 
ح 


شب عاکا نت مپر نو را کم ۳ ما 


بجز بر اء خیال توام نیوید دل 
بحز خیال نو | ندر دام ندارد 


نس 
عا 


ال بو کنو مر حمت دارد 

مرایجای تو قائم مقام طال 
جوز توا آهیو۲ بت ناتوشض + موام 

قصیده کشت جو عمر عدوی نو کو تاه 
دراز ترز فراغت قصیده ها اگویم 

ز حادنات زمانه اگر شوم به رنه 
و گر بمیرم مدح تونیز خواهد گفت 

هر آنچه برسرخاکم برسته‌است گیاه 
زماة وشال الی تا" بود بگیتی نام 

اميز خرم وخندان زید بسال و بماه 


س‌ 
:۳ 


۱۸۲ 
همین منبرمرا همواره در در کنم‌هر ضبحگه این‌درس ۳ 
نباشد جزهمان قبل وهمان‌قال همان تعلیم صرف و نحو اطفال 
چه اطفالیکه بااینجمله تدریس1. نمیدانند اج . تزویر و تلبیس 
چنان تنبل بوقت درس‌خواندن . که‌هم‌خودرا کسل‌سازند وهم من 
بشا گرد و معلم بار بیار بگردن هست و باید برد ناچار 


هیده مدح آمیر نظا) 
بحکم آنکه زدلپا بود بدل ها راه 


وامی تو سور دل مت ۲ ۳ 
غم اق امت بد اسان اجه د لم 

که ازفزو نی نز اه سته دارد راه 
۳ گواهی بر صدق مدعی باشد 

دل امیرم بر صدق مدعی است گو اه 
یکی قصیده بدر گاه او فرستادم 

که درجوايم بوتی رسد از ندر گاه 
.براه نامه ای امد مرا زحضرت وی 

سس 3 نود بسی دبده امیر بر اه 
گو 2 نامه بدر گاه فر خجسته هبر 

بخط فرخ عبد الصین جملت فداه 
بيك محبت و يك مهر بانیی که اکر 

هز ار سال دهم شرح آن شود کر د 
گمان بری ختنی بچپاستدد خطش 

فکتفه ال تردن ز مناع‌طون صاه 
مثال پا کره جنسیست هر لفظش 

کسی بچشم تصرف در او نکرده نگاه 


۱۳۱ 
گفتم معین و باور ابتام شد کفش 
کفتاخدای ناد بر او اور و معين, 
کفتم سر مخالفش از تیغ باب دار 
۱ "گفتا تن" لمهاندش»ازت کر ز-آهنیند 
رگفتم که قطم گردد چون کنده از تبر 
گفتا که نم گر ددچون‌جامه از کدین 
گفتم بيك اشار ه کندملك جچین‌خراب 
گل 7 شاصه چو ۹ با بو فکندچین 
گفتم قر بن او نود در همه جپان 
گفتا بقر نپا نشود کس بدو قرین 
گفتم هماره خواهم تاشادمان ز بد 
گفتاهی [ نکه‌خو اهدجز این شودجزنین. 
گفتم که از جبینش کندماه بسا ور 
تا از ان که مهوده بدر کاهعق حبیرن 
گفتم علی عمران عمرش کند در از 
جازم هشقن کم 
ان همیشه چتر جلا لش بروی ماه 
کت اوه آسیب. مر ادش. ز ترذ ین 


فر جمه ازفر اه 
نباشد جز همان تاريك دیوار همان لوح سیاه تیره و تار 
همان درس وهمان درس هىین همان کلف و ان جای معين 
همیشه این کتاب واین قلمدان همین دفتر که در بیشست ودیوان 
نیایدخواند.این وا زندگانی کسالت" باشد این ئه شادمانی 
معلم در چواش اینچتین گفث ۱ "46 باشد حال تو با حالمن حفت 


۱/۸۰ 
ک هتم صفات‌و اجب و همکن‌دراو ست ج 
کفدا که مکی انس که هم آن بود همین 
فتم که اتگیین راقبرش کند جوز هر 
کنتا که ز هر گردد با مرش انگبین 
گفتم هو ای او نود اندر سر نات 
شتا دک منیا او بود اندر دل سین 
گفتم جنین نبندد. بی اذن او وجود 
کفتا رحم کیره ی امر او جنین 
گفتم قدم بر سپاد همحو روز 
+گفتاهکه با ژشنان .بدهد کیک 
گفتم بخاك بایش آ نکس که سوی,‌فرتن 
بگفتا که 5 گذارد بر فرق فرقدین 
کفتم 4 ۳ غلامش بر [ستان 
سا هماره دارد دولت در 1 وین 


قی-ین 


گفتم ملك مظفر باشد غلام او 
کفتا زان «علامش ۷۳ نوم 
گفتم که شاه ناصر الد نش نود بدر ۱ 
کفتا ۳ ثبینی آن فرداد:.ف «صین 
گفتم چنین پدر پسری باشدش چنان 
گفتا چنان بر بدری باشدش چنین 
گفتم جپان ز عدلش مانند .جنتست 
گفتا که حنست و منش نز حور عین 
گفتم که عدل اوست سیر زهان ان 
گفتا که بأس اوست بکید زمین ضمین 
گفتم سهین کینست الا بروذ مهر 
گفتا جهان هپر ست الا بروز دک 


1۳۹ 

بود بدیدة افعی مقام دشین تو 
از آنکه تنك ومپیست دیده افعی 

همیشه تا که بو ددرجپان‌سنین وشهوز 
تودرجمآن مپیب و شپوردیر بزی. 

همیثه کور زجاه تودیده بدخواه 
۱ هماژه دود ز عمر تو آفت بلوی 

بدار باس و لی و بگیر مان عذو 


بیخش کیس طلا و بنوش کاس طلی 


سو‌ال و جو اب 
گفتم دهین مهر توشه این دل حزین 
حزین دلی که بمپری بود دهین, 
گفتم قرین روی تو باشد همی قمر 
( (داقت ۰ 4 کر باکت هرود 
گفتم که آفرین مهاب باقن 
کف که "آفزین » برخ خوب؛ آفر ان 
گفتم که ت رك‌چشم تودارد ۹ کیرات 
کنتا کناره گیر که بلود مگ 2 


گفتم نثان مپر بود هیچ بر دلت 
فتا نشان مپر ودل يار دل نشین, 
گفتم روم گزینم یاری بجای تو 
گفتا: اگر توانی رو زود ۳۳۹ 

گفتم علی خلامه تشکیل کاک( "تون 
گفتا علی نتحه 7 ماء و طین 

کنتخداش‌خوانده کرو ژرویراك 


فتا خداش داند بك فرقه بر قین 


۱۷۸ 

هزار لیلی اندر ولای او مجنون 
هزار مجنون اندر ولای او ایلی 

نسیم مپرش جانبغش تر ز آب حیات 
سموم قپرش, تن کاه تر ز مرك فجی, 

صفات او چه شمارم بیکزمان که بود 
بصد هزار زیان لا تعپد و لا تحصی 

چگونه وصف کنم من بزر گواری را 
که کرده وصف بزنرگ ۱ اوخدای نی 

کن کل ۳۳۳ چنین شهر بار بلپوسست 
خوش آنکه مدح آمیر ات ان انشی 

خدایگان امیران بپین امیر نظام 
که نیست جز بدر او جلال را مجری 

ز نیغ فربی او جسم ظلم شد لاغر 
ز کلاك لاغر او جان عدل شد فر بی 

صگر قبول نناید ساکع رزخ 
ام گت بر اين آدزف دل کی 

سر ی که بیند قرین او يك تن 
تام کل از ین غصه دیده دنیی, 

بزرگوار امیرا هر آنچه" کم کنی 
نخست رای تو آن حکم را دهد فتوی 

شعار شعری کامد بدید در مدحت 
از آن نماید مر کسب روشنی شعرعه 

بروزمع رکه چون تیغ گیری اندر کف 
همی بماند از کار خویش بو بحیی 

تو چون‌افلاطون باشی وشاه اسکندو 
توچون بزرك‌امیری وشاه‌چون کسر یه 


۱۷۷ 
جوجد نف هن سویل, کالوتهای نواگان 
برقص" ‏ اندر هر جای مپوشان سازیاز 
.همی 9 کشت . ماگ 9 دات . و قود 
شر اب هون انس مسیشگون. پکماز 
زهر طرف شنوی نغمه‌های رودوسرود 
بپر کجا نمکزی کو ف کوزه ساز ۳ 
7 چرج گو ید میگ از شَ ثیر يك 


جح 4 بادا ملاد شاه, ‏ تاه نو از 
بمه 


ولای عأی 
۳ آ که اور| دردل. ود کلاگ علی 


که هپت . باعتك رجمت د نا و عقبی 


تام شیاه و کن! ملجا وشیع و شر یف 

ملاد پیر و جوان مپر بر فقیرو غنی 
بپین امام هدی بپترین دلیل امم 

ستوده شیر خدا فر خجسته مپر نبی 
بدوست نازش‌قر آن بدین دلیل که هست 

هماره نازش الفاظ را هنیس 
.همی برستند او را یم خلق جپان 

ار کند بخدائی خو شترا دعوای 
بداست اوست‌سمائی که بود در گه طور 

ببای اوست شماعی که در کف موسی 
و ز رد رابحه لطف او بعسبی از آن 

بد راك آ مد 1 در دم عیسی 
.شود چوچشمه‌خورشید روشن ار برسد 

زخاك ,یایشن اگر دا بدیده اعمی 


۱۷۳۹ 
ای نرة خر سبیل گنده 


سچازه جرا کت خحودت را ۸ کت حسین ژ زده 


هی گو که حسین کفن نداره » بکن قبای ژنده 

وق وسته شاه حسین ۳ هد مت من نموده 

و قریشب تیآ هر خی ۷ ای نره خر سبیل که 

راو ز 0 ۳ به بندیم بت اشر.ظ بصر فه بر نده 

صد روزدگر برو چه امروذ پشکاف سر و بکوب دنده 

1 زنده نشد عنم بر یشت و الا عن تو بریش ننده 
شمه ساز 


بدست جام شراب و بگوش نعمهٌ ساز 
شبی خوشست خدایا دراز باد دراز 

یکی زه. کر زه خواهم شق وه اندر وی 
وصال دوست مپیا و برك عشرت ساز 

جیگی نه کته خواهم‌شبی که‌سعدی گفت 
و وا تما فصال روا 

شبی بود که از او گشت شام دولت دوز 
شبی بود که او کشت صبح ملت باز 

شبی. :ود 1 تابید اندر او ماهی 
٩‏ افتایت؛ نیارد شدن باو انباز 

شنت فر ۳ شپزاده نصرة | لدو له 
فته جشنی از عزت و جلال جپاز 

گنه جشنی مانند جنت موعود 
ز چار جانب بگشوده باب نعمت وناز 


۱۷۳۵ 

ود زرچون بر گاه‌است‌همی‌مقدارش 

آن‌امیر ی که امیران جهان‌بی اجباد 
همه هستند بحان ننده و شندشکارس 

بحر جودو کرم م وفضل ان وج 

ین امیری که ی طاعت 2 _ ۱ه 
دست ار سمیده اد بت هه اعرارش 

هر که‌دشو اری‌دردل بودش از زرو سیم 
کف واه ویآسان کند آن دشوارش 
و صو ز محشر دک داش 

خصم او نیز سر افر از شود | ندردهر 
(رك ] ندم که ز نددست اجل پراش 

او که بتن‌سر بودس فا کیان 


هر که‌اورا بسن سنحش و مر واگ 
طعنه ار ۳۹۹ رحشنده زند گفتارش 


دشمن 


هت از مر حمت و ار ست حضرات مد 


بلیا ۱ ۳ 
این هم4 قول ۶ رل تعیه دار منقارش 


: ۱۷۶ ۱ 
گرمرخص میکنی اندر حضود این امیر 
میتوانم تابرم من با ادب این داودکه . 
من‌چو بر اسب‌سخن را نی‌سوار آ یم بود : 
هم کابم فر<ی ف همعنا نم عنصری._ 
ختم بر من آشت شهر و شاعر ی‌جو نا نعه سد 

بر مجمد خاتم بیغخممر آن لیغه‌یری 


وصیل و 


هر که‌را باسر زلف سیه افتد کارش 

جون سبه کاران آشفته .ود بازارش, 
دی ز کف برد د لم علسی ی لا درحسن 

سیجلد ۵ فاد مان چکّل و فر خارش. 
و اغظ ار بیند یکبار دو چشم سیپش 

و عظط زیت و عشق‌ورود گفتارش 
مفتی آربیند خال لب لعلش ‏ یکسر 

ز کف اندازد تسبیح و زسرد ستارش 
غادت عقل نود آنرع چون اش 

آفت هوش بود دو لب شکر بارش 
دوش باعشق بگفتم که ستایش بشعر 

بلکه باشعر وغزل حیله کنم در کارش 
عشق گفتا که بشعرش نتوان دام نمود 

زام نتوانی- کردقّ: میگر از دیتارره 
ور تا نبود" دیناد یکی جامه سرای 

عیدقر بان چو رسد همره‌خودبردارش 
رو بدر نار افیر آوروس عرضه بدار 

آنکه بر چرخ همی طعنهز ند در بارش 


۱۷۳ 


عرده نب شدمیان‌عاشق وه شوق اتف وج حجا ست‌و نه‌حایل 
خودتو نمائی نظر بهر چه نه‌ائیم دنده‌ودل ستکه تز تو آمدهمایل 
نوفل گر بازه اشتمجنونازعشق مجنون گردد کنونزعشق‌تو نوفل 
بادتو | ندرروان عارف وعاعی نام تواندرژ بان عالم و جاهل 
نانشود نام وصل زایل از در نام تواز دهرمی نگردد ذایل 
بل صدقسمت | گر بگو ؛ یم بر من مرك بدرسپل بودو هجر تومشکل 
کاش که باره که نصمب‌من افتد جا که سینم هر آو خخضته شمایل 


برای‌اعتشادا( ا(ساطنه 


ای راد خد بو عدل و 2 دلقلی بودم آب بگوشم کرذند 


خد ام درت هگر که‌سنی بود ند فا فتز عمرسیاه پوشم کرد ند 
باحکمو لبهپد خود انصاف‌نده این‌خلعت راچرا بدوشم کردم 
جح 
مستوفی کل قصه چل‌طو طی شد امسال چرا حکایت خلت من . 
هرروز همی وعده بغردا دهیم فردا نشود تمام در دود ذمن 
ی کر افتتاز ی در این خلعت آ خر ست بعنی که کفن 
قطعه 


ای معز الملك ایاندرسخا ضرهب‌المثل 

ازچه روشعرو خطمار | گر فتی سرسری 
عدننگردم مها و نبرن گوهز رز ناه‌ر) 

باادب کردم‌نثار بزم چون ت و گوهری 
عطخو من بدا نگی‌های: ببننگیزتز چا 

که امیر‌ممانکت باشد مراورا مشتری 
فخر مبر ان زمانه حضرت میر نظام 

آنکه براو فخردارد دانش‌ودانشوری 


۱۷ 
شمر بار | روز کار دولتت بادا دراز 
1 نچنان 6ین‌جامع هون عفن عدویت تب تصیر 


قطعه 


زان هیه امیدها که بودم در دل 
گفتم هر گز فر اهشم نما ید 
مد اک نم که‌چون امیرز تس یز 
چامه چو بفرستمش بنامه‌از من 
ليك‌دو سه بارژی امیر نمودم 
تاخال ازوز که اغیر "شگتست 
صدر اجل زنده بادتادهداو را 

مردهمی صدر شاعر ان بدر من 

افسردآن بوستان‌نضلو معانی 

معدن‌فضل و کمال بودیو لاشك 
بعد پدر از کرم‌مرا پدری کرد 
سبط پیمبر بود بدورة خسرو 
ابدون قائم مقام دادد با من 

از پی‌تو صد هز ار محمل بتدند 
یادچواز محمل تو ارام‌ایدون 
وه که چه‌خالیشد از تو باغی چو نا نك 
هرسو کایدون قدم گذاری‌در رباغ 
چون گذرم او فتدیباغ‌توا کنون 
نوحه‌سرایم بر اوچنا نچه بر اطلال 
هر سو کردم آیا منازل تلم 
5 گر چه‌رودازدل ] نچه‌ر فت ز دیده 


جای‌تواندر دلست و دل سرما 


نیست کنون غیر ناامیدی‌حاصل 
کر فرام کر اکتا 
رفت بخت سعید و دوات مقبل 
تاد ان راما اقا یتکام 
چندقصاید گسیل و چند رسایل 
بپر مباحات من جوابیو اصل 
زآهنء بولادمرعرونومفاصل 


يك‌دو سه‌مه پیش از ین بناخوشی‌سل 


جمید آن گلستان فضل و فضایل 
معدن در زیر خاك دارد منزل 
حضرت قایم مقام سید باذل 
همچو پیمبر بدور کسری عادل 
آ نچه بمن لطف داشتی تواوایل 
چون تود شهری‌همی ببندی‌محمل 
سر کنم انغان و ناله‌همحو جلاجل 
غیزت کشمیر بودو حسرت با بل 
ناله کنند از و عنادل 
گیرم چونلالهدا غ‌هجر تو بردل 
نوحه سرائی باهل 

رس با دو یم حأ ۳ آابل 

رفتی از دیده و نر9تی از« وان 


"و ک رن صدهز ارعألی و سافل 


جدائی 


نماید آعشی 


۱۷۱ 

«دید چیزی که بدل چنك ز نفدژوی نیست 

لاجرم.دل :ز فد کند و فرستاد اورا 
بحسن‌هم داد خدا بروی وحسنعجبی 

گس عاص بود همان‌حسن خداداداورا 
افارار مکرهیدی‌ازلو نان رخا 

هرجه اخلاق #۴ بود. و بحا داداورا 
کر تشاد و سوسن گذرد اندر باغ 

بر ستند همه شوسن فان اف نا 
سلمل از رشات ماگ و( ۵ کم 


ود نه بپر چه بود این‌همه فر یاداو را 


تصیده 

تا شپنشاه جهان گر داند مپمان وز یر 

متفق‌دید اسمان بخت جوان بادای‌پیر 
عمر ها پرورده‌شددرمر تنم گردون‌حمل 

تا چنین‌زودری شو ودطیخ خد یوشیر گیز 
کر دوکر دفز: ب4حو ش ژباتا ۳ واق نن 

گر ناویل افکن زا کاب(ززان شنز 
تور اندرچرخ‌باشدمنتظر تا خواهدش 

بچر قر بان قدوم شه وز بر ای نظیر 
زینو ز بر بسرو ز دن‌شاه‌جوان‌شایسته است 

اد جوا افیا داشمین کز ون نیو 
آدو لت بر انز فر کلك او و زتیغ این 

زود با بدآ رزوی را که‌دردل‌داشت‌دبر 
خود بتیغ او بوداقبالو نصرت بای نند 

همچنان؛ بر کلك| 1 اک ما۳ نو نک گیار 


۱۷۰ 
یادشان رفته. که اپن ‏ کره خراز آن بدرست 
,. کاش مرحوم علامی را هم باد کنند 
این قرمشان زر مفروطه چنین آدم شد 
جای آنست که رحمتنه استبداد کذد 
ز نده‌بودم من و رك تن زمن‌آمدادننگرد 
جاکشان سك که مردم*یسن امداد کنند 
دل اجیا که ازین ذن جلبان شادنشد 
روح‌اموات مگر از خودشان شاد کنند 
دل اهلهنر از دست شماها خون‌شد 
سحپت هوک ناله و فی‌بات کت 
فلل ما دال ند ف مور 
جلک ل سفت له ایراد تاستاد کید 
حبس اولاد مود آن همه مموشمپا 
که مبادا ستمی خلق بر اولاد. کنند 
همه‌در باطن شمر ند.و بظاهر درزهد 
دعمگه: :ای گم :میدز | سسات داست 
آنکه پیش د گران. ازغم خود یاد کند 
قصدش | نست؛ که قلباد گران‌شاد کنند 


ول 
قمی آن" نشب ت که عاشوه بر داز باقاوزا 
بادش آن گل نه که‌از کف سردیاداورا 
ملکی بود قمر پیش خداو ند عزیز 
مرتعی بود فلك خرم و آزاد او را 


چون‌خدا خلق‌جبان کرد باین‌طر ز ومثال 
دفنی کره و سندیده نبافتاد او را 


پیش گیرم طر یق دهقانی 
میکنم قطعةً زمینی شخم 
کندمم چون‌سار امد و جو 
کم کم زمین زیاده کنم 
کارمن" گیرد از ذمین بالا 


رعول 


میت فیحتکشن تخو اهم برد 
حفتا دار ات ۳ نکنم 


۱۹۹ 


وق کفال دصفا: ۰ آسانی 
ارس شم میفشانم تم 
سول « نوم ۱ بگاه درو 
تقتم ور اناد کنر 
با حمار و بعیر و ناقه‌شوم 
میشوم از برای خویش آقا 
نان باژو ی خو بش خو اهم‌خورد 
ود گر کر بدیگرگ نکنم 


تسروو دار کشت ۳ز بندهٌخو یش و خواجهٌ خو یشم 


هم 
آرامگاه‌فردوسی 


یلگ وحب ۱ شود ور حکیم 
شاید ازخوددو سه باراد گر | باد+ککند 
روح‌فردوسی‌از ین زن جلبان‌در تعیست 
کاش تشخ اکنامرا را رال کند 
ژنده دل گور ؛کنته اهل‌ادب دا لیتکن 
۳ . 117 ی 
2 هر و28 ی طوسی را ۱ ناد درل 
مبلغی بول بگیر ند باین اسم از خلق 
بعد خر ج پسر و دختر ود اادا حتی 
سکه مال همه‌خوردند باین عنوانات 
ف که گفتند یه اک و همین 
بایداژزدو لت‌متبوعه نما نند همه استمداد 


حلق ببجار ه چه دار ند که اقداو کت 


۱۳۸ 


بروز گار عزیزان که حیف‌باشد اگر 


بمپر او نقود ضرف" "روز گاز" عرنیزا 
اساس دولت ابران و ترك افغان را 


5 و بازگدم» کرد 
زید بعزت و اقبال فی امان 


از ار 


کار عزیز 
طُ 
النه 


سانه این میلکت مدار عز بز 


بر ای کناب آثای دود بقلی هععدر لاه گنه 
درعالات کودكاشت 


بچه با شعور و با فرهنك 

5 3۶| من ن7رکتر الم 

کته امیش خلق عواروذ ال 

درسرو بام نیست کفش و کلاه 
لت و بی برك‌و بیئو اشده‌ام 
من بکلی ز جامه عريانم 
ننه‌ام متصل کتك ز ندم 
مردمان بزرك و تور رح 
بپر خود جامه‌های نو ببر ‏ 
هر کحا ملشان کشد بر و ند 
رفن ۲ یا چه وقت‌خان گردم 
منیم ارخودبزرك گردم‌ومرد 
انتدا درس دهقنت خو انم 
پس چندی کلنك‌و کاله و بل 
گوسنندیو گاو ومیش و بزی 


بود بابخت خود هميشه بجزك 
یل بر "وق مب ۳۵ گر 
زانکه نه دش‌دارم و نه سمل 
که چر ا قد من ود کو تاه 
مثل يك بچهٌ کدا 
جوجه مرغ دو روزه‌را مانم 
پدرم بام و عه چك زندم 
کتو شلوار هست و براهن 


شده‌ام 


نابع میل هیچکس نشو ند 
صاحب فدرت و توان گردم 
کار های بژز رك خواهم گر د 
15 » .و رسم دهقنت دانم 
سکم از بر ای خود تحصبل 
کم ۳ شٌی ار ز ‏ شن ارزی 


ایمان وم‌آمان , سرعت بر 
ی 7 ۳ 
ین اب ردان بای خات 


ناموس اد رفته ای. را 


چون‌شر ع نبی اژ ین‌خطر جست 
غفلت شده ود خلق وحشی 
بی ‏ بسچه ژنکماده زوا زا 
لبای فهتات. و ییگل: 
با لجمله 
درهای 
ی شامت . [شکاو۲ 
طیر از کروات‌و وحش از حجر 
اینست ,که بیش خالق وخلق 


۳ و علما هنوز مردم 


را 


تمام 


۱۳۹۳ 


میر فت که موّمنین. ر سید ند 
رك بیچه‌ز گل بر او ول دزن 
با يك دوسه مشت گل‌خر دند 
بخاأ نه ۳ 


رالاس ",9 


چون شیر ددنده. میجهی ند 


یا چین عقاف میدز ند ند 
مانند نبات می کید ند 
درد بر گناه یط ید ند 
مر دم همه ممحنمرد زد 
نکن ره , صور . میدمیدند 
۱ نجم سیر میر ید ند 
طلاب علوم رو سفید زد 


از آرونی ملت. , بنا , امىد ند 


در شت کنا که بر ی سردار قید لخن بر ان 


و سول افغان هقیم مشدرال خر میاده زو شمه وت 


عز یز شه اشعار صار شاعر 


که پر بودذ گپرهای شاهواد عزیز 
ز دوستدارعز بزی رسیدیو | کنون 
رد۲۱ فر ستم ندوستدار عز یز 
عزیز قو نسول‌افغان شر بف‌مردجپان 
بلند مرتبه سردار نامدار عزیز 
حز‌یز ‏ دازد. این بادگار ر"آری 
عز یز داند مقدار باد گار عز بز 


۱۳۹۹ 
تدرمرا رد اد 


اشتاد .کل فی الکل شور :ده اشست درشعر 

ناه ولآ یماقم هه اریمس 
از امل دون "شیر از خواهم که گاهیگاهی 

با خوب رو نگاری چون کام دل برانند 
هر عضو او که بْنند از عضو دیگرش به 

زان عضو بوسه‌ای چند برماد من ستانند 
وانگاه باسها نگشت آن‌لذت از لب خو ش 

گیر ند و رو به تپران از بپر من پرانند 
رات اسماتی مین هدیه, ,رون ژا 

زراشسا که باز کین تقد فاشتکا 
تا من بذوق آیم شعر و غزل سرایم 

خوبان شپر باید قدر مرا بدانند 


تاریخ دای ادارة افنگرشرق 
چسی :1 قا:امیر لشک< 9 بردو رضایجا کر ۱ 
یکی سلطان طوس آن يك و ز بر.جنك ملك‌جم 
چو بنمود این بنابرپا سرود ایرح بتار بخش 
ثای او چو عمر شاه سشردار سیه محکم 


(صو در زن 
در سر در کاروانسرائی تصویر دنی بگچ بر یال نله 
از باب عمائم این خبر را از مخبر صادقی شندند 
کفتنید 4" و[ شش متا حالف روی ذن بی نقاب دیدند 


اسیمه سر از درون مسحد عااسز در آن شرا کول زد 


۱۳۵ 
شکات شب هحر ان باو نباید کرد 
"که خود زدود.دل عاشقان خبیر آمدد 
چه زور بود که بر پیکر علیل دسید 
چه تور بود که در دیده ضر بر آمد ؟» 


تلو۱۵ جدء تا نیمه‌شب نگاهشن دار 


ز ,وست زو هده دآمنش که نی آمید. 


و نج مادر 


رنج کشد مادر ازحفای سیر لك 
رنج پسر بیشتر کشد پدر اما 
مادر ببچاره هرچه طفل کند بد 
شیر ه ۳ بود بکاسه مادر 


حضرت شور بده او ستادسعن یم 
باد صبا ۳ گذر شارس نما ید 
بنده ند| نم که در ؟حا روم‌آخر 
مسکن شوز یده است‌و مدفن سعدای 
نازم اذاین جایگاه نفزدلافروز 
میروم| نجا که‌رو ز گاد بخو اهد 
نله فتاهدرضا. کرم که نعیراز 
م افتددر آن‌دقیقه وازدور 
بیای جلالخا ای و ۱ 4« 
اذیس‌مر کم میان مردم شیر از 


باد 4 


هه کشیده است‌هیچ ر نج ندارد 
چون پسر آدم‌نشد زخویش بر اند. 
راندن او را ز خویش نتواند 
زان نحشدتابطفل خود نحشاند. 


آ"نکه همه چنرامتر ازهنه دا ندد 
وا داز اساطهزو ‏ گنقاند 
نهر اویای مور ات 
شهر دگل همسری باو نتواند 
۳ بکجا دست روز گار بر اند 
ميکشم آنجا که آسمان بکشاند. 
هو شبی دلیری شر نشاند 


دت ان بو سه را ون بسر | نده 
این ستن ازفی ناد کاد. "بیاند 


۱۹ 


زد! ر میتر سم 

بز یادان آ نقدر بد دیده‌ام کز یار میتر سم 

به بیکاری چنان خو کرده‌ام کز کازمیتر سم 
شایو ئیپا خطر نا کندو تر سیدن‌از آن‌و اجب 

ولی با ان خطر نا کی من ازدستارمیتر سم 
نه ازمارو نه از کو دم نه ز ین ببمان‌شکن‌مردم 

از ان شاهنشه ی دین خلق | زارمیتر سم 
زبس غمخو ارها دیدم بظاهر خوپو باطن بد 

غم رد دا سک ی‌هشته از غمخو ارمیتر سم 
چو ی اصر ار کار از دست مردم بر نمیا ید 

چه کار [ ید زدست من که از اصر ارمیتر سم 


خر اوان کفتفیبا هت و با ید گفتنش اما 


چه سازم دوردوردیگرست از دارمیتر سم 


مصفها پویع+3 نویدم ز قودابغییغ۳| مد 

که خیزوجان و دل آماده کن امیر آمد 
امیر مملکت حسن. با چان حشمت 

چه جو آب دید 49 سروافت اب بر اد 
چو دید از غم هجرانش سخت دلگیرم 

بدلعولژی دوات اس کوخه کیو تام 
انمانده بود مرا طاقت جدائی او 

بموة ]وا تا آ مک و هژیر آمد 
ببيك 7 دام را زر نود آن طناز 

کنون بر کثی موقف اسیر آمد 


از آن گروه چه خواهی که ازهز ار نش 


اقل دوست نف روضه خوان خر دارد 
مکبتبت دیگرجنگیر و شاعر و دمال 


ور هر مب و ابر ان * شو د یراد گر 


باد -کراف ند مرا باز بگلدان 5 

رد۱ ۱ ۱۳ 
بودم‌افسرده‌چو گل‌دردی و شگفتم باز 

نو بهاد است بمن تا بزمستان د گر 


با توا های دگر تهنیت من ؟ 
بلبلان دول 


هد 


از ملتای‌نتگان ان گن 


عشق هر فکر د گررا زدلم شوه کدد 
همجومیهمان که ۳۹ بخل بمهه‌ان دی 
با چین گام که نسوان وطن پیش.وو ند 


۰ 1 تپ 
عنقر بب‌است که ایر ان شودابر اند گر 


ماده فه ت زار بت محمد علیاه 
ط‌ د ف‌ 


مخورغصه‌ بیش و کم درجپان 
چو ششسته ای دم غنیمت شمار 


چه بس سست‌عنصر زد نمأ بر فت 


نه يك نعمتی و ی‌داد» بود 
نه والا همم نود تا خوانمش 

جودو کرم داشت ناگ یش 
درایزان ۲ ی أحتر ام 
همسن و4 گو ز بم بتار یخ او 


۳ و ی سش‌و کم فو ۷۶ 
دمادم بده می که دم فوت شد 
چه اشخاص نا بت قدغمفوت‌شد 
طق ای | پم فوت شرت 
که‌آن شاه وال همم فوت‌شد 
خداو ند جود و کرم فوت شد 
دز ایتالیا محترم" فوت شد 


مجمد علی شاه دم فقوت شد. 


۱۹ 
ره چرن توابلبی اورا سور | عساب ند 

رسول دید که جمعی گسسته افینار ند 
بچاره‌خو است کسان ر بقه دررقاب کند. 

بپشت ودوزخی آراست پربیم وامید 
دعوت همه بر منهج صواب کند 

من ازجحیم نتر سم از آنکه بارخدای 
نه مظبخیست که در آتشم کباب کند 

زمار و عقرب و ۲ سکره و تردارد 
خقااقتواخدا | گن دهاز هقالع کل 

ججیم قپر الپیست کاندرین عالم 
ترا بخوی بد و فعل و بد عقاپ کند 

رقدر و سعت 9 تو آن بگانه تشکیم 
سخن از دودخ و فردوس در کتاب کند 

برای ذوق توشهوت برست عبدالبطن 
حدیث میوه و حوریه و شراب کند 

از آن نما ز که خود هیچ‌از آن نمیفهی 
خدا حه فایده و پره -کتشان ۳ 

تفاخری نود مر خدای عالم را 
که چون توابلپی اوراخدا حساب کند 


وصف دوز 2 


قدر دهم و گردند وضت دو دح ر 
که مارهفت سر و عقرب دوسر دارد 
خدای غواهد! کر ده را اف کل ۱ ۱ 
زمار و قرب و آع ش گنه تردارد 


۱۳ 

سعد مر ك بدرش کار له , آبهتا تسه 
بدهن کو بم| گر حرف ز ندمشت‌زرش 

له ها قاطبة راهیر اطافالنك 
گردهم سیم کجاخود نشودراهبرش 

مادرش بیغبر ازعالم ماخواهد بود 
ود را رف لله ازعالم ما با خبرش 

با ند از فتنه دورقمرش داش شگاه 
5 نگهدار شود فعنه دور قرش 

ار یادا بت کند این‌دعوت من 
لزبند زولشت. قضادست قضابر کمورش 

دور و نزديك خبردارشوم اژحالش 
حاضر آ یم ببرش‌چون‌شنوم محتضر ش 

۹ غمناك کنم‌جامه جان‌چاك کنم 
گر به آغاز کنم چونر فقاید گرش 

داستانها کنم ازدوستی آن مرحوم 
قصه‌هاسر کنم ازخو بی‌و خاق و سیر ش 

۵ و بت وا دا بس ‏ دنکن 
مادرش رایز یم و گردم‌بدرش 

پاش تا در اثر تربیت من بینی 
۱ چندسال د گرش‌صاحب‌چند ین‌هنر ش 

بات خی بییبل گر کام‌ذل ارو گیری 
تفر ش‌چیست‌درختی که نچیلی ترش 

,ساده رابا ید يك‌موی نباشد سر ین 
ظرف مودار | گر مفت‌دهندش‌مخرش 

همچنان گردوشبا نروز نیابیخ + شی 
هرغذائی که‌دراوم‌وی ببینی‌مخورش 


۱۹ 

کسان که ارزوی عزت وطن دار ند 
ش از شرادت تو آرزوی خام کنند 

بجسم هرت ژانداره‌ری روانی نست 
قگرت تهکوتشی از ین انتقام . کنند 

تراسلامت از آن دشت کین نیاورد ند 
کلون بمدفن تو رفته و سلام کنند 

پس از تو بر سر آن مبزهای مپمانی 
بی سلامت هم اصطکاكت چام کنزل 

پس از تو برسر آن اسبپا سو ارشو ند 
ءروس واردراین کوچه هاخر ام کننف 

سبیلپا ۳ جشم تاب دهند 
هد و قامت خود افتخار تام کنند 

خدا نخو استه کاین مملکت شود آ باد 
وطن پرستان بیپوده اهتمام کنند 

همه مردان مکی با ید 
تای_واکن شیة.تو فکی مام فد 

سزد که هرچه ,پرجا و طن پرست بود 
بش از تو تا ابد جامه مشکفام کنند 


ظرف مودار 
بدرش گفته که با من نه نشتله" تشراش 
مرد‌از غصه خدا مرك دهد بر بدرش 
کر میزدیبرش جای‌غم وماتم بسمت 
زنده ام من بنوازم زپدر خوبترش 
لله را نز اگرردست. شه وه 


۱5۹ 

برای بردن آمب ق دفش 3 مردم 
۳ ببین که چه حفقت و کاكت شهار کننه 

بای آنکه نشینند و حرف شعر زنتهٍ 
چه خوش بو و کید وفکر او کت 

در آن‌محیط که باقست‌نام خو اجه و شیخ 
چگو نه اهل ادب در من افتخار و 

سخن سرائی را دردولت د ۶6 الملیات 
هیک یایرج یکره وا کذار کنند 


دو سمت ابرآن کاثل مععمال تیان 

دلم بحال توای دوستدارایران سوخت 
که چون‌توشیر نری رادراین کنام. کنند 

تمام خلق خراسان سرد اندر 
که این مقاتله با ترا چه نام کنند 

بجشم مرردم نس 1 نباشد بت 
وتو کگا 4 بزایت علی التوام کنند 

مخالفین تو سر مست اده کل تاک 
موافقین نو خون ی بکام ۳ 

نظام ما فقط از همت تو دائر بود 
که سن از توچه ۱ نظام کننا. 

رسید نوبت آن‌کز برای خونخواهی 
تمام عدهة ژاندارمری قیام کت 


نیا سین 


درو غ و راست همه متهم شدند بجپن 

از ورد دم ات کت 
مرام تو همه ازادی و عدالت نود 

س‌از نو خودهمه رود یج این مرام کنند 


0 


۱5۸ 


بیش‌روی چشم او گر لاله تن ترو بد 


لاله و نر گس بقینا هیچ 


چشم و رو ندارد 


از برای بو سه‌ ای ارروی او دل‌مسمشودخون 
ليك رو؛بخو اهد این‌اظ‌ار و ابر ج‌رو ندارد 


وه چه‌خوب آمدی صفا کردی 
ای سا آوژوت میک دم 
آفتاب از کد ام سمت :دهد 
از چه دستی سحر بلند دی 


قلم با باختیار تو بود 


بیوفائی نکر چه کی داشت 
شب شکرنتواین تاژه دبدی و 
مج د بدی که اندر ین مدت 


دست بردار از دلم ای شاه 


#ر 


تعیب شد که باد ها کرو 
نوت شد مدوخ( تفا کرد 
کل نی امروز باد ها وروی 
که تفقد به بینوا کردی 
یاز سپو القلم خط؛ کردی 
که پشیمان شدی وفا کردی 
که سحر باد آشنا کرو 
از فراغت بما چپا کردی 
که تواین ملك را گدا کردی 


با توهیچ آشتی نخواهم کرد 
با همان با که آمدی بز, گردد 


دردو لت نگاو | الماك 


ندانم از چه بپر جاکه لفظ کار آمد 

رد یف آن را فی الفور لقظ باز کنند 
برای آنکه چو کاری دستشان افتاد 

بر آن مت نا که تا بارخویش بار کنند 
پیاده های سپاهی بشپر ماهر يك 

تیاگ. کر" شمه همی کار هد شاد صتد 


۱ ۷ 

تر سم این بازادیان از دیدن او بشکنند 

کاس یی ی هد "کب وت رود شتهلف ,زا 
کم کند تاجرحساب درع و کاسب راه دخل 

حون بت و کالان هشلهعر ییا 
ور سفتد چم زاعد بر رحش وفت نماز 

له اله . ار گفته ساقط سازد الا اله"را 
هر که او را دبد راه حا 4 غود گم کند 

باو" ها | ین قصه: ثا نت گشته. این گمر اه دا 
درز با نم لکنت آ ید چون کنم بروی سلام 

من که مفتون میکنم ازصحبت خودشاه را 
ایکه گومی قصه از زلف پریشان دراز 

ور بین آن طره فر خورده کوتاه دا 
ععی دارد که دوافه-3 چشم بد بی اخشار 2 

مین کنشد از سیثه یتندو(: ,سزون ام را 
کوه‌نوراست آ نکفل در شتآ ندر بای نور 

راستی ژ برد خر | نه خسرو جمحاه را 
هیچکس آ که نو اهد شد ز کارءشق ما 

منم او فلت نالیم دشر کار کاه وا 
گر توعصمت‌خواه میباشی مرم‌آزمن که من 

باسبان عصمتم اطفال عصمت خواه را 
من ززلف مشگفاه تو بوئی قااعم 


سالها باشد که من بدرود گفتم رأه را 


ییحی جح ییحی 


اسم گل پیش لبش بردن‌خطا باشد لب او 
بپتراستِ با ریگ تلا ود 


۱5۹ 
بازچون ند این پور مر غ کار مشکل . نمایدش بنظر 
بگذرد زین شکار و بال ز ند در هوای شکاری آسان تور ۰ 
ابنچنین میکند حراست طفل مادر مپربان مپر آود 
سس روا باشد ار کنند اطفال جان ققر بان مپر بان مادر 


جاه و ال 
اندر خس بود که نمی شاه حي برست 
چون‌سوی‌عرش‌درشب معراج‌رخت بست 
مسند دنی فتدلی نپاد بای 5 
دستی ز غیب آمد و نر نشت‌اونشست 


ات 


چون دست حقّ دواثر لطف دوست‌ود 
ازفر ط شادما نی مدهوش گشث ومست 

گویند با نپاد بدو ش دی علی 

حأه و حجلال ین که ندالنه با نماد 
انجا که حقّ نپاد صد احترام دست 

زاف مشکفاع 

دیدم اندر . کردش ,پازار,. ,ادا 
این عجب نبود که در بازار ینم ماه را 

مردمان آ ند استلال را بالای بام 
من بزبر سقف ددم روی .وا 

بوسف ثانی بباژار امدای نفس عز یز 
رو بغر اورا و برخوان اکرمی‌مثواه را 


هر که‌اورا درد ما هذا بشر گو ید هنی 
من دراین گفته ستایش میکنم افو اءرا 


اشرف و انحب همه اقوام 
وطن ما بجای مادر ماست 
شکر داریم کز طفولیت 
جچونکه حب‌الوطن زایمانست 
1 رسد دشمتی رای وطن 
در ره عزت و ای وطن 


۱۵ 


و قدیم 
ما گروه وطن پرستانیم 
درس حب الوطن همی‌خو انیم 
ما مقینا ز اهل ایمانیم 
ها نخستین حریف میدانیم 


جان و دل رایگان بیفشانیم 


عید وروز 


عبد نوروز و اول سال است 
سر خوب روز عید اندر 
گوید این عید تومبارك باد 
پس بیاید بدست بوس پدر 
پسر بد چو روز عید شود 
نه بدردوست داردش نه عمو 


عیدی | نروزحق ان پسرست 


روز عیش و نشاط اطفالست 


چای و شر بت بخوشدلی نو شند 
فرص ول بخد مت مادر 
سرودستش, ببوسد, ازسر شوق 
موس بای نو سس شاد 
دوس ود روط 3 
از همه جبز ۳ | مرد شود 
به تس عبدی اورد بر او 


مأذر مهر بان 


باز چون جوجه ما کیان بیند 
تند و تین از هوا بزیر آید 
ما کبانی که در برابر . باز 
خطر طفل خویش چون سند 
ازور نم کشانهد:. | وازی 
بجهد تا 4 بیش ست‌گل باژ 


از ی ۰ صید با قشیا بل بر 
همجو حکم وضا و بيك و قدر 
نبود غیر عاجزی مضطر 
شاه دار دز ز هیچگو نه خطر 
که نبوشنده را خلد نکر 
بال کو بان فر اد جیگ 


۱ 


اودمان 


یی 


نمیدانم چرا حتمست و واجب کر کرد کار بش 
نده._ نیمه ۳ بده گچ مکن با گفته استاد خود لح 


چرامامردم ایران چنينيم چرا در حق هم دایم ظنینیم _ 


مر اهست يك طوطی اندرقفس که مثاش بخو بی ند یدست کش 
سرش‌سبز و نگست و دمش دراز تال رو مقاد ماس ۱۲ 
خورا کش‌دهم از نخودچیو قند نعودچی وقند است اوراسند 
چنان هشیارستو با جوهر ست که ازا کثر بچه ها خوشتررست 
ز تو هرچه بشنید گیرد بیاد. . چو شاگرد با فهم از اوستاد 


همین نکته بس با شدازهوش‌او که جدزی) نگردد فر امو ش او 
چه‌خو اهندا زجان‌هم ایندوقوج که 2 ۳۳ باهم سر هیچ‌و بو ج 
حر | تشنه خون هم گشته | ند نه مر ی آمت نود 43 جوا گنه زد 
نها ین خودده | ندیگریر اعلف به آن کرده| بشخوراین تلف 
3 دو ازچنس هم نیستند س ابنسان بکین‌هم از چیس‌تند 


چپان صلح بود وصفا سر بسر نمود ار دو برهم زن بدسیر 


اط ما دبستان 


ما که اظفال این دبسشتانيم همه از خاك . پاك ایرانیم 
همه با هم برادر وظتیم هپر بان همجو جسم با جائيم 


۱5۳ 


اشعار ذیل را شاهزاده گرد عکس خود نوشته 


آ نساعت که ازمادر بز ادم 


من 
مر ا گشتند مپرومه دو خادم 
یکی ماما یکی لالای‌من‌شد 
دمن گفند کیرد لالا و ماما 
نبا کان ترا هم این دو بودند 
توهم ازاین دویابی پرو رشها 
ی نش * ره و کاس 
زيك تا سن‌سی وچپل رسیدم 
بز یور ها همی کردم مز ین 
لبم از لعل شد دندان زلولو 
دوچثم از جز عودو گو نهزمرجان 
زعنیز موی کردم ازصدف گوش 
چو کم کم‌صاحب این‌مایه گشتم 
بنای شپهوت و مستی نهادم 
دوخادم بافتندم غافل و مست 
ای واه ازدرون بت ودند 
یکی ف ارستو ال لبم تراد 
یکی از نقد عمرم کاست کم کم 
دوجز ع سی‌ودو لو اوشدازچنك 
چه گو یم خود چپاآمد بروزم 
تپی شدخانه‌خالی ماند دستم 
ن4احساسات من برجا نه‌افکار 
سیارم نو جوانان وطن را 
.کید مپرومه غافل نمانند 


بدام هپر و چنك مه فتادم 
بنو بت روز وشب برمن ملازم 
سر زانوی این دوجای من‌شد 
ی 


که روزوشب بر ستاری نمودند 


خلت گو از نید بر ما 


خوری‌ازسفرة اشان‌خورشپا 
ز طفلی با نپادم بر جوانی 
خودی ار استم قدی زاشیدهم 
نژون .وا وین خانه ش 
ژز نقد عمر جیب و جیب مملو 
مها فراو ان‌هشته درجان 
ز‌ سیم ساده ۱ کنزد بنا گوش 
‌ فسق دختر همت.تأ به کت 
زمام دل ندست نفس دادم 
برای غار تم وحن یتست 
اناث‌الیست راركت رك ربودند 
1 رو زا م۵ ورخت‌شیم برد 
یکی از گوهر جائم دمادم 
یکی از یشه 3 گر ازشنت 
چسان کردند ایشان‌مابه سوزم 
به بنجاه و سه‌سال اینم که هستم 
همان صورتی هستم بدیوار 
که گاهی بنگر نداینمکس‌من‌دا 


جوانی را شفلت ۳2 


۱6 


و با ۳ برشوداز سضه مشتش 1 زاینرودوست‌مدارد درشتش 


ف 

و ز بر خوته4 اگر وجه قبش من زدهد 

حق خسه آل‌عبا که بد کرد است 
و گر طل از اب نشعر زوا 5395 

حقوق دوستی »ردهء‌ی لکد کرد است 
ددگر حه عرض کنم ۵ ی ور ۳ دهد 

بدست‌خود چه بلاها بحان‌خود کرداست 
نمیشناسد من کیستم کمان دارد 

که این معامله با مادر صمد کرد است 
زیاده] وقت ندارم همینقدر تو بگو 

که پول‌خواهدا بر ج‌چوقبش‌رد کرداست 


چند ترا گفتم ای کمال‌مخورا یر تا نشوی مبتلا بر نج بواسیر 
چون بجوانی و یدمن نشنیدی رنح بو اسیر کش کنو نکه‌شدی‌پیر 


.و اسر ورد فنه دایئه درد گلو زایداز زیادی‌انجیر 
خر ماافر ون‌خودیضان بگیرعن .. ندارد قدر سرما تأثیر 


قطیوه 
د بده‌ام من دبم‌مسکون را برادر جان‌من 
در تمامر بم متکزن اب نیع کزدمیفا یت 
کوه »نو رست آ نکفل‌در بشت‌آن‌دریای نور 
کو مودر بای چنین‌درد بم‌مسکون‌هیچ زیست. 


در طفولیت ا و گذر میکرد 
1 ن شندم که بچه رز 
ليك کو وازگی اما است‌این 

تفت تادراو قاف 
ای ساخورده وقف مردم‌را 
در میان تمام ما کولات 
دینك اوعکس . تا ک ها 


خابه‌اش دا نی از چه باره شده 


۱۱ 


رط 
و زیر | از مبارك سضه‌ات دود 
نک ی چ<ون:ر ز بادو در دگشته 
نمیدانم چه نادی‌در سر اوست 
سا 


چنان از بادودم 9 ششته 
بباید بند کردن پب؟ و 
اگر داری بجعبه بیضه بندی 
یکی رااز بر ای بنده بفر ست 
که‌از ی 5 بشه امچاق 
و ره تشه (م گر ۱ دستگیری 


او 


دل بدریا زند دون 


تب ازواه رشت نیز نجان 
و او را دریده‌با دندان 
زده او بحه گرك راپتان 


کرده‌او ...خو یش و قف‌جهان 
حال از ... خود دهد تاوان 
میل دارد تک بباد نجان 


کیان 


7 زوستند زیر او ژندان 


مر | امروز که سضه ر تجور 
ز جفت‌خود بصورت فرد گشته 
که باچفتش نگنجددر یکی بوست 
که بنداری سیپسالار گشته 
که تا بیرون رود بادازسراو 
ی کی 


برای بندة شر منده بر ست 
«صحت جفت و ۱ زعلت‌شودطاق 


هد 1 


گاای .لاله ابا ان کبالات 
ورم با آنهمه دارو و مرهم 
زبس روغن بتخم بنده مالید 
دو مه دستش بتحم من بد ند 
کیان من چنین 


. فمیخو اهد که گردد‌یضهام خرد 


باشد. که عمداً 


شده اندر علاج سضه‌ام مات 
بقدر موی نشد کم 
کمال | اشلطنه بر تخم من‌رید 
نیناود دل زدست‌افتاده بر کند 
تعلل. هی تما رماس )رز 
چنیاند | نم که خو اهد مضه امخو رد 


از تخمم 


مد او | 


هیچ بر من ندادی و کف 
چشم ۳ روز کار بگذارد 
ليك‌حالاجز این نخو اهم گفت 
نه سرای تنهائی 


خوب شدبر منتءطانر سید 


تر | 


۱۰ 


روم و سر کنم هجای ترا 
در کف تو نهم سزای ترا 
که برد مرده‌شو سر ای ترا 
هم عطای تو هم لقای ترا 
بنده گائیدم آن عطای ترّ| 


ودراستاد 


۷ استاد مپر درس‌ازباد 
یاد باد | نکه مر ا بادآ موخت 


هیچ یادم نرود این هعنی 


پدرم" نیز چو استادم دید 
سس مر ا ترتع ازاستاد ود 
.هر چه‌هید أ تس آموختهرا 
۰۱ نیک دانستن 


59 «مردست روانش بر نور 


باد باد آ نچه بمن گفت‌استاد 
اس نان خوردازدو لت ,اد 
که مرا مادر من نادان راد 
کشت از تر ست من آزاد 
که بتعلیم من استاد آزاد 
غیر؛ مك اصل که نا گفته نپاد 
حیف استاد یمن اد نداد 


ور بود ژز نده خدا بارش ناد 


بر أی‌حسن و توق( لد و له 
ایو توق الدو له آمد فصل‌دی 


بند بندم این گواهی میدهد 
که آب هندوانه میخوری 


فصل دی | مدو نو الدو له ای 
يك شکر لب‌چون تو در آ فاق‌نی 
مندو انه بشدگلان ,ور؛کهووی 


ورد 


قتبل الدوله مقبل, ادیواد 


آ,نکه,نبود مثال او شیطان 


قد او نست جزچهپار وجب 
هیچ سروی, بقام‌تش نر سید 
ود همجو قد او سروی 


نصف او گشته‌در زمین‌پنپان 
در :زما نه یت ۶ ستان 
ته بتپران و نه بتوی‌سر کان 


۱:۹ 

ور و فا گردد لیکن زه بپنگامو بوقت 
آن‌سردیست که‌در ۳-9 تاستان‌تست 

از پس این سفر شوم مرا کار ماش 
سخت‌شداز توجه سپایزخدا بنپان نیست 

آ نچه در خانه مرا د ز ساه وزسفند 
رفت بر نادو بجز لطف تو اش تاو ان نیست 

تا توانی تواز ین سفره‌بمردمبخوران 
کاندرین خا نه کسی تا تا با بدمپمان نیست 

دارم امید نو یی هماد السلضان 


حا کم قزو بن‌جزایبرج مدحتخوان نیست 


اجه 
قبش آ قای کمالالساطنه است بایدش امضا کنی بسیار زود 
+س فر ستی باهمین‌مشدی سپدل ۳ امایممن دعا بر آن وجود 
گردسومازمامع داری ککو ما خداو ندان ای وجود 


قطعه فوق را !۱ رای معنمد | لسلطنه 45 در ] نوقت 
مستو فی آ 7 فو بار تا و دی فا تلاو الب داشمه‌فر تحاده 
است در هجو عطاء ا(مالت 1 ما تشکارانضر عادو له 
مسر ناصر الدو هر 9 ما نفر ما در موفعی که خانة ابشان 
مه‌مان بو ده) ند جه‌عی را افش و ماحی ی م۴ رحلال 
المه‌ااك راو نعلاوه سه اه از عطاءا لملك. 
بتخته بر ده بو د ندا۵ ند بابنجهت بحو اهش دو ستان‌انن 


حند یت ر اسر و ده است 
شاهزاده ضبا فتی -گروای کافت آورد شدظشای ۱۳ 
کارهات معر فی گرا ند سستی عقل و ضعف رأی"ر | 


۱:۸ 


روز کار مقای عمر تو باد [ نجه باقیست از شپورو سنین 


کفران فست 


ای مپین خواجه بقینست که در دورهٌ تو 
11 شود رنحه دل اهل هنر شایان نبست 

تو هنرمند وریری و یقین در بر تو 
قدر اهل هنر و غیر هنر یکسان نیت 

او بر ان و کنتر ‏ فروق فراوان مادک 
آ نچه ناشد تو نپا مه آ وان ستتعا 

هفت ستاره درخشانند از چرخ و لی 
هيحيك مپر صفت نورده ورخشان نیست 

عالم پنح ذبان صاحب خط مالك ربط 
جامم این همه اوصاف شدن‌آسان نیست 

او لبن واقف اوضاع نوت_است:" بفر تک 
درحضور تو بجز طفل الفبا خوان نیست 

سکه اوصاف خداو ندی در خلقت ست 
. گنه یداو ند نله اجاد تر اسکلا ان فعیت 

لوحش ال از آ نخوی خوش وروی نکو 
ازدو گوهر که تراداده خدا ارزان نیست 

کر بپر روز دو صد وارد صادر داری 
ينك دل ازطر ز بذیر ی تو مان نست 

باد داری ک-4 مرا وعدءة کاری دادی 
ا کنو آن انسان کانن رکتران تیان «ببی 

وعدة مرد يم ار نبود خفت وفا 
همچورعد بست که اندرعقیش بار ان نییبت 


سفر اصفان چو پیش آمد 
همه برباد رفت من ماندم 
درمن 
از در خانه با برون ننهم 


هر سحر و امخو اه در 


خادم مپوشی که پیشم بود 
مپر بان دلنواز اقا دوست 
قاضا ‏ نکرده لب را داز 
حالیا هرسحر بجای دوز لف 
من زوصلش زبی زری زار 
بر سکن زرطلاب کند ازمن 
و ایشوخ غم مخورچندان 
خواجه چو شرح‌حال‌من‌شنود 
حال ای خوانجه, میارلفال 
ای تراروی و خوی هرذوتکو 
من یی دیده ام بزر گان-ز| 
تو چنانی رس متتیت قوی 
همتی ۳ 2 1 کر 
و آ نچنان کن که بعداز ین‌دیگر 
هم مخو اه ۹ بر يك مدت 
که دهم زحمت فلان الملك 
تچ آکو رم اد را ۳ ۳ 
اه م ماد" کازک تس 
خواستی قطعه 
بر نگردم بخانه تا ندهی 
نوهم ای‌خواجه ازخرشیطان 
رگل*نا جارز 


۱:۲ 


بخزان شد حواله فروددین, 
۳ 0 رن 
بتقاضای وام کرو کیت 
تلاکو نتگرم بساد یمین 
پیش با صد تجمل و تمکین, 
خوشز بان‌خنده‌رو کشاده‌جبین. 
کرک از بو سه کام من" شیر ین 
بیشم افکنده نراد 3 ابر و چین, 
متکنگ فز شر وت | و 

من زخحلت هب 


فا 
3 من ای ماه رد کج چندین, 
وود ملیف میکته تعیین 


مپر خو پاك دل مبارك دین 
ای ترا قول وعهد هردومتین 
کرده ام خدمت کپین ومپین 
سو ناید در این زمانه قر ین 


مر مرا ان تعيش دیرین 
ای انز خلت لو هن 
شا و عنام لو زب خن 
"که سم هفت,_فلان رالتین 
شرح حالم بخواجه کن تبیین 
چند خوانم بگوش خر یاسین 


گفتم این قطعه همچودر مین 
دشط ی وز و ین 
پر بانی" کن ق یا پالین 
س شپوروسنین بخلق ذمین 


۱۹ 


صشر اصنبان 


ای مپین خواجه درو زادت "و 
دومه افزون بود که ننهادم 
ست‌الاحز ان شدست خانه من 
من, غنی بودم و نمود مرا 
خسرو و اصفپان نکو دیدم 
آفرین ‏ بر روان شیرویه 
درشگفتم که‌چون بر فت ازدست 
چون‌نر ین روز گادخودنگرم 
پیش ازیذم زمانه فرخ بود 
همه . اسباپ عیشم آماده 
خاطرم خرم از کتاب و قلم 
فرش ها داشتم همه رر تار 
نرد وشطر نحم از صنایم‌هند 
مبزها خوب و برده‌هامرغوب 
دف ونی بی حساب در تالار 
ارك و بر فط گد شته آر اا 
جامه های دیم خز و سنجاب 
اسبپا در طویله ام پسته 
15 ۷۴ "اف خانه من 
هر کجا اهل دانش و ادراك 
طبخ مازندرانی و دشتی 
نان و انگور سفرهام بصفا 
اب 
الفرش داشتم بساطی خوش 


سر بی فکر و غصه بر بالین, 
س دراین خانه مر دهند عممن 
سفر اصفیان چنین مسکین 
خسرو ارآن اکرصفاهان این 
ناد بر دخمه 2 نفر بن 
آن"هبه زیب وزتولا او ین 
دودم از دل رود بچرخ بر ین 
ای خوشا ان زمانه شین 
خانه عالی وصحن خانه گزین 
منظرم تازه از گل و نسزین 
مبلپا داشتم همه زین 
حوضم از 7 ۳ 
خم . می. بی عدو _به ذین ذمین 
تار و دنبك رسیده تا عشرین 
جام های میم همه سیمین 
همه را بای بند ورشمه وزین 
شده همجون نگار خانه من 
در بزم بنده صدر تسین 
سفره ام را نموده عطر آ کین 
قرص خورشید وخوشه پروین 
جز بروی بتی چو حورالعین 
شته و رفه در خود تنحصین 


شده 


گفت بر فتم همه از بیج وبن 
تا شوم الساعه مدد کار ۹ 

بشلاق دسّت 
7 تا شاد 
کای تو مپین داهنمای سبل 
وت بر شاد بععاشاعم: کار 


مر د ناو رده 


رین مدد غیه 


۱۶6 


قطوه 


کفت رک دست شلاق ۹ 
ناژ رها نم ‌ رم تاو لا 
باز و بل یز کر ازغم برست 
وز سرشادی بزمین بوسه داد 
نيك بر آوردیم از گل چو گل 


کار ز تو باوری از کرد گار 


خسرو اگر تب فرامو شی درطبع نو نیست 


تصب بكث والی عادل را با سرعت تام 


حالت فارش که گردید سس طسق 


اهر قعای-که نون ام بلشت و+ ورد 


اسم ان هر دو بر افکن رعتتوب و زشفال 


این سجن های دلاو نز فرامو ش مکن 
بتگپٌدادی یزیر فر‌اموش 7 مکن 
انش فننه در هجو موش کر 
عاقت مفسدت آمیز فر اموش مکن 
ز‌ آخر کار ترقیز و فر امو ش‌ مکن 


کار نان زا که بود فرض و سزد لازم تر 
از همه کار و همه یز فراموش مکن 
ناله سوه زنان راز ۳ نان باد آر 


اه پیران سحر خیز فراموش 


متک. 


‌ 


ده این جمع که بررشوه خوری مشفو لند 
هرییکی در سر یک میز فر اموش مکن 
عم ‌ سس 


مخدر السلط4 ۲۱ نز فراموش 


مک 


ت‌ِ 


رو یی وک 
بینی تو که شعر بنده امروژ 
هر طالب شعر و صاحب دون 
هر شعر که بشنو ند نیکو 
چو مختصر وسلیس وخو ست 
از فرط محسی که دار ند 
با این هم4 هیچکس بر سد 


دزدان خروس درز 


۱34 


کاین تجر به‌مر ترا پسنده است 
بر طبم جپانیان پسنده است 
افکار مرا بحان خر نده است 
هر چند که بوی‌خون‌دهنده است 
یاصاف‌صر یحو پوسکنده است 
گویندکه شعرشعررنده است 
کاشمردك‌مرده نا که‌ز نده‌اشت 
برهاش برون زجیب بنده‌است 


درز ز 


برز گر ی کشته بخود «ا درود 
بار کش ! ورد برآأن یزود 
در سرره تیره گلی شد پدید 
هرچه بر آن‌اسب‌نپیب آزمود 
برژکز آشفتهاز آن‌موه نجل 
گه لگدی چند بیا بو نواخت 
راه بده دور بدو وقت ,دیر 
ز ارو جزین‌مو به کنان‌مو کنان 
کای رن درخس زجای 
هاتفی از غنب بدارش رسید 
نك توبدان بیل که داری‌بیار 
تا منت از مپر کنم یاوری 
برز گر آنکردود گرره سروش 
حال بثه بل و بر آور کلنك 
گفت‌شکستم چکنم. کفت خوب 


تا چه خوداز بدوعمل کشته بود 
روی زصحرا سوی انبار کرد 
بار کش ومرد در آن گل تبید 
چرخ نجنبید و نبخشید سود 
کرد تن‌وجامه بخودلخت لخت 
که دوسه‌مشت ازز بر چرخ‌اخت 
+کش نه بره‌تا شود دستگیر 
کرد سر عجز سوی آسیان 
بر کنم ای بار کش از تیرءلای 
کامهم ای مرد مقو نا آقیه 
هرچه کل تیره بود کن کنار 
بار خود از لای"برون آوری 
آمدش از عالم الا بگوش 
برشبکن از ییش‌ره آن‌قطعه‌سنك 


هرچه شکستی زسرره بروپ 


۱:۳ 
سعر مسی 

خرعیسی است که ازهرهنری با خبر است 
هر خری رانتوان گفت که صاحب هنر است 

خوش لب و خو شدهن و پ۷ا بك‌و شیر ین‌حر کات 
کم خور وپردو وبا تربیت وباربر است 

قصید یکی را بی هیچ نشان مبدا ند 
که کحا موقع مت و مقام گذر است 

چون سوارش بر مردم همه پیغمبر است 
او هم اندر بر خر ها بامیر است 

مرو ای مرد مسافر بسفر جز با او 
کر ] در همه اخوال- #رفیق شفن اش 

حال ممدوحین زین چامه بدان ای هشیار 
3 جومن مادح بر مدح خرش مفتخر است 

هن بح مدحت 5 مفع 3 کر خره کک ه 
جز خر عیسی گور بدر هر چه خر است 


بردای خروس 
ای هم سفر عز بز من محد افکار نو حنده آورنده است 
خواهی تواگر نو بسی | بنحزت سو دس چه‌جای شعر رن ۵ ات 


اتن بند که مید هیم قرا ۳ هرچند که | ند کی گزنده است 


دای شعر مپیج 6 فش او 1 ن کار ز کارهای گنده است 


روهوچی و رو ز نامه چی شو که( یا فا بدت د هند ۵ اس 
آمروز دسر کیبا آن میست حا< فوشه عز لنی خز بده است 
اشغال نصیب هر حه ... است احرار اسیر هر حه السته 


"ا یت طنات احتیاجی کّ بر قر تخس | دشسه است 


۱: 

مثال روی تو درقلب ما حاست هنوز 
عبت نمومی»:۱ کیل- اسان آندتو) 

چتان برابدی ازما که کس نشان ندهد 
بپیچ طائری این گونه تیز بالی دا 

مرا ز هرك تو قامت هلال و ارخمید 
ب۵ آر ان شگواء وان مالالن ناشیا 

توئی که بپر تعلیم به هیچ نشمردی 
هشقت بدنی رحمت خیالی را 

توگی که یش تو آزشان نمود و مقدار 
علو هبت تو کرد کار عالی را 

علی التو الی در کار تثر ست "بود 
بجان خریدی رنج علی التوالی دا 

دو باب مدرسهٌ دختران بنا کردی 
بدون آنکه کشی منت اهالی«را 

ترا بدیگر زنها قباس نتوان کرد 
بجای زر که خرد کاسه سفالی را 

جوشعله بود که تا که نمودجلوه وسوخي 
دل ادانی این کشور و اعالی را 

دقیقه ای ز خیالت فراغ بالم نیست 
بخواب به بینم فراغبالی را 

این ترحیح را نیز درر اء درةا امعالی سروده است 
هد یل . سار وگل .صلا داد بر جهره خوب خود صفا داد 
باد سحری؛ . ز ,,. آشنائی بیغام وفا به آشنا داد 
یلیل زُ فراق حند ماهه باز آمد و شرح ماجرا داد 
( افسوس که جای تست خالی 
ای خانم درة المعالی ) 


۱۳۹ 


عافی ین خرد نا هنولق نه بل آن‌فاسق. بیعصمب‌و نك 
وم هدعاق بلق | مرگ تیه ازبادم ودیوانه ز بنك 
رفت,ومادر ا.را. افتکند بخاك سینه بدر ید و دل آور بچنك 
قصد سر منزل معشوفه نمود دل مادر بکفش چون نار نك 
از فقضا خورد دم در بزمین و ند کی ر دحه شید اوراآرنك 
و ان‌دل گر م که.جان داشت هنو ز اوفتاد اژ.کف‌آن بی فر هنك 
و ازژمین بازجو رخاست نمود بن « برداشتن ان آهنك 
دید کز ام دل ٩,‏ غشعه «خون آید آ هسته برون این آ هنك 


وای بای‌بسر م خورد بسنك ! 


. ابی دو بیت را در پشت عکس که به ] قای عبدا لحسین‌خان 
پیات داده وسته است 
شگر چگونه کردم یرون جسم جان را 
| سان جشان نمودم تکلیف چأن ستان را 
ای کاش‌ عکس جان داشت حالا که میتم‌ودم 
تقدیم یار جانی عبد الحسین خان را 


در ر ژاء با نو در ه المعالی آو بد 
ز درح دیده در آورده ام لالی را 
نثار مقبر 5 درة الاعالی را 
گمان برم که برای چنین نثادی بود 
که درحج دیده سندوغت این و را 
[ گ 4 دیده بمن همرهی کند امروز 


چه عذر آاورم‌اق دوست دست خالی‌را 


۱۳۸ 


نیست .ك لحظه کهاز باد تو فار غ باشم 

وک چه‌ببرم من و درحافظه نقصان‌دارم 
عقل با حافظه در مر تبه فلز بنکیست 

لك من حبرت از این‌عادت انسان‌دارم 
گرچه کس‌دم‌نز ندهیچز بیعقلی خو رش 

وز چه با ناز دهد شرح که نسیان دارم 


جرم از غبر و عقویت متوجه 


ی 


الم سا ناشطلزس ررنششاین ‏ ليم 


شنر. ده کفتلن نسکتطه بامقانتی رام 
باد کار ست که از مردم تپر ان دارم 


همه باران خراسان من اهل ادنند 
بی سبب نیست بسر عشق‌خر اسان‌دارم 
هر نکن از شعر | تابع يك شمطان است 


من در ین معز بر آشُفته دوشمطان‌دارم 


داد معشوقه بماشق پیفام 


مادر نك دلت تا زنده است 
نشوم نکدل و رت ثر | 
گ تو خواهی بوصالم بر سی 
روط 9 یه تشن بدری 


گرام و خجونین-ب‌نش باز ری 


پر ول از عم مدرم خد زاب 
همحو 0 از دهن قلما کر 
شهد در کام و من نست‌شر نك 
تانساری دل او از خونر نك 
باید اینساعت بیخوف‌ودر نك 
ذل سیون آدي‌ازآن‌سیته تاک 


تا برد ز ائينه قدم ز نك 


3 ۱۳۷ 
تا اسمان ننازد شبپا با ختران 
نازد شبانه دوز باین اختر ان‌ذمین 
مدح و ثنای من بعموم معلمات 
خیر و دعای من بوجود معلمین 


بر شعر م ون تزا گر که‌خواجه کی 


و تر تراود از خاطر خزین 
در نوروز۱۳۰۴شور بده شاعر از سید رار قطعه تبربکی 
و حالال اتتالاف بر قم مار اذرجو اب آوسر و ده 
گفت شور یداه» ره تن تاعاها وا قاوسن 

کشت از تپنیت او بمن این عید سعید 
کاش شوریده در این سال‌بتهر آن‌میبود 

تا همه روز ما میشد فرخنده چو صد 
شعر او از لب وا لنتنانگله خاوه 


دیده‌را قایده‌ای متیر ت‌جو شور بده ند بد 


عشق خراسان 
پیرم و رزوی وصل جوانان دارم 

خانه‌و بران ود وحسرت مان داد) 
عشق باقی بسرو موی سرازغصه سپید 

ات خود اش سپان دارم 
کاش‌قبد سران خواستمی پیش‌اد وقت 

من که اصر ار به ات نسوآن‌دارم 
اس حان .سنان عسق»بود , با رک 

چکنم من که همین دارم وهم آن‌دادم 
هجو آن‌آهن از کوره برون آمده‌ام 

که سر بتك و بز بر تنه سندان دارم 


۱۳۹ 

از سنك نیز آینه زاید ولی کجاست 
در سنك آن صفای تن و پاکی جبین 

زنبور و نغل‌هر دو زيك گوهر ندليك 
یی یش اعد فر تخل انامن 

این مپر ازدو مدر سه برمن طلو ع کرد 
تحت مدیری دو زن عاقل مین 

آن را لقب پنامه ندیم الملوك ثبت 
ون درة‌المعا لی سنوشته درکیور 

هر دو زنان کمله با کمال و فهم 
بزورده ‏ شیور و بر آودده سنین 

5 بر دز ند برده جپل از رخ بنات 
نیرون کنتب. دست شهامت از آستین 

تأسیس چند مدرسه درچین رده به 
ی خواهش اعانه و بی منت معین 

گردند گرد جوقه اطفال روز و شب 
حون اغتان مک که وسروو یاسمین 

امیدم آن که تا نبود نقطه در الف 
تا باسه نقطه فرق بود بین‌سین و شین 

ازاین دو پیرزن نبود خالی از اساس 
وزاین دو شبزه زن‌نشود خالی‌آذعر ین 

و آن خواهر آن دینی من‌مادران شو ند 
اندر حفاظ <صمت و اندر پناه دین 

بر زاد کان دهند ز یستان قلم شیر 
ران +س که بوده | ند سطن هنر جنین, 

هم مپستی بعرصه ییاور ند هم هو گو 
هم مصطفی کمال بزایند و ص لنین 


۱۳۵ 
۳ از ورو دایر ج‌میرزا بتهر ان‌خا نم ندیم املاك 
قطعه ای ساخته با بك کلدان نقر ه تقدیم شاهزاده 
کر ده و همچنین‌درة اله‌عالیی مد بر ةٌ مدر س4مخدر ات 
لیتبی چند در مد حش سر و ده باقو طی نقر ه ای بوی نقد!م 
داشت شاهز اده بر ای اظهار تشکر این قطعهر | سر ود 
هك مر ادو هد به جودوقرص مپروماه 
با نامه ای دو چون دو نی ورن 
از هت شر یه ستوان ری که ناد 
ب‌هیشت آفرین و براین هیئت افرین 
يك نامه بود حاوی اشعاد دلسند 
يت نامه نیز حاوی افکار دلنشین 
وان هر دو هد به قوطی و گلدان نقره‌ای 
چون سینه فرشته وچون نای حورعین 
سار ما نخبه در آن قوطی یط 
ق‌های بناتقیرش» در کلدان ناذ تین 
تاش رده گفته من در دل ات 
ز ان بر 0 و و تم رم 
خو شگفت آ نکه گفت که این‌جنس! لطفند 
حساس‌تر شوند لطیفان علی‌الیقین 
جنس لطیف زود کند حس نبك و بد 
وی عقوت کی وزت قپراق بسی 
مجننسرم اطیفن جنس اطیفب آرزی کند 
درهم دود دو کم س فر بن 
هر چندمرد وزن‌هم زهم ایند دروجود 


نی هزآزرفرق بوت نان وین 


۱۳ 


,در وناقند و نستند در ان ۶ات ومحو چون شنیدنی اند 
ازچه در برده وصفشان گویم که شنبده شوند و دبده نیند 
وزراء حکم ضرطه را دار ند ۳ شو ند و دیده ننند 


تریا کبان 


شتا در ساط احراراز التفات سردار 

کنياك بود بسیار ترياك بود بی مر 
هر کس بنشته‌ای‌تاخت با نشثه کارخودساخت 

من هم زدم بوافور ازحد خودفزو نتر 
ترياك مفت دیدم هی پستم و کشیدم 

غافل که صیح | نشب | ید هیر انچه. ان تین 
کشت ازو فورو افور بس‌مزاج موفور 

چو نا نکه‌صبح ما ندم در مستر اح‌مضطر 
تر با کیان الدنك ساز نداسنده‌را سنلگه 

چون قافیه شود تنك وسعت فد بمدبر 
يكك ر بع مات بودم رن پس بجدهزودم 

تا چای تو نمودم خالی من ای برادر 
تا سیل خون نیامد سنده برون نیامد 

چیزی ز کون نیامد جز پشکل‌محجر 
الحق که دیدن ما تریا کیان بد بخت 

باشد جپاد با نفس یعنی جهادا کبر 

یاعد 

ا کر شاه معزولرفت ازجهان ولیمپد منصوب پاینده باد 
مخند علی میرزا کیه برد متخمد حنرت میز زا زئله بل 


۱۳۳ 


ما لتجاردرجو اب گفت 


ایرج زخر اسان‌طلب غاز نم د باب طمع گّ آَز من باژ دمو د. 
غافل بوداو که غاز با بوقامون چون دانه نبود جمله پرو از نمود 


پاسخ ابر ج میر زا 
با داشتن هز ار ها نوقلمون ازدادن یت نوقلمون ی 
<ر اب«اكا(تجار 
ایآ نکهسزدخوانم | گرشپپازت طوطیست‌همی کلك‌شکر پردازت. 
چون‌صر فه نبردم‌از توغازی‌همه‌عمر هر گز ندهم بوقله‌ون و غاذت 


باسخ ای ج میر زا 
ی« موی ه م‌ 
ای وعده تو تمام بوقلمونی یادآراز آن وعدهٌ در بیرو نی 
از آن‌همه ثروت و کیل آ بادت يك غاز بمن نمیدهی ای کو نی 
زطعه 
خکو اه شرفطعی بالی. تکوق ).2 شیاه ما گنده‌و گول ونخزفست 
تخت وتاج وهمه دا ول کرده در هتلپای اروپ میعیکطلت 
نشو د منصرف از سمز فر نك این همان انحمك لا بصر فست 
وه 
وزراء از چه دیده مینشو ند راستی مردمان دیدنی اند 


نی غلط گفتم این ممعینی‌ها د بدا نی چدنه* همان ,شنید ی | ند 


له از کسان- ببر ند الحق این نا کسان بر یدنی‌اند 


۱۳ 


هدبه عاشق 


عاشقی محنت بسیار کشید 
نگه. از کل روش سیر اب 
ناز نین چشم بشط دوخته بود 
دید درروی شط آ ید بشتاب 
خواست کازاد 8 ۱ رزدش 
خوانده بوداین مثل آن‌ما به ناز 
لفت به به چه گل زیبائیست 
حقت ازا تک که بدا بی‌اضوا 
زینسخن عاشق‌مءشوفه پرست 
گفت روتاکه ز هجرم برهی 
مورد یکین خاصت کردم 
باری آن عاشق بیچاره‌چو بط 
دید آ بیست فراوان ودرست 
دست بائی زد و گل‌را بز نود 
کفت کی آفت جان سنبل .تو 
بکنش زیب سرای دلبر من 
جز برای دل من بوش مکن 
خوت: فقا نت فاگ عاشق ما 
عاشقان وه را برد 


تا لب دجله بمعشوفه رسید 
که فلك دسته گلی داد بآپ ‏ 
فارغ ازعاشق دل سوخته بود 
نو گلی چون گل‌رو یش شاداب 
اسم گل برد ودر آب افکندش 
که نکوئی کن ودر آب انداز 
لابق دست چو من رعنائیست 
گید از متظره نایاب اف دا 
جیست ,در آب چوماهی از شست 
نام بی مپری بر من هی 
ازع خی کردم 
دل بدریا زدو افتاد بشط 
بنشاط [ مد ودست ازجان‌شبت 


خالاصت 


سوی دلدارش برتاب نمود 
ما که رفتیم بگیر این گل تو 
یاد | بی که گذشت از سرمی 
عاشق خویش فراموش مکن 
که زخو بان‌نتوان خواست و فا 
خو برویان همه را خواب برد 


ملك التجار خر اسانی بو قلمو نی بشاهز اده وعده کرد 
و نداد شاهرز اده آلن ر باعی را گفت 


اقو ال‌بر ازمکرو فسون‌توچه شد 


| اطاف ز حدو عده بر ون توحه شد 


با آن‌همه‌و عده‌ها که برمن‌دادی غاز توحه شد وقلمون‌توچه شد 


۱۳۱ 
بچای ده ماد دومنان خر سند 


ستوده طبع و تحیدا ود نامه و 

شد |زرسیدنش‌این جان نانوان‌خر سند 
نی کقته‌های اتقو در وصف خررسندم 

فییانکه ازبکرَم. ان او عتان2 هرز لد 
نه من بتنهاخرسند از آن شدم که شود 

رای هر که فرستند ارمغان خررسند 
اخ الفضائل وام المکادمی و د تو 

دل ابوالفرج و این خلکان خر سند 
زمانه فرصت این حرفها بما ندهد 

غمُین مباش ۱ گر نیستی بجان خر سند 
بپر که‌در تگری‌شجوین مرف توذ لتنك است 

گمان‌مب رکه بود کس در بن‌جهان‌خر سند 
اکن امن اوه عل-ج ات خبر بآشد 

تعوی ز درک دلتواش ی گواو جر تک 
من از روان خود آ زرده‌ام و لی مر دم 

از ینکه هست فلان‌شعر من روان‌خر سند 
چنانکه‌در غم‌جان کندن است‌مر دصلیب 

بنظر ه جمعی در بای دار ان خرسند 
تمام ی هنرانند خلق دوره ما 

جسان شود دو هدر و زدز ان مسا هدند 
ز طعف‌اهل دل ار باب ملكت خر سندند 

جذانکه راهزن از ضعف کارو ان‌خر سند 
6 شگنر وتان سملشت 

بجای بنده مانند دوستانت خر سند 


سب 

تو نیز برده‌عصمت‌بپوش و رخ فروز 

بپل که خام طمع جان خود کباب کند 
تو پرده بر فکن‌وهمچو مه بیفشان نور 

پل که شیخ دغا عو عو کلاب کند 
باعتدال از ان بر ده مان رهائی نیست 

۹ مساعد نی دست انقلاب کند 
ز هم بدرد این اپر های تبرة شب 

و ثان و کوچه بر ازماه و آفتاب. کند 


شلث سیخ 

نتعود بالله از آن قطره هاید بده شیخ 

چه‌خانه ها که ازین آب کم .خر اب کند 
شنیده ام که بدریای هند جانوریست 

,که کسپ رو زی باچشم اشیکیات کند 
بساحل‌اید وبی حش به‌روی‌خاك‌افتد 

دو دیده خبره بوخساز آ فتاب کند 
شود زتأبش خووچشم او بر ازقیو اشك 

رای جلب تن دیده بر لعات کند 
چو کشت کاسه‌چشمش پر اژذبابوهوام 

02 و" طر بزیر آب کند 
بآب دیدهٌ سوزند تر ز آتش یز 

تن دیاب ف دل" بشه دا کباب که 
چو اشك این حیوان‌است اشاك‌دیدة‌شیخ 

مرو که صید توچون پثه و ذباب کند 


۱۲۹ 

بر فلت ابران: کدام ساتوو چاست 
که جفت خود را نا دیده (شخاب کند 

جاست همت يك هینتی / برد گیان 
که مرد وارزرخ برده را چواپ کند 

تقاب بر رخ زن سد باب معر فتست 
1 کحاست دست حقبقت که فتح باب کند 

بلی نقاب بود کاین گروه مفتی را 
بنصف" .مردم *ما.ما لك | لزقانکند 

نهد گل به شسپست ز هدحضرت شرت 

41 4 بلکه ت به تشیه بان جناب ۳-3 

اش در او 7 پکر ده 
چو شیخ شپر زآلایش اجتناب کند 

باحتیاط زخود دست ثر بگیرد دور 
جر کت ات بای ار و ۳ وه :۳ 

لب بکا غافل از این‌خنس ود یتدارد 
کاب نع هر گر به را عذاب یل 

و لی‌چوچشم‌حر یصش فتد بماهی حوض 
ز سینه تادم خود را درون آن کنفة 
زمن مترس که خانم ترا خطاب کنم 
ارو ,بت س +4 همشیره ارت خطاب کند 

بحیر تم ز که اسراد هیپنتیسم آموخت 
ققمه ش که سدار را شواب .کید 

زنان مکه همه بی نقاب میگردند 
بگو بشیخ که آن خانه را خر اب کند 

بدست کس نرسد قرص‌ماه دردل شب 


۱۳۹ 
باز مر غ هو سش تن عمل افو خود از سرگیون 
۳ خندا| خوی که سنحبد من 1 تو هم هیچ نقپمبدم من 
ج جه جه 
تیگ زان درل قد بم‌و فردی ۵ هس هار نم ۰ نامردی 
باتو آن نیستی ای خالق کل که‌ننا وصف نودند وسل 
جه هجو 
) نقالاب اد ۱ 
3 
این بزر گان که طلبکارمنند طالب طبع زو و۲۱4 
کس نشد کمزغم آزاده کند فکر حال من افتاده کند 
دردهی گوشه باغی بدهد کوسفنفش و لاغی دهد 


نگدازد که‌من آزرده‌شوم باچنین ذوق دل افسرده‌شوم 


جح 
فتنه‌هادر سرد ین و وطنست این دو لفظطست که اصل‌فتنست 
صحبت دین ووطن یعنیچه. دین تو موطن من عنی چه 
همه عأ لم‌همه کسر اوطنست همه‌جا موطن هر مردوز ست 


چیست‌در کله تواین‌دوخیال که رکند. خونامی( بز توتملااه 


1 
گرچه در قالیه‌ام حالیه من متأذی شدم ازمالیه من 
حنقت. باشده, کهمر اقیکی رپلند صرف .گرد« بخی افاتی چند 
<یف امروز گر فتارم من و رد4 مجمو عه افکارم من 


پل از ملت خود بردارم منتی بر سر شان بگذارم 

آ نچه‌را گفته اماز ز شت‌و نفیس نیپت‌فی عبت که کنم با کنو پض 
قعاعه 

دادم بمس.وحال‌خراسان را عیسی صفت در بختم اراحمق 

نادان بکارها شده مستو لی دانا شون‌دل شده مسنغرق 


۱۵ 


من‌و ,.ك جممد گرراز احیاب 
کلبه‌ای یافته مأواکردیم 
خسته‌و کوفته‌ومست‌و خراب 
۹ فسرده‌و آن يك‌درجوش 
هر کی هر چهدر | نبانش بو 
اقا ند مرا شواب تبر؟ 
ساعتی چند چو زشب بگذشت 
دبدم آن سیدة ۳ 
کو ید آهنته ی آمین 


این‌چه بیحسی و بد اخلاقیست 


اوح حون 
‌ 


تو که‌همو اره‌خوش‌اخلاق بدی 
من‌چو بشنیدم ازاو این تقر یر 
هرچه از علق نکو بشنیدم 
معنی خلق در اير ن ایٌست 


هر که دم سشتر از خلقز ند 


شب رسیدیم بيك‌دیه خر اب 
نه بفکر خور ونه درپی‌خواب 
عده‌ای ناطق وجمعی‌خاموش 
خورد ودر یکطرف حجره‌غنود 
خواب در منزل نا باب نبرد 
فتاه در یو" . لاف سره 
مرك‌من لفت‌مده تحت ۳ 
ر فته مکثاث ودو تلنش باقست 
چه‌شد ابنطوربد اخلاق‌شدی 
شدجوان در نظرم عالم سرا 
عملا بسن رفیقان دبعدم 
بد بود هر که بما بد بینست 


قضدش اینست که تا بیخ کند 


له 


کفت آن‌چاه کن اندر بن‌چاه 
نه‌اد ین دلو شود باه رسن 
رفت از دست تکلی بل نتم 
کاش‌چر خاز حر کت‌خسته‌شود 
موتنود نامیه از کار افتد 
زین‌ژلازل که در ین فرش‌افتد 
تا که بردارددست ازسر ناس 
گر بودذ ند گی‌این‌مردن چیست 
توچو آن کوزه گر بلپوسی 
خوب چون‌سازدو | ماده کند 


کم خداتابکی این چاه‌سیاه 
نه مرا جان بدرایبد ز بدن 
تا بکی کار مگر زیر 
در فابر يك فلك سته شود 
ترن رشد زر رفتار ‏ آفتد 
کاش كت زلزله در عرش‌افتد 
شر این خلقت بی اصلواساس 
بن‌ه۹ بردن و آوردن‌چیست 
1 وه روز سی 
بزمین کو بد و در هم شکند 


آری آن کمشده راسمع و بصر 
ادمی‌پیش‌هوس کورو کر است 
او چه دا ند که چه ید با خو ست 
الفرض بند ز شلوار گرفت 
بودغافل که فلك پرده در است 
- 


یی ی 
دوس یی نیش مسر نشود 
۹ ۰ ط‌ 


نکناود بای تالبی 


۱ 


بود اندر گرو کادن ۱ 
هر که‌د نبال‌هوسر فت‌خر است 
ننند آنرا که زاو مظلو ینت 
ماده خر را بدم کار کرافت 
برده‌هادر س‌این بر ده‌دراست 
که‌در او بافت نکردذاتکششی 
نسنت صافی که مکدر نشود 
همست بچارة 6 وا شد 
چه کنی‌باخر من گفتا هیچ 
معضی هیچ کنون فپمیدم 
که‌خری هم فراعت کاگی 


مج 


گوش کن کامدم امشب بنظر 
اندر آن‌سال که‌ازجانب غرب 
[نکلخص, ازدل دیا برخاست 
بای بگذاشت میدان ‏ دغا 
کدی مره از الما »ام 
جنیش افتاد در احزاب غیور 
ارشته طاقت ژاندارم گسبخت 
همه گفتند که از وحدت دین 
اهل ریعر ض شپامت کر دند 
يك از آن‌ترس که‌محصورشو ند 
لاجرم روی نادند بقم 
مقصد عده معدودی بول 
من‌هم از جمله ایشان بودم 
من‌هم از درد وطن با رققا 


قصهٌ ی از این نامز و تر 
شدروان سیل‌صفت آ تش‌حرب 
اشتی از سر دنیا برخاست 
و 
بتن مردم ری جان امد 
آب داخل شده درلانةٌ مور 
عده‌ای ماندود گر عده گر بخت 
۳ با بد کمك متحد ین 
ِّ بگویم چه قیامت کردند 
بودلازم که زری دورشو ند 
يك يك و ده ده صدصدمردم 
مقصد باقی دیگر مجپول 
جزء آن جمم پریشان بودم 
میروم ليك ندانم بکجا 


اندراین‌دائره يك ادم ست 
شعب دائره من فم شد 
من رس همه بودم وقتی 
ان زمان‌شمر حلودارم نود 
روت حمل4 معیهم بودند 
جالیا گوش بعر ضم ‏ نگنند 
آن کشانی که .بدند اذنابم 
باحقوق کم و با خر ج 
رو زو شب یك نفس 


سکه در ایو رو هنگام۱(۰2 ( 
هکت دادمو آتکت کر دم 
سوزن آوردم وسنحان زذم 
هی‌نشستم بمناعت پس میز 
هی پاراف‌هشتم و امضا کردم 
1۹ با زنك و زسانی باهو 


نو ری ز امور ماد م 
چکلم‌زانهمه قیفر دورو 
,هی *بده کار تن بشتان‌دو سیه 


سید کفال تعشی از .در باغ 


۱۳۳ 


ز باد 


۱ شو ره نیم 
بخ 


اه 


۱ باغیان,غا بو شهوت غالب؛ 


سردرون کزّدبهر سو نگر بست * 


| ند 5 ی‌اد چپهو | ژر است‌دو بد 


و رکنی سمز بباغ اندر ود 


پرسذل نیزبان منضم نیست 
شیر بی‌یال و دم‌و اشکم شد 
م9 وقتی 
کاتب اسرارم بود 


7 وج ۱ بر 


ح<ز بکی‌چون‌هم۹ فر ضم ه بيس 


ماه و اهمه 
ییحی 
منیةم" بود هك 
کار کشت و شد ندار با بم 
حقهٌ چوییم‌از رعب افتاد 
من دوگ ای رفقامرد تیم 


دو سره کردم و کار کر و ۹ 
اشختباه لروت: "و #نت کردم 


پونز و پنس ‏ باوراق زدم 
هی تباندم دوسیه لای شمیز 
خاطر پر صت<۳/ ار ضا کردم 


‌م #خدمت‌طلییدم به بو رو( ۲ ( 
از شر و شورو شعو در افتادم 
نشست‌دردست مراغیر زرو(۳) 


هه سا از درد کان نسمته 


ی 


د دد در #ِ نک ی ماده الاغ 


بمیل طالب 
قدن نقر رک تما 
هوش‌خر بنده بیش خر" بود 


ماده ‏ .خ 


دسه 


۳ ك در زامسقا وا ستان د در نا از 


۱۳ 


نقد انن عم رکه شنتاز. کلست 
این جوانان که تجدد طلبند 
شعر " را در نظر اهل 
شاعری طبم رو ان می‌خو اهد 

آنکه سمش توخدای وی 
هرچه گویند از ۲ نجا کو بند 
يك طرف کاسة شأن وشر فم 


ادب 


من از ین معاون بودم 
حاأ ی آفد و هعز و لم "کل د 
نکم نگل بان‌ر شوه‌خورند 


2 
دخسم 
و شا 


بعبك گفتند که این خوب نشد 
پیش خود فکر بخالم کراذ ند 
جند مه‌رفت وماژو رهال امد 
يك‌معاون‌هم از آن کج کلپان 
جسته از بینی دولت برون 
امد از راه ومزن بر دنل شد 
چکند نز هتفر عن شود 
الغر ضص باژ مر ا کار افْز و د 

4 ریگ یم که حه همت کردم 
مد چون کار سامان افتاد 
رشته کار آوردند 
دم علم کرد مدادن که منم 


کار با من بود سراذتا بن 


داد ضهنا ماژرم دلداری 
با شد مشفله تقتیش مرا 
کاین اداره شلط دائره شبد 
موی 


۱- مفتش 


راستی بد" گفراندن "ست‌شت 
راستی دشمن علم و اد بند 
صبر باشد و تدو عشق سبب 
نه سان می‌خواهد 
کلمات " عر بشتی 
هرچو جویند از آنجا جویند 
يك طرف با همه دارد دافم 
نه غاط کار و 4 خائن بودم 


سه مه آواژه و نی بو لم کرد 


همگی کاسه ۳ و کسه بر ثد 
لدئق ‏ خادم. ‏ محبوب - نهد 
انسیکتر ژنر الم کردند (۷) 
ششم از امدنش حال اهد 
پرورش دیده درامعاع شپان 
شده اقلندس و هم افلاطون 
کار اهنل دل .از او مشتکل‌شد 
زد تک هرج معادن نشود 
که‌مرا تجربه افزون تر نود 
به ماژرهال چه خدمت کردم 
ادژوان نازه یکور ان‌افتاد(۲) 
در صف ده کت آورفاند 
من" در «اطر اف ماژر . مو تمنم 
ند ۵ گفتم بجپتم و . بکن 
که تو هر کار که نودت دادری 
دارد"ان "متئله دلر یش مرا 
چون کی از شهب سائره‌شد 


۲ معاون جد ید 


اد حا کم شدن ورگاهخیش 
با سفر های پیایی ۳۳ 
و سرداری سلطان دفتن 
گفتناینکه ملك ظل‌خداست 
مدتی خلو تی خاص شدن 
مر غ نا بخته ز دودی بردن 
ساختن با کمك و لو بات 
بازهم کیسه از زر خالیست 
ناهمه حفقت وحلا و تك ۳ 
نه سری دارم ونه سامانی 
نه سرو کار بيك بانك مر است 
بگر زد ذ 
من به بی‌سیم و زری مأنوسم 
کار امروزة من کار بدیست 
انقلاب اد بی محکم سل 
در تجدید و تجدد وا شد 
تاشد ازشعر برون‌ودن وری 
میکنم‌قافیه‌ها دا پس وپیش 
گلهٌ من بود از مشئله ام 
همه لو تنب که من استادم 
هر ادیبی بحلالت نر سد 


من از نیمه راه 


هزدنبگو ز که والی نشود 


هر که يك حرف بزدساده‌و راست 


تومیندار که هر احمق‌و خر 
دینش هلبود نوست 


که ندیم شه ارو زیر 
ناقةٌ راحت خود بی کردن 
بله قر بان بله قربان گفتن 
سسته اس ره غیب نماست 
همسر لوطی و رقاص‌شدن 
روی نان‌هشتن‌و فوری‌خوردن 
از برای رفقا دوز و کاكت 
کیسهامخالی‌وهمت عالست 
دان‌مایشا یل نیامم ان‌سل‌سو (۱) 
ض مزرعه ای دکانی 
نه بيك با نك یکی دا نكك‌مر است 
پول‌غول آمد ومن بسم‌الله 
ليك از جای گر مأیوسم 
کار انسان قلیل ااخردست 
فارسی با عربی توام شد 
اد بات شام شور با شد 
باقت کاخ ادتات ‏ نوی 


نه ده 


تا شوم ناه دور خویش 
باشد از مشفلةً من گله‌ام 
در سخن داد تحدد دادم 
هر خری هم بو کالت نر سد 
نتو ان گفت ریس الو زراست 
مقبل الساطنه و دد خر 
کس ندا ند که‌چه‌در باطن اوست 


)۱ در کیسه‌ام بث بشیز نیست 


۱۰ 


[زلااب آدبی 


اک شدال فان دشتی: تاد امد 
باز یاد آمد آن چشم سیا. 
در دمازهر شب بیش افزو نست 
تند تر گشته رهر شب تب من 
زیکند یاد من اآبن شوخ بسر 
کار هر درد دگر آرساثیت 
یارب آ نشوخ د گر یار کجاست 
باژ چشمم که بر او افتادست 
سباط که نیادست قدم 
۳ دلم دایم از و بیم آمد 
ساعت ده شد وجانم بلب است 
گر نیانی تو شوم دیوانه 
هر چه گفتی تو اطاعت کردم 
حق ترا نیز چو من خوار کند 
دوری‌ و بی مزدکین باژ چرا 
بکثشی هیچو من آه دگری 
تا تو هم لذت دوری نچشی 
اين سخنها بکه میگویم من 
دائم انديشه و تشو یش ,کنم 
يك طرف خوبی رفتار خودم 
يكك طرف پیری و ضعف بصرم 
دام افکنده یکی خوان دارم 
هر چه آمد بکفم گم کردم 
پس سی سال ‏ قلم فرسالی 


نه طبیب و نه برستار آمدء 
آن سرز لف‌وبنا گوش چوماه 
سوزش عشق ز حد یرو نست 
بد تر .از هرشب‌منامشب. من 
نه بزور و نه بزاری به بزر 
آه از این‌درد که بی‌درما نست 
کامشب از جان‌من | تش برخاست. 
که دلم در تك و پوافتادست 
که من امشب نشکیبم یکدم 
تلگر افات که بی‌سیم آمد 
آ خر ای‌شو خ یا نصف‌شب است. 
عاشقم بر تو شنیدی یا نه 
صرف جان بذل‌بضاعت کردم 
بیکی‌چون تو گرفتار کند 
من که مردم ز فراقت دیا 
بشوی چشم بر اه د گریه 
دست از ,کشتن عاشق نکشی 
چارةٌ دل ز که میجویم من 
که چه‌خا کی بسر خو یش کنم, 
يكك طرف زحمت همکار بدم 

بكك طرف: خر فر نك هی » 
زار و شاعر و مپمان دادم, 
صرف آسایش م۵ کردم 
نو کری " کیسه بری» ملائی, 


تاز نار نگی و ناز زنحیل 
نار باید چیدنش پائین در 
تاز کار خوب روبان وطن 
خ ز ود زدیا زا زا روز ضاف 
گروهم کم ناز داری‌ای‌تشر 
هیفروشم بر تو يك خروارنار 
از کدامین جذس میخواهی‌امیر 
تا بگویم خر بیارو باد کن 
مقت وارزان "از قن تتدل "س 
نواونداری نقد] اندر کته تول 
ناز ستان در مقایل موسه‌ده 
«هقت مقتت هم علی اوه یدهم 
«س‌از این تفصیل ای نازك‌بدن 
تاز گر نمی از ابر انتگدلت 
من چه‌دارم کز تو پنپانش کنم 
۹ ازمن دررهت‌درو شتر 
چون سگی‌دد خانمانی پیر شد 
"وه زو خدمت‌نما دخانه را 
ک ۵ منتفع 
او براحت عمرخودیابان برد 
عُن هم اندر راهعشق گلرخان 
و ز گاران‌حمل کردم نازشان 
حال دیگر جمله اعزازم کنند 
طممه من را بده‌ای نوش لب 
پامن اژروی صیمیت بجوش 


,»سرد یرم هن رحود سیر ممکن 


۳13 


ناز سوسن » عنبر و نازفصیل 
ناز ناید هشتنش بالای سر 
ناز مه روبان تقلیس ووین 
دارم از لطفت .یزان کفاف 
هرچه لازم‌باشدت آذمن بخر 
در اذای يك لبويايك پیاز 
تا بکویم دامن اد زا باکر 
سل من در گوشه‌ای‌انبار کن 
نفد شروشش گرانتر بازخر 
بوسه‌هم از وان ,کیفن ول 
در مقابل بوسه بی‌سوسه ده 
۳ ژ رنج حفظ انپاوار هم 
ناز میخواهی که‌بفروشی بمن 


۰ ۹ 3ِ_ 
ی امد ونیا حکضت 


جان تقاضا کن که‌قر بانش کنم 
اب قدرن دا ندازمن بیشتر 
بشم و یله رفته و کیش شید 
میدهندش باز .نان و لانه را 
تلیرز نیاو عه شگرنود منقطم 
پاسپانی وا اسك, دیگر کند 
چون‌فر او ان‌خرد کر دماستخوان 
پاسبان بودم بگنج رازشان 
غالبا معفو .از نازم- کنند 


نار را بردتاره عاشقپا فروش 
ای جوان ذ ین دشتر برمسکن 


من دل پر بار کمتر دیده‌ام 
نقل | گرداریعلاجش مسپلست 
صرف مسپل مانداز پر سحر 
دلکشاد ۸ کشاذی کر بود 
من بر آ نم که بر آن‌عاری زو 
من چنان فهمیدهام‌ازطرز آن 
باتو آوردن سحا امر لو اط 
ور غرض اشستکه لختو‌وعور 
«من بقر بان تو و آن عور بت 
من برای عوربت غش هیکنم 
عور بنشین در کنارم عورعور 
آرزوی من همنست ای دغل 
ی انگاشتم 
زین سیب گفتم ترا ای بیوفا 
باز میگویم که گر لختی نیا 
از برای لختیت جان میدهم 
,ورغرض ازاست اهل‌ان تیم 
عمر من در عشق خو بان‌سرر سید 
من تمام عجق تا یره ارو از 
تز.ر نار نار بود انبار 
حال هم در کر اه دهلیز دل 
روی هم[ کنده | ند آن نازها 
نازهای رانك ر نك حور جور 
نازهای ناشی از عقل وجنون 
ناز الوده سعطر اشتباق 
زازقدری ژبرو نازسر اطیف 


۱۸ 


وز کسی این لفظ را نشنیده ام 
مسپل‌ان‌وقت شم مشتگلشت 
چارخ تهر4 اامشیهنمز | پواسچا کر 
این صفت در 4ب تزداکلجً بود 
موی نتوان کرد باچکش‌فزو 
که نخو اهدرفت مو بز درز ان 
راندن فیاست در سم الخیاط 
و زادب‌داری توطفر ها(حضور 
عورت نم به اتاز دور ت 
نعلپا پنپان در آثش میکتم 
عور نیکوترئن همچون بلور 
که ترا تن عو رگیرمدر هل 
از ودلخور گشته‌دل برذاشتم 
که ننیخواهی نیائی هم نیا 
من هما نالخت می‌خو اهم تر | 
۱ نحه‌دشو ار است | سأن‌»یدهم 
مد زان خاو با و يم 
موی‌هن از ناژ خو بان‌شدسفید 
ناژ خوبان خر یدم بار بار 
ناژ چیدن روی هم بدکار من 
بادها دارم ز آن چون‌نارهل 
چون ارز در,دکه "ززاژها 
سر ج و برطاوسی‌وس‌زو تور 
ناز اه‌و ناز اشك و نازخون 
ناز. قاطی گشته.باتوی فرّا 
نازروی میز و ناژ توی کیف 


۱۱۷ 

میم سیاسی قسم بحضرت عباس 
ننده_ در این ماجرا| کناه ندارد 
بیکی از دوستان مد تشاعر متذوق خو ۵ که معهود بود 
ات دیر کرده بود ابین سه بیت 2ا بدیبهه آوشتم 


س چراابنقدرد بزن ۲1 ی ای امیر منک»مر دم ژ ا نتظارت ای ‌فقر 
هفت و نبمست‌ای جو ان بپلو آن قدر وقت دوستانت را بدان. 
چیست‌دا نی بدتر ازمرك‌ای‌نگاد | نتظار ست| نتظارست | نتظار 


ذو ست متذوق ذرحو اب ادناشعار ر ) گفته نو ۵ 
بد بود چشم انتظاری‌ای فقیر من‌هم | کئون برهمین‌دردماسیر 


من خبر دارم چه می آ ید سر در دمندازحال تو دارد خر 
لك اینپا از فر اموشی بود هر چه‌هست ازدست‌بپوشی بود 
نه که :د قولی نیادم میرود بخدا جان تو بادم میرود 
از قضاامشب سبی حالم ندست پیش چشمم حور مانند ددست 


راست میخواهی دلم‌بر بازشد دل کشادی مانع | -خضفان شیاه 
بی ار ر سیدنا ین حو آب چونمضمونر در ست آفهمیدم 
باین باك؛.هر | کتفا کر ده و برای او فر ستاذم 
منکه خوردم‌شام‌ورفتم توی جا 9 نمیخواهی بیائی هم نیا 
بعد که بیحوابی بسر مزد بر خاستم‌و این شعر هایههمل 
مفصل را که نیمز ه هم لیست ساختم 


هرچه در اشعار کشت دقیق اصل مطلب را نفهمیدم رفیق. 
گاه‌میگومی که داری انتظار یعنی امشب انتظار من مدار 
بقد میگوئی فراموشت شده جرم‌اين بدقولی ازهوشت‌شده 
کین کاتور مشاب تیان ازءنلهر نامیا فوزااي نیک ناد 


باز گومی حالتت‌خیلی بداصت حالت بد مانم آمد شد است 
بعد میگوتی دلت بر. بار شد دل گشادی مانم این کارشد 
دل کشادی‌رانفهمیدم درست هم دل پر بار لفظی بودسست. 


۱۹ 

گاه بگاه له کف بر وی ن‌کو میل 
دکیمت که این میل گاه گاه ندارد 

عارف‌ما هرچه هست و نیست همینست 
هیچ در او دبت گع وسوسه راه ندارد 

با همه تندی و زود دنجی وتلخی 
ر بط به آن ارب رتاش کاه: تداقة 

آدم بی عیب گو تو هیچ. شنیدی 
باغ که گل دادد و گیاه ندارد 

در دل من هیچ جز محبت او نیست 
حبف که این مدعا گواه ندارد 

آه که من ره نیافتم بدل او 
من چه کنم این خرابه راه ندارد 

هر که سعات 3 مبان من واو 
هو که بیینم چو من رفاه ندارد 

ساعی قنمامیر؛ تو درا وین شا 
چاه کن آسود گی ز چاه ندارد 

بنده اگر چند شعر هزل سرو دم 
این همه الفوث با اله ندارد 

در دوسه جانام عارف آمده در شعن 
وا .اسفا. ,وا مصبتاه ندارد 

مردم اگر شعر خواهو شعر شناسند 
ربط باین عبد رو سیاه ندارد 

من چه کنم شعرم از شفاه پیفتد 
شب رهاظ .اکه راشفا ززقبازد 

سیل روان عاقبت ز سیر بماند 


شم روان هیچ ایستگاه ندارد 


۱۷۱۰ 
هر که توت که عارف آدم خو ست 
عامی محضست و اشتاه ندارد 
روزقيامت شود صورت خرچنك 
هر که ز عارف ادب اه ندارد 
آبنه باشد وجود حضرت عارف 
۱ غصه چر | میخعوری که آ ندارد 
ادا میات که‌هر چه‌د ارداژ او نیست 
ناو د چه«گو ین که مال‌وحجاه ندارد 
او ملکی باشد از ملايك غر شی 
هیچ ملكت مر نع و سیاه ندارد 
مولوی او رسد ز عالم لاهوت 
حامه ما نگ دسر کااوا2 گنوج 
رو نو شبی دص تادراو که ی 
هیچ شهی انقدر سیاه ندارد 
آن هبه کییشی اوز نند کسان‌دست 
ان همه مس زژن خسوف‌ماه ندارد 
محلس <الش ندیده ای که بدا نی 
هیچ کی این مایه دشتگاه" نذارد 
آن قدر او را بود علاقه بایران 
هیچ حشیشی خانقاه ندارد 
:| که‌روان دید اشك مام وطن را 
خنده شیرین قاه قاه ندارد 
نهمت محدضست بچه باژی عارف 
بنده قسم می‌خورم که باه‌ندارد 
بهر تماشای خلقت اسث "گاهی 
بچه رگ آورد که شاه ندارد 


4 
ژاهد اربی برده میبرسد که‌حیر ان‌از تو کیست 
من همیدبی, برد* میگویم که‌این تصو بر ومن, 
بر دل دشمن اگر شد کار گر بسیار چیز 
ليك کاری تر ز چمله یغ, بود.و وه دمن, 
در حو آب سر ی که شاور سمل 
گویند ما" کیان را باید گرفت و کشت 
چون بر خلاف رسم کند نفمة خروس 
۳ کوچه ۹3 گردم زند زر شعر 
شاعر بسند طفلی در جلوه چون عروس 
وه 


این‌و الی بیعرضه ما اهل خراسان دردی نفرستاد دوا نءز نخهدمله 
کوینه که‌ازقر طلکامتانبه‌طر توز را عدانان بکدا نر شخطل 
تنهانه‌از او خلق‌خداخیر ندیدند تقصیر کی‌را 
راضی بعبائی‌شدمازهمت‌عالیش با همت عالیش عا نیز نبخشيد 


بخدا نز مخشید 


رَ رجو آت شر حیگه را معنأی(ميم ۳۳ سی) 


در جر ید 5شفق سر در ج‌شدهبود 
عارف بحازه داد خواه ندارد 
میم سیاسی اگر قدم ننهد پیش 
جح اساسی ۹ بناه ندارد 


۱۳ 
قام " صتاد گبر »سل ترافتاد 
موش‌چون‌حال‌شیررادریافت 
اینحکات که‌خوشتر ازقنداست 
الا کر نتی" قوی. بازرٌ 
رایعا هر که نيك با بد کرد 
و را قرط رکه 
شبر چون موش‌زارهائی داد 
درجپان موشك ضعیف حقیر 


کر اه شین کی افان 
از برای خلاص او بشتافت 
تا که برد شیر از آ نجا جان 
حاوی چند نکته از بنداست 
با قوی‌تر زخود استیزه مجو 
از بژر گان گذشتهطلو فینت 
بدبخود کردو نيك باخود کرد 
که ی سودها بریز حقیر 
خود رها شد ز بنحه صاد 


مشود ما یه خلاصی شمر 


ول 

زین‌سپس کنج خرابات‌و شب دلگیر ومن 
۱ ار سرد و اشكت خو نین ناله 0 ودمن 

آتش هجران و دل باد صبا وزلف یار 
دانه تسبیح و زاهد حلقه زنجیر و من 

رو صوری ام ۳۵ دل در خم ز لف ان 
رفت ژزینسان ماجرای شحنه تقدیر و من 

زار لس رن شم شرفت وگ کید رآفد راکب 
د لخوش از آد بیر خو یشم ز ین‌سپس تد بر ومن 
این گره مشگ لکه بگشاید بدست‌شیح‌شهر ۱ 
راه مپوده چه بو بم استان" بر و من 

تا کدامین يك تواند تاغزالی عشق باخت 
داستانپا بود دیشب در میان شیر و من 

بوسه بر شم‌شیر نتوان‌زد ولی ابروی او 


ار لقاوت کر دزن نس بوسه‌شمشیر ومن 


پرهیز کن ز مردم بیعار "کم" عیار 

هیسر بشو به مردم نیکو سیر همی 
با آن قدم ز خانه برون زه اگر نپی 
کت بر ظریق" عقل شود داهبر هنمی 
باش اژ برای دیده بدبین بجای تير 

شوی‌از برای حفظ شرافت سبر همی 
در طبع ساده خوی "بدان آنچنان دود 


کازد و" 


مبان مه سفتّد شرر همی 


قدر مرا بدان که چو من 9 باکر 


مه یش تگد کی 


با فوی شجدتر از خود ستیزه مجو 


بود شیری سشه‌ای خفته 


ساعتی گرد شیر بازی کرد 
| نقدر گوش شبر کا گر فت 
تا که‌از خواب‌شیر شد دار 
دست برد و گرفت کلهً موش 
خواست درز بر بنجه له ,کندش 
,گفت‌ای موش لوس, یکفازی 
موش سچاره در هر اس افتاد 
.که توشاه و حوشی‌و من‌موش 
شیر باید بشیر پنجه .کند 
تو بزرگی و من خطا کارم 
شیر از این لابهزحم حاصل کرد 
اتفاقا سه نعپار روفادیهر 
از پی صید گرّك" يت مناد 


شوه کر و ان ۳ شفته 
0 اسب تازی کرد 

که رها "کرد لویاگاه نازگرفت 
هتغیر ز موش ند وفتار 
کد" کر فتار دالوش»ها زا لگوش 


با دم شیر یکی بازی 
»ی ان ۴ و بالتباس افتاد 
موس‌هنجست بیش‌شاه وحوش 
موش را نیو گرنه رتاک 
از و امید" مغفرت دارم 
بنجه‌و | کردو موش‌راول کرد 
شبر زا امد این 
در همان حولو حوش دام‌نهاد 


بلا بر سر 


۱ 
گفتند زلف کندی و بر خاك ریختی 
بر خاك ز بختست ۳۷۹1 ماک نرز همی 
ر مال غیر دست تصرف مکن ددازذ 
تب خودرا مکن بظلم و تعدی سم همی 
ان طره جاگ دل اهل دانشست 
با این گروه جود مران اینقدر همی 
آن -آشیان مرغ دل بینوای ماست 
ای باغبان معواهش ژیر و ژر همی 
آن طره افو راب‌تطیگر اش 
مال منست و مال بنتیم. "ست..هعی 
گرارفت بزشفر تشک ر کل کههست 
آن مادر ستوده‌ات اندر حضر همی 
داری ز خود حپاد بر‌اداز , اسر 
هريك بجای خویش‌چويك شیر نر همی 
هرگ لباس ماتم واشرد گی ز ۳ 
کی جامهٌ شپامت و عزث بر ه#ی. 
اوه ول هه تقو راکنا دی 
معتولن شو-. نکسب* کمال: وهثر جر 
بکروز درس ومشق مکن‌ترك زینهار 
تفت قیمتی خود هدر همی 
يك‌روز اگر ز درس گر یزی بجان‌تو 
بگر یزم از تو همجو لنیم از ضردهمی 
ور پند من بسمع وید ی 33 
دل ندمت - 3 مفلس بی زد بزر همی ‏ 
با مادرت برآفت و طاعت سلوك ك 
شب روشک همی 


باسبو اهوّت بچوش چ 


۱۲٩ و‎ 

کر گریه ای کنند کنند""ازبرايسهن 
مرك کسی نباشدشان در نظر همی 

جون خواست مادرش بوصیت کند عمل 
ود توا بو رگ همی 

يك تن که داغ دیده نباشند نبافتند 
بشتافتند ۸ 1 بپر کوی و در همی 

این گفت دخترم‌سر زا رفته بیش از این 
آن گفت مرده شوهرم اندر سفر همی 

آن دیگری سرود که ازهشت ماه یش 
دارم ز مرك مادر خود دیده ر همی 

آن بك بناله گفت که در پنج سال‌پیش 
مرك بدر نموده مرا در بدر همی 

| اعقصه مرك‌چون همه کس را گزیده‌بود 
حاضر نشد بمحضر او یکنفر همی 

جون مادر سکندر ازین گونه دید حال 
دانست سر گفته آن نامور هی 

یعنی ببین که هیچکس ازمرك‌جان نبرد 
دیگر مکن تو گربه برای پسر همی 

برهر که بنگری بیمین درد مبتلاست 
بی داغ نیست لاله باغ بشر همی 

سختی چو بالسویه بود سپل میشود 
چون عام شد بلیه شود کم اثر همی 

باری عز یز من همه خواهیم مرد ورفت 
زاری مکن که هیچ ندارد مر همی 

يك مرو سر ریات نمی آورد درون 
صد سال اگر تو خاك بریزی‌بسرهمی 


‌ث«« ۳ 
با نکه برون آمده از محیس تاريك 
2 1 و امروز در این عرصه آزاد جپانست 
با نکه‌در | نحاهمه خونلوقوتو ولیک 
و بنجا شتکر شن "در لب و شیر ین بدها نست 
9( است که در لوح ۳ دیده که عالم 
ارة ازدآن احظهة اول نگرانست 


بی دا فیسرت لا (ه 23 بشر هی 
سختست گرچه مرك بدر بر بسرهمی 
هان ای پسر مخورغم ازین بیشتر هی 
در روز گاد هر سری بی پدر شود 
نپا نو نستی که شدی بی بدر ه«می 
اسشکندن کیرد که مر ففت ۳۳ بان 


گوای اس سبعن بمادر خو نین جدر همی 


سس 


3 


و بعد من عزائگی اگر ی بیا 
طوری تکن که باد بسبنك ید ۵ ار ت__ 

نبا سرخ عده‌ای از دوستان «خواه 

کایند و ۳ نو که نما یند سر همی 
تن ز عده ای ف تشه داعیرار 
ِ 1 11 

زان سشثر اس ان کر 2۵ 
با عده‌ای بکری برایم که پیش از این 

عم ۰ 

۸ مرك از هن اشان کر هفیش 
زیرا که داغدیده بگرید برای خویش 
وانکه ترا گذارد هنت سر همی 


۱۰۸ 

ادیپ سلطنه هم ید . .نک ادر قآ یش اد 
اگر چه اول شب با وقار و تمکینبود 

چو نیمی ازشب بگذشت سفرهآورد ند 
که اندر آن‌خورش‌قیمه مود 4 ۳ 

شکم پرست کند التفات بر مأکول 
بخاصه کرسز شب باد معده‌سنگین بود 

اد بپ, و فرد ین هنگام مه .شب رفتند 
کسی که ماند بجافتح‌و آن‌خوانین ۳ 

چناب حاج امین با قبر بیکجا خفت 
اگر چه کثرت جا و وفور بالین بود 

بلی قمر ۳ ار حمله خبیفا ست 
و گنل" محترم ما هم از خبیتین نود 

من و بتول بجاي. د گر شدیم ولی 
بتول بکر و جلال الممالك عنین بود 

بیاد خلق خوش میز بان و مپمانان 
پرین وبالین بر من عببر آ کین بود 

خلاصه بر من‌مپجور راست میخواهی 
شبی که‌درهمهة عمر خوش گذشت‌این بود 

بیاد گار شب جمعه گفتم این اشمار 
که همچو بزم سزاواد شرح‌چو بین‌بود 

کیان نبود که دیگر شبی , چنین. بیم 
4 عبر من بحدود ثلاثو خمسین بود 

«چار از آن (حنظهاو (نگو از.ت 

دانی که چرا طفل بپنگام تو لد 

با ضجه و بی تابی و فرباد و ففغانست 


۱:۷ 
معا خوبه مرها فراز قح گاید 
سر ش هز دن اتتو ان رین نود 
نه‌شا نه بود که آن گیسو ان بهم‌میدوخت 
سل محنس دلپای مستمند ین نود 
مرا بمپر ببوسیدومن خجل گشتم 
۱ که پیر بودمورخسار من پر آذ چین بود 
دام جوان‌شد و طبعم روان‌از آان‌بوسه _ 
مگر بلعل وی آب حیات تضمین بود 
بتول شور بمجلس فکند با ویلن 
قمر مطابق او در غناء شیرین بود 
و یم اف دد. شاط. عم 1 
۷ 
ز يك تر نم او شادمان شدی ۳ چند 
طلاق دیده زن نا گرفته کابین بود 
روان‌جامعه ازاین دوژن صفا می بافت 
اِ ی نقاب‌چر کین بود 
نف کار در ی زیت خوانی 
که باده نوشان‌سر مست و باده نوشین بود 
یکی سکینه یکی مادر و هب میشد 
همان دو بازسنان بود وشمر بیدین بود 
چو شبر حضرت‌عباس را طلب میکرد 
حکا نتاس و گر نود و ذفشن نود 
چه گویت که چه‌میکرداعظمالسلطان 
تا تک از جمله ملاعین بود 
جناب فر زین که زاست ار فعاق گاهر (بٍ 
همیشه‌این حر کت‌از خواص فرز ین بود 


۱۰۹ 

عرقن بحد. کمال: آب,جو بحد زصاب 
گل و بنفشه فزونتر ز حد تخمین نود 

معاشر ان‌همه خوشروی‌ومپر بان بو د ند 
یکی نبود که بد خوی وزشتآ ئین بود 

جلال و حاجی ز کی‌خان و اعظم السطان 
اد ب سلطنه و فتح نود وفر دس بو د 

بست آنچه شنبدی تو یابگویم باز 
بتول بود وقمر بود و ماه پروین بود 

نگار خانه چين بود و بار نامه هند 
هز ار چندان بود و هزار چندین بود 

بتول چار قدی بر سرش ز مسنوجی 
که نسج آن‌غرض از کار گاه‌تکو ین بود 

بکرد عارضش از زير چارقد بیرون 
دو قسمت‌متساوی ز موی ۳ نود 

صفیدروی بر اطراف آن‌دو موی‌سیاه 
نفشه نود که اندر کنار نسر ین بود 

نداده بود بخود هیچ گونه آدایش 
که بگر بود و منز ه زقند تز سس بود 

دلم تبید چو بر چشم او کشوم نتهشع 

۳ رت از ودایم حق بود 
قبر مگو که یکی‌از بدایم چین بود 

ببا ز حلةٌ زر بفت داشت پا چینی 
چه گوییت که‌چپا در میان پاچین بود 

از آن‌لطافت‌و آن‌بودرو بارفومو توالت 
شبیه مادمواز لپای برن و برلین بود 


۱۰۵ 
ار چة خون مبخو رده | ند رحس تار يت‌رحم 
وین زمانا نوبت شیر و شکر خواری بود 
اتن اد فن ناشد که در اوح ازل سئد ز یش 
کانحپان جای چه خوف و خفت خواری بود 
چون همی بیند که ور متا کو فتارش شود 


ض<4 و فر بادش از 2 کّ رفتاری بود 


شب وه جك حعل دمک ا ج اهنا (تجار 
رفبق اهل ر سر | امن 0 باده نوشین بود 
اگر ‏ بپشت . شنیدی بساط دوشین, . بود 
چه حال خوب و شب" جمعة خوشی دیدیم 
چه بودی ار شب هر جمعه حال ما این بود 
عجب شبی " که با حیا کشت و بندارم 
که چشم چرخ در آن شب بخواب ش ان ن ود 
چپان دید من نایسند می آمد 
ولی در آن شب دیدم ,که دیده بد, بين بود 
لوازم طرب و موجبات 0 
ز لطف حاح امین جمله تحت تأمین بود 


تمام حرف. وفا. در لب و صفا.در چشم 


نهیرد شک + ههبش دنه در دلی کین بود 

نه از میلسیو آنجا سغن نه از نن مال 
نه ذکر. آنقره نی صحبت فلتطین بود 

زه بکفتگوی رضا خان نه باد احمد شاه 
نه فکتیتمو تمودال الماک هواترکزا( چا ییکین بود 

اناد و.- سیب .و . به بر تقال و نار نگی 


کیاب. ,باه , خوب 9 ,شراب قزوین ‏ بود 


باز آن بیره موش کار ] گاه 
بتو میگویم ای پسر در رو 
کف‌موشك که هچ, نگر یزم 
گر به‌ز ینگفتگوچ وگل بشگفت 
من رفیق توام..مترس با 
پیر موشاززبان آن فر توت 
گفت:وه. این چقدر طنا زست 
س<ه موش سفه ی ادر اك 
با نك زد پیزموش کای کودن 
تو که‌باشیو گر به کیست الاغ 
گر به با موش آشنا نشود 
پر دغل کربهةٌ بفن استاد 
گفت اندرزاوتو گوش نکن 
ببر ها غالنا خرف . باشند 
و گردو 
بحه خرف ۰" نشنو " سادة 
سخشکذ ب"گز نه‌مدن انگاشت 


نقل 


بادام دارم 


که بدادم. وسید مردم.من 
دهم از بیخ کند و دستم خورد 
پنجه‌اش رفت. تا جکر گاهم 
بیژموشش جواب :داد برو 
هت که سرفت* بر کش شنک 


۱۰ 


گفت با موش بچهٌ گمراه 
حرف این کهنه گرك دانشنو 
از چنین دوست من نبرهیزم 
بار دیگر زمکرو حیله بکفت 
ترس بیپوده از دفیق چرا 
ماند مات و معطل و مبپوت 
چه زبان باژو حبله بردازست 
گفت ,من . میروم ‏ ندارم. باك 
اینقدر حرفهای مفت مزن 
رفتن وه‌ردنت یکی‌است‌الاغ 
گرك پا بره هم چرا نشود 
باژ استه لب سطق کشاد 
کوش بر حرف یر هموش‌نکن 
از .ره راست منحرف باشند 
من بتو میدهم بده تو باو 
بقل دروغ | ماده 
رفتو فوراً بنای ناله گذاشت 
جات گوله کدبه خحوردعمن 
شکمم پاده کرد کوشم برد 
من چنینهو بت زا منلیکو اهم 
بعد از این بند پیر دا شنو 
آن ب» بیند که , بچه‌موش_ بد ید 


طیبه و فررادش از یم گرشاز ی ۵ 
هیچ میدانی تو هرطفلی که آ ید درجپان 
از چه توأم با عویل و ضچه زاری‌بود 


۱۰۹ 


شوق درس خوآندن 


حول کزهر کات وج باد 
تاکز و چشم من مکتات 
درسر من هوای درس نهاد 
یدرم را عطا نمود حبات 
مادرم را تناوری بخشید 
هر دو مقدار خودنکار آ رند 
عشق باشد بدرس‌ومشق‌مر | 
درس و مشقم جو ناتمام بود 
در سر کارهای بی مصرف 


که‌مر اشون‌درس‌خوا ندن‌داد 
داد توفیق خیرم آژهر باب 
استاد 
تا کند صرف کار من اوقات 


دز دل. شقن *محثت 


مپر فرزند برورک بخشید 
تا مرا درس‌خوان‌بار آرند 
نبودجز باین دو عشق مرا 
باژی اذ پر من حرام بود 
نکنم هیچ‌وقت خویش تلف 


حعکابت دو موش 


ای بسر لحظه ای تو گوش‌نده 
که یکی پیر بود وعاقل بود 
هردو در کنج سقف مك خانه 
گر به‌ای هم‌در آن‌حوالی بود 
چشم گر به بچشم موش افتاد 
گفت‌ای‌موش جان چه زیباگی 
هرحه خواهددل تو من دارم 
پیرهوش‌این شنید واز سر پند 
نروی گربه گول میزندت 
بچه موش بی 
گفت *نعم ز گر به‌ازپی چیست 
از قبیله موشست 


سرفره مشعر 


۳ بر قصه دو موش رد ۵ 
دگری بچه بود و جاهل بود 
کز دغل بر ز صدق‌خالی بود 
ای فان چر تشاد 
نو چرا یش من نمی اک 5 
پیش من 7 1.. که پیشن نو ارم 


داشتند .از 


دور شو ور نه بوست‌میکندت 
ان سخن را گر داز ناور 
او مر ادوستست دشمن نبست 
مثل ما صاحب دم و کت 
یه صدا ناز کست ومعقو لست 


۱۰ 

رخشان کمبه و دلشان‌ححر الاسودهست 
بر زنخ چاهی و آن‌چاه بود زمزمشان 

گردو صد سال بگردی بصفا و بوفا 
نم تست شمه و نظبری همه عالمشان 

میپمان کردمشان‌تا که دل‌وجان وسری 
که مرا بود نثار آرم بر مقدمشان 

برسرم بای نپادند و دل وجان بردند 
من نناچار دز آخر مور کمکان 

مصطفی زاده بود چارم‌آن هرسها گر 
درجپان دیده کسی‌دیوو بری باهمشان 

من "بپتر یکشان دو سه غزل آموخته‌ام 
تا بود مدح ولیعپد ملك همدمشان 

چوزن خوانند خداو ند ادب میر نظام 
سیم و در بخشد ز نداژه‌فزون‌دردهمشان 

هست با همت شاهانه این راد امسر 
گر بخروار زرو سیم بخشد کمشان 

از پی سجده در گاه و لیعپد چو چرخ 
آن زر وسیم امیرست که سازدخمشان 

شه مظفر که پی چاکریش پادشپان 
خط نوشتند و نپادند برآن خانمشان 

تا جپانست بمانندهة این عیدو پار 
کس نبنیاد بجز شاد دل و خرمشان 

جسم وچانند بقول حکما شاه و وزیر 
حق تعالی :۲ هیچ جدا از همشان 


۷۹3 


ماده تاریخ 


میرزا عارف که زیرباد فضل 
رنجپا برد اذپی تحصیل علم 
شد سند حضرت میر نظام 
هم بدو بدپرد پور خویش‌را 
با عنایات امیر از ژر و سیم 
سال‌عمر شجو نکه‌از بنجه گذشت 
جسم‌دراین‌خا کدان بنپاد و برد 
سال فوتش ایرح قاجار گفت 


قد مژش‌چون کمان آ مددو تای 
تا بملك علم شد کشور کشای 
آن جوان‌پیراندر بخت و رأی 
تا شود درعلم او را رهنمای 
| نچه اورا بودحاجت‌شدروای 
رنجه بر له سک هٌشردنای 


حان بظل رحمت د 3 خدای 


میرزا عارف سحنت کرده‌جای. 
۲« ۲۳ 


دردو ازده لایخ مطلع را دک 


بر ی ابر ج معرژ! سوو ول ۳ [ور | ‌ تمام 


آن و کین 
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ندانم بچه تر تیب بدام. اره‌شان 


سره نی سین ادون معلم‌خانه 
هست و صد بش۵ بپراقگدرسون‌حشمان 

نه بتنپا من و يك اس شءفته | ند 
باشدی باخته جان شیفته دل عالمشان 


نیت انضات که خوانند بنی دمشان 
که بجز سا ره نماشد کد ع محر مشان 


۰ ۱۰ 
زخویش دور کند سیم وزد تو پنداری 
.کب کرسنشن باسیم و زر تو بوددشمن 
بعید قر بان تا سر برند قربانی 
کته ناد عدو را محضی خش_ کرکتا 


فرل 


ما خریدیم بجان عشق تونی بازرو سیم 

بزرو سیم خرد عشق بتان مرد لیم 
عالمی پر بود از رایحه مثك و عبیر 

مگرازیپلوی زلف تو گذر کردنسیم؛ 
بر بنا موش توآن سنبل وسوسن باشد 

با که ز لفست‌و بود سنبل‌و سوسن بشمیم 
که کردست خداوند آدپ مر نظام 

امتحان خط تعلیق بصد دایره جیم 
خط کح او سخت ترازعددرست 

قول سنجیده او خوبتر از در تیم 
آن وزیری که چو بنشیند برمسندبار 

مشترزی را کند آداب وزارت تعلیم 
آن امیری که جو روی آرددر بپنه رزم 

دل مر یخ زسهمش پهراس‌است و به بیم 
قپر او پوست بدارند بر , پیکر شیر 

مپراو روح بخشاید بر عظم رمیم 
عید قربان پا عزتِ و اقبال بر, او 

قز *سمجیت" ناو ایزد دحمن دحیم 
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تصیده 

امیر کرد مرا امتحان بخط و سخن 

بروز غره شوال عید روزه شکن 
سای مر دی دانش من امتحان دادم 

ازاین سس همه تاوان‌او بگردن‌من 
دهم بپارسی وتازی امتحان که بسی 

کشیدهام ی تحصیل ایندو ر نج‌ومحن 
ندیده بالش راحت دو چار سال بود 

بر ای کت هبر یکدقیقه بپلوی‌من 

سل ۱ وا گنه یی هر کداشه <آگن 
کنون بجثه من بنده با قبول امیر 

گمان مدار بفضل و هنر بود يك تن 
بخوردو خواب نپردا ختم که باخورو خواب 

جوان تتواهات دشن ول و پر 
جوان چو رنج وهنررابخویش بپسندد 

کی انحت یرنه تزساناد" خالق" دوالین 
کدام راحت ین خو نت که همجون‌من 

هی سراید در محصضر امیر سخن 
کشاژه باشدو گوتا بود .مهف امیز 

بصد هزار ادب مر مر | زبان و دهن 

که اوست‌درهمه فن همچومردم یکفن 


۹۸ 


آنکه دست عطا وهمت او حاصل تحر و کان ساد نداد 
بود سیم سفر که از تبر یز شدسوی فرنك خسرو راد 
پس به‌تبر یز چون امیر نظام باغ و کاخی نموده بودا باد 
در اباب و ذهاب مپمان‌شد اندر ان باغ شاه با دل شاد 
شه قدم جون نهاد در آن‌باغ در دولت بروی مر کشاد 
زر و سیم زیاد بپر نثار زیر بای ملك امیر ناد 
همه چاکران سلطان را شال و اسب وطلا و نقره بداد 
با دل‌شاد شاه از این خطه سوی با تخت روی نپاد 


سفر شه بنای باغ امسر چون بك سال اتفان افتاد 
۱۳۰۷ 


طعه 

نصرة السلطنه دیوان عدالت را مير 
۱ صلهٌ شعر من از چیست بتأخیر کشید 
از چه شپزاده حاکم صلهٌ شعر مرا 

جزء اشراد قرا داغ بزنجیر کشید 
وعده فامیل .م۱ با که تأخیر*افقاد 

با شب هجر بد آيا که چنین دیر کشید 
يا مگر اي قر آن بدو تأویلی داشت 

با معما و لفز نود و تسیل مکی 
يا مگر امر خطیری بد ما بین دول 

کز یی مصلحتی کار بتدبیر کشید 
یا بنای سخنم صورت ویرانی داشت 

که زوجه صله اش کار بتعمیر کشید 
ایرج اين بر گوتی‌بس کن ترسم بینی 

که ز تطویل سخن کار بتفسیر کشید. 


ارضاً ماده‌تار بخ 


سود وزیان جپان دیده و سنجیده‌ايم 


کسیکه خوردوخوراند ازاین‌جهان بردسود 


عقا بقای خداست بحز خدا هر که هست 

برون دود از جپان دیر زیدیا که‌زود 
یکی قبر طلعتی که بد فرشته , نهاد 

بعصمت و شرم او دنی بیگیتی نبود 
عیادشه نسستش از طرف مادرست 


که دحتر خاله شاه جوان بحخت ود 


چوژین سر ای غرور بصحن دا دا لسر ور 


بعز یق,؛ و . احترام بان اقامت کشود 


روی سوی بپشت عزیز علیا نمود 
جد یه +4 


هر که آ مددراین‌جپان ناچار 
تیان ده کسعد ای ر انیت 
سوی دار بقارود ۳ 
پود ایرج نوادةه خاقان 
من باو صهر واو بمنعم بود 
ژز ست ننجاه و اند سال‌بدهر 
موی جنت برفت با دل‌شاد 


بپر تاریخ فو تش| بر چ»گفت 


روداذاین حسان حه شهنچة کدا| 
که بود نام آن جپان بنا 
که یامد در تن سرای فنا 
اما زااده تب ف‌شته ها 
نه من او را نه او ندید مرا 
چون در ین‌خا کدان ند بدو فا 
قا. تا نام«‌سباوداتر آ نبا 
رفت. جعفر قلی از "این دنیا 
۱۳۰۹ 


ماده تار بخ 


۱ خسرو ناج بخش ناصر دین 


آن سر شنّه عقل ودانش‌داد 


بد یدنه نا متو‌ماها_ تن رتمتق 
موز 
در آ ندم که د بد ند تا ملتن 
فتادا لفره را تفتکش زوسات 
اکسشت ۲ د راما نامرد کان 
چو نزد يك‌شدمترمار تن براو 
ورامر ده بنداشت زو بر گذشت 
| گست از زمین جست‌شور بده بخت 
تفع بر او یالب نیم خند 
چنین داد پاسخ که | ینگفت اوست 
چه‌خوش گفت‌فردو سی ببقرین 
فرستاده کقییا نجل او ندرحش 


حیج‌جي‌حه: 


ک 


بفر ید از دودچو آن دو دید 
که نا کشته اش بوست بفر و ختند 
نمودند کم جرأت خو بشتن 
ز بیمش ببالای شاخی بجست 
نیاورد یرون فس از دهان 
لیر کید مر گوشو بینیش بو 
چواز چشم| یشان سی‌دور کشت 
بشد [ لفره بر زمین‌از ددخت 
چه‌در گوشت آ نخرس بنپاد پند 
چه نا کشته خرس‌مفرو ش‌بوست 
شپنامه درجنك خاقان چین 
بدشت آهوی نا گر فته مبعش 


این جهان پیش راده‌ردحکیم 
زن ومرد وشه و گدا دار ند 
چشم‌عبرت گشا ببین که چسان 
پیره ژالیست نوعروس نمای 
همه ناکام از زمانه رو ند 
جامه مور کی ,آسمان دوزد 
دحختی خاك کشت دختر شه 
لقش هم عزیز علیا بود 
بهر تار یخ فو تش ایرج گفت 


هست محنت فزای عم آ اد 
همه از دست این‌جپان‌فر باد 
مسسند جم بداد بر کف باد 
4ج درزیر خاك بس‌داماد 
هیچ کس نیست ازجم‌ان‌دلشاد 
هر که اندر زمین زمادر زاد 
آن قمر طلعت فرشته نپاد 
چون بعزت قدم بخلد ناد 
جایش اندر بپشت ایزد داد 
و ۱ 


بگفتا سلام ای کلاغ قشناث 
اگر راستی بود آوای و 
در زن‌جُنگل اند سه‌ندر بدی 
ز تعر یف‌رو باه شد زاغ‌شاد 
باواز کر دمن دهان بر کتشواد 
بگفتا که‌ایز اغ این راندان 
خورد نعمت‌ازدو اث آن کسی 


۵0 


که آ ئی‌مر ادر نظر شو خ‌وشنك 
بمانند برهای ز بای تو 

بر این‌مر غهاجمله سر ور بدی 

ز شادی نباورد خود راساد 
شکارش بفتاد و رو به نود 
که‌هر کس بودچرب‌وشیرینز بان 
1 بر گفتاو گوشدارد بسی 
از دهان 


سح سح جح ح حد 


یکی خرس بودست درجنکلی 
دوصیاد استاد حالاك‌ و چست 
بکردند. بر يكر باطی ورود 
سخن آمد از خرس اندرمیان 
ک درجنه سحد بزر گست‌او 
ستت.آ مت زد از شکار آوران 
[ کت نرما تفت فهماده باز 
تت جانور ما ندار یم باك 
بجنگل برفتند آن دو جوأن 
قضا را نمودند هر مین 
‌ و سو یا :4 باز آ مدند 
نما ند ند رب هفته دز آنز باط 
خریدند ازمیز بان ناو آب 
مود ند ۳ او قرار و مدار 
فروشیم پس‌جاد آن خر سن و | 
همان‌قسم چندی انح 


در ندم هبو 3 قوی‌هیکلی 
یکی ۱ لفر ه ناء‌ودیگر | گست 
که بر جنکل خرس نود با بوذ 
بود پوستش پر بها ونکو 
که عاجز تما نئد از صید ان 
بزودی نما يم او را شکار 
که صیاداین‌جابود تزاستناك 
یعس کفیاه هر سو روان 
ندیدند انروژ از خرس‌ائر 
بدین‌حال بودندخودروز چند 
زهر قسم ما-کو لاش در ساط 
تاد نت و حه طعام وشر اب 
نما یم مر قرض خود را ادا 


بی‌خر س هر سوشتا بان بدند 


1 

روزی افسار خرم سست به بندم‌بدرخت 

کار خوی سست‌تر از عهد سبپدار کنم 
خر من پر رکتت5 افسار ۷ حمد ان در او 

محشر خر که شنیدی تو بدیدار کنم 
دو خر افتند سس رد ۵ میا نجی گر دم 

کار یر آمخو ژ و اقدام جلودار کنم 
خر خودرا لگدی چندز نم بريك و بوز 

بغر او چه رم نازش و تیمار کنم 
عاقبت کار چو نها نرود از بید 

صاحب آن نغر ۳ ۹ را احضار کنم 
بهمین شیوه میان خود و آن خوب پر 

بابه صحیت و الفت را ستوار کنم 
1 سر سدز هن | نوخ .۱46 نش خن لت 

پلشکشن گویمو در بردنش‌اصر ار کنم 
مج از ان چای‌چو آر ندنهم خدمت او 

عرض خدمت را شابسنه وسرشار کنم 
پشت چائی چپقتی چند. بنافش. بندم 

هم در آن لحظه منش واقف اسر ار شم 

خانه را از رخ او غیرت فرخاد کنم 
از قضا کر ,خر او لناكشه. و پازش هانند 

خر بدو بخشم تا بارش وا باد کنم 


ترجه از فرانسه 
کلاغی بشاخی شده هانگ بمنقار بگرفته قدری سر 


۳ 
کیسه را پر کنم از اشرفی و افبریال 
جای .زر خاك بدامان طلبکار ‏ ؟ 
حون رود باد همه عصر سو ی قصر مك 
من هم البته همه عصر همین کار کنم 
روم انحا اب از راه نه از سر آهه 


نم 


کار را با ند بو شمده ز‌ | نظار کنم 
چون رسیدم خر خود پیش خر او بندم ۳ 

خود, بتقر بی: نجا, د.برَ آن؛یار: کتم 
روز او ل طرف او یه هیچ ناه 

من همه کار باسلوب و منجار کم 
بای روی با انداخته 2 صوت جلی 

وت( ر سر خو بشتن احشار کنم 
شر بت و ستنی و وه و چائی خواهم 

گرچه بی‌میل بوم خواهش هرچار کنم 
رت دو روزی نکتم هیچ تعارف با او 
وت بل هسفق رک کشت ون 

1 ۵ هب ۳ نم ِ / 

هر چه اموعان ته کیسه است نگونسا ژکنم 
اشر فی‌ها را نر دیدة او شمارم 

بعد يك مبلغ بر قهوه‌چی ایثار کنم 
من نپر سم که چه‌دادی و <4 قمت ی م5 

جای صرف دو درم بذل دو یبال کم 
خر بزیر ارم و بنشینم و یم سوی‌شهر 

يك دوروز این عمل خودراتکر ار کنم 


طرح يك مکری چون مردم مکار کنم 


۹ 

کار . دشوار بود ليك مرا میباید 
چنلتی .۱۸۱ بی),. [سایل «شوار کنم 

گر گشاید گره از کار بجادوی و بسحر 
سالپا خدمت نجادیکی و سحار کنم 

او ه پار یست کز او صرف نظر بتوان کرد 
من نه, آن مار که بیم از سخحط غار کنم 

خواهم ار کار بر ده مراد دل من 
بمراد دل او باید رفتار .کنم 

مشدی من‌خر کی‌دارد رهواز مر است 
که‌روم فکرخری مشدی‌و رهوار کنم 

از برای خرم ازمغملوقالی فی‌الفور 
توشك و پالان آماده و طیاد کنم 

از سییدو سیه وژرد و ننفش و قرمز 
بگل و گردن او مپره بسیار. کنم 

دم و یالش را از مر قشنگی دوسه بار 
بعنا گیرم و گلنادی و کلناردکنم 

عصر تغییر دهم شکل سرووضم و لباس 
خویش راهمزی با آن ات عیار کنم 

کله پوست نهم کله سر مشدی وار 
4 از قصب شال و ز ابریشم دستار کنم 

ملکی پوشم و از آن ملکیهای‌صحیح 
پیش مشدی ها خود راپرو پا دار کنم 

گیرم از مرجان تسبیح ورازی‌دردست 
بند و منگوله از ابر یشم زر تار کنم 

يك عبای نو بوشپری.اعلا بر دوش 
آستر تاقته با مشیل. کلداز کنم 


1 

لاس با زنپا در کوچه و باژاد ذنم 

نقل خود نقل سر کوچه و "باژار کثم 
دم هر مر که ای رحل اقامت فکم 

سیر فوج و گرك وخرس‌و بزومار کنم 
چیق و کیسه نم جیب وچیق کش بگراه ۳ 

ترك این عادت دیر بنه پسیگار کز 
3۹ در بنج ژ دان افدح ناسم دانند ۳ 
9 شبی گفتاوا ۱5 


نشده پشت ابش سبز پدان جفت سبیل 


ای ,نت 


4 گویم و در قسم کنات خود اضر از کنم 

آبرو را بگذارم سر این پارة دل 
بپر لغتی چگرك سفره قلمکار کنم 

عاشقی کارسری نست هه‌سامان خواهد 
من سرو سامان چون‌درسر این کار کنم 

باچنین مشهدی آميزش من عادمنست 
من همه دعوی الذار و لالنار کنم 

عاشق بچه مردم شدن اصلا چه ضر ور 
من چزا بی سببی خود را" آزاد ‏ کنم 

چشم اوناشد اگر نر گس شهلا گو باش 
من؛ ز تیماه حرا خود,.دا,-سسمار کنم 

او | گردارد موی سبه وروی سقید 
من چرا رو زخود از غضه شب تار کنم 

این همه روده درازی شدوذاهد بازی 
بایدم فکر پر مشدی طراد کنم 

عشق شیر دست‌قو بسنجه‌و خو زو ارو خطاست 

پنجه با شیر قوی پنچه و خو نخوار کنم 


۹ 
شرح این و اقعه را گر بجر اد ببر ند 
شپره خودرا صفه درهمه اتطار کنم 
گر رئیس‌الوزراء بشنود این قصه‌من ۱ 
بعد با او بعته رو باید دیدار کنم 
ور یکی از وزراء ند لبخند زند 
این نعنت به‌حه سان بر خودهموار کنم 


مر مر امنصب و ادرارست ازدو لت ومن 
با یدم‌قطع بد از منصب و ادرار کتم 

از ابناء ملو کم نتوانم که سلوك 
1 سر مشدی ولگ راکا ی لنگاز ۲۳ نم 

حضرت وا روتکو و وت و۲ 
حفظ این مرتبه را باید بسیار کنم 

مر مر ا اهل هر ‌ اهل ادب مدا نند 
خویش رادر نظراهل ادب‌خوار کنم 

نسب از دورهة قاجار برم می‌باید 
فکر خوشروئی از دور قاجار کم 

پسر شاه سزاواد من و عشق منست 
نه سزاوار بود ترك سزاواز کنم 

1 او را دا و 1 هن راه سنست 
فکر همسایه دیوار " بدیوار کنم 

من که ال عم ودفتر نردم زجه روی 

او همه رامش در اه ۱ ۳۳ 
هن حسان رامش دو خاه خیاد نم 

روی سکوی فلان کافه خورمبااو چای 
در د کان چلوئی با او ناهار کنم 


۸۹ 
ورذنو بم همه بخشند بسك استغفار 3 ۱ 
نت قدرت بز با نم استظار کنم 
از نو | خو اهتشا کی غمازگ زر . ۱ 
2 8 و . 
در نات ی همه اسرار دنم 
الغرض سخحت گر فتارم و می‌نتوانم ۳ 
تاش بر خویش کم بیش گرفتار کنم 
نه ود شاعر و شاعرطلب وشعر شنای 3 
که سرش گرم ودلش نرم باشعار کنم 
نه منجم که نیم شرم و حیا, را فلز ۱ ۱ 
بیش خورشیدرخش صحبت اقمار کنم 
۱ ت واه 
٩‏ سگلا ۳ سو <ِ یز 1 مسشعو 7 او ۱ ۱ ۱ 
صحبت از شمس وقمر ثات وس ر کنم 
مشدی و غلدرو غدار است| ین تازه»حر بف 
من حه با مشدی و باغلدرو غدار کنم 
| ینقدر ی 5 گاهی‌روم از دنبالش 
سر نظاره بر آن قامت و رفتار کنم 
س و 
گویم ۱ هسته که در بان نو دورود جانم 1 
۳ ۹۹ دی 3 چه میدفتی انکار کنم 
به (رات ایو رل ۳ سشتر اضر لد مم 
۳3 در ند ک رد لگدی بر شکمم ۱ ۳ 
چکنم رو دل خود بکه اظپار تنم 
ورزند سیلی واز سر کلهم برت شود 
خو ش را 70 سیخر ۵ نظار کنم 


ژهره در بازم و هراب بشلوار کنم 


۸۸ 
روخبر کن‌ازمن آن اسباب‌عنش آماده‌ر ا 
هرچه خواهدچرخ بامن کج بتا بد گو بتاب 
من هم اینجا دارم آخرابت النهز اده را 
یره 
نه کند هیچ گفتگو باکس نه بحرف ,کسان- نماید, گوشه 
کارهائی کند: .سغپائه خارق عادت و مخالف‌هوش 


مثلا در ما کید خرقه پذم افکند بر دوش 
ليك در عین صولت سرما تن برهنه نماید ازتن پوش 
ژص.رده 


دیدم و گفتم نا د ,دهاش انگار کم 

دل سودا زده نگذاش تکه این‌کا زکنم 
غر معقول ود مت( +حسوس شدن 

من از .این یاوه سرائیه بسیار کنم 
با سر مشدی افتاده شور ور ,کار مر ا 

نتوانم که ازاو ترك سر وکار کنم 
تابی‌گو.-.روزی آز.خانه ,لاذار ‏ ید 

صبح تا اول شب خانه به بازاد کنم 
بینم از دور و هرا ردشه بر اندام افتد 

سکن از سسدتی اعصاب ند بوا رز «کد نخ 
ندر آ ن‌حال گر انگعت مرا قطع کنند 

خبرم "تست" که آخی ز دل زاد. کنم 
ورسك هار یمن حمله کتداوزدیع ال 

قدر تم نی که عز بمت ز سك هار کنم 


ولا اوه روش( یناه 
ولی‌من هیچ بداز کس‌نگو یم 
مرا ازفحش دادن عار باشد 
گذارم امررا در بای تحقیق 
صخنر آروی باصاحبدلان است 
بقول تو زنی کاندر برم بود 
گرفتم قول و عین صوابست 
4یا دهم کرد این‌عادت بد؟ 
خه خو دا ین نیز هم عیب‌<جا ست 
تهام این مفاسد از ححاست 
لوا | هم‌شدتمجان اسباب‌این ءظن 

۳ ان رن سر معحر نمسزد 
توتگفتدم و ات ن‌ 
ای پیچاره 


فده 
نیند یشزدی حل 


حجا ب‌دست‌وصورت هم «قیسیت 


۳۷ 


بز شتّی باد کرده نام یناه 
بحز راه 9 
3 فحش | یین‌سر دمدار باشد 


ادب راهی 


سس خواهم زامل‌فکر صدیق 
نه باهر بی دل بی خانمانست 
نش نشناختم کوخواهرم نود 
> ایهم ناژ تغصیر ححاست 
که اک ناد بده بر خو اهر بجسرد 
که خواهر از که کامیا قست 
حجاست آ نکه ایز ان‌ژو خر است 
که‌خو اندی‌مادرتر اخواهرمن 
بقین این شبپه از توسر نمیزد 
ض افتاد راز از برده سرون 
که خو اهر ساز ناید بابر ادر 


۳ ن مینست 


۹ صرد نقص 3 


۰ ۱ 
فرل 
مر دم | زاده را 
ددعت صدان نمی | بد دار بگشاده را 


رو ز گار صوده دازد 
از سر هشن مق کی سرون‌رودمانندخلق 

چون کنم‌دورازخوداین مهم اد آ زاده‌ر| 
خوش نمیا ‌د بگوشم جزحد یث کرد ۱ 

۳۳۹ | ندر قلب تا سوه ایست حرف‌ساده‌ر| 
من سر از بپر نثارمقدمت دارم بدوش 

چند بنهپان سازم امر بش با افتاده را 
اینکه امشب بادذر | باساده خو ردی‌درو ثاق 

نوش‌جانت‌باد من بی ساده‌خورم باده‌ر | 


رفتی که کنیزبنده تعر یف 
سائش یعتی که کار فرما 
معنای سیاست ا+رونپی است 
کی الدنخان بمن مطیعند 
رگ مدب که کلان بش کف 
ماشاءع اي رفته رفته 
اپ همه حلست و مز اح‌است 
ذرشعر نه کس تراست همذوش 
بر چنك چو بنجه برگشائی 
سار تو عجیب ثر د درو یش 
تو کی کچلی‌سرت پر ازهوست 
تازی تو بعلم‌همچو خر گوش 
انشاءاننه سر و 
از بردن نام داش کاظم 
حدحیف از آن دفیق يك‌روی 
9 صبح مرا نمی برد خواب 
افسوس که رفت ودوستان را 
ما نیز رویم از یی او 


راهی است ده طی نماید | نرا 


ی 
هم آن که بچاه اک ه منزل 
هم آن که وزیر شد بتذو بر 
در هم بد زمانه ها را 


همجی) کردی توای قرمد نك 
با راهنما بصلح و با جنك 
خوب است نظر کنی بفرهنك 
زین نمت ند بود مرا نك 
شمر تو کچل کلاچه اجفنك 
خط خر چناك 
از من نشوی" رفیق دلتنك 
در خط له کسی ثراست هنك 


از نجه ار ید فتد چنك 


۳۵ ۴ تشر فره هل 


نقش تو غریب تر ز ارژنك 
وانگاه چه موی وان شرب 
دییر مین و تا 
گوزم شود از سبیات آو نك 
کربلاد دام چو قافیه تنك 
انسوس از آن رفیق يك‌ر يك 
اید چو خیال او شاهنك 
دیگر نرسد بدامنش چنك 
یعنی که بر ندمان بار دنك 
هم اسب دو نده هم خر لنك 
هم آن که بماه برد او ز نك 
هم آن که و کیل شد شیر نك 
هائیم بر نج و امتان دنك 


جواب‌باوه گو 


شنیدم یاوه گوئی هرزه,وئی 


۱ را شید ه 


گدائی سفله‌ای بی آبروئی 
ححاب شثرم و عفت را دربده 


گردد , عکس آینه رو یت 
مرت 
بتشیر.) که تا .بپشت. شود خانه 
در ماده رگا نیا هن میسن 
آ لوده‌اش نمینی و جر کینشا 
در سادگی نهفته حلاو تپاست 
نه کذپ|ندراو نه شره نه کین 
ما با کیاز بلبلی قوالیم 

]۹ درخر امن چون گنج 
پو شیم در برخ ز همه اغیار 
تو چوئی از دفاترمن اشعار 
مشغولی خیال ترا گویم 
تار بخهای همچولبت شیر ین 

وزد بده‌هأی‌خود بشبان تار 

چون‌هر دورا بغایت‌دارم دوست 


عاشق تراچو من نشودیدا 


۸6 

خشت و تاقم آئینه عوری. 
ویرانه را تو سشثی معموری 
۳ بودن نو حو شش از حوری 

۲3 روشنی ببخشدو مسروری 
کاسوده از عوار بود عوری 
زان بیشتر که درحلل صوری 
نه ضلت و صلالت و مغروری. 
دونرما محوی شپوت عصعوری 
بر من بخش منصب گنجوری 

مستی دنیم از س مستوری 
من بویم ازدوعارض تو سوری 
0 2۳ 
از سیبری بخوانم و منچوری 
اوصاف عشق بری ور نجوری 
خانم بو و ات سس تور 
ای همچو آفتاب مشم‌پو دی 


مایم بر نج و | سمأن دزاك 


ای بز کجلان دهر سر هنت 
ای ۲ کچل‌ای ابوالحسن‌خان 
من چو تو کچل ندیده‌ام هیچ 
ماه فلکی . نموده تقلید 
با شد کچلی نپان بفرقت 
مدهوش 0 مسافر ان را 
ای هار شعر خود که‌هستم 


حق :که سر تواز ستك 
ای تو وزغ و حسین خرچنك 
نه در کن و سو لقان نه دو کنات 
از زذفت سرت پشیکا هریز وربا 
فجون نشثه که مضمر است‌در بنك 
از بوی سر تو میشوم منك 
بوی سرت از هزارد فرسنك 
من سائس صد هز ار ا لد زكت 


دست‌ودلش کوفته‌و خسته است 
جام در آوردن اژین آ بگیر 
ترسمش‌از سشدهز ارو زیون 
شاه نفرموده بدختر جواب 
ثرلب سلطان نالک جوانت 


عشق کند جام صبوری هی 


۸ 


نازه ز گر ات بلاچسته است 
طعیه گر فتن بو د از کام شیر 
خوب ازین آب نیاید برون 
بودجوان آب‌نشین چون حباب 
ال ولداده:کنو کرد (ت 
من العشق و حالا ته 


[ه 


دصرد ه 


خی گر رو ناق.زمن ‏ دوری 
چون بیندم بخو بش فز ونمشتاق 
آری مجر بست که درهر باب 
ای ماهرو که‌درصف‌م‌رو بان 
درخر گه جمال توروز وشب 
بمقل 


بی چدمو رو بود که بخو د بندد 


آ زادیم نمی گنجد 
بس نیش زد بديده من مژ گان 
اطباق عنکبوتی چشم من 
من شاعری خمیده و درو شم 
بر خویشم ار بخوانی ممنونم 
خواهی نوازشم کن و خواهی نه 
من‌دیده بپر د بدن و همی خواهم 
اکن نیت مال وعزت وزوردمن 
تا بامنی تو جمله بود با من 
تو صدریو تو بدری و تو فدری 
بر خانة گلینم پا بگذاد 
از کوزه سفال من آبی نوش 


افزوده شور بخت مر شوری 
از من فزون کندبت من‌دوری 
مشتاقست مابه مپحو ری 
داری دست رات منصوری 
آیند مپر و ماه بمزدودی 
تا هست طره تو و مقهوری 
نر گس به پیش چشم تو مخوری 
نا جویمت .بس از همه مپجوری 
شد رخنه همجو برده رنبوری 
تو جنگجوی ترك‌ساحشوری 
از پیشم ار برانی معذوری 
مختاری و مطاعی و ماجوری 
زانست گر حذر کنم‌از کودی 
وین نیستیست علت منفوری 
توعزتی تو مالی و تو زوری 
تو شاهی و توماهیو توهوری 
تا« نگنبرددز ,لخی که یموق 
۳ ود آب کاس فقفو ری 


آب‌تکان خورد و نهنگی‌دمات 
دیدم| گرمکث کنم ژهای بسا 
جای فرارم نه و ارام نه 
جام چو جان نيك نکه داشتم 
پیش که سس مرن رسد آدن چانور 
موجی از ان قسمت بالارسید 
موح ۳ کرد از دریا مدد 
بحر مرا مرده چوانگار کرد 
9 که‌دو لت دهن‌مر كت ست 
شاه .رار زر 
وه [1 چام بر از ی 
مرد جو ان‌جام ز دختر گر فت 
ليك قضا ککاروای ک کرت لا 
باذه تبود [ زیخه تجو ان نشف 
شاه جوز ین»ظر ه خشاو دود 
تادشپانرا. ه82"اینستت خال 
ناسر جان همه نازی کناد 
باز دگر جام پدریا ‏ فکند 
ون اگر باز جنون آوزی 
جام د گر هد یه <ادت سِ 
رد و فا نبشه که از دبر گاه 
لتتا یک ریاد کفتس ندش 
جون‌زشه نو عده ار شید 
دخترشه دید چو جان بازیش 
ینکن هه آز هن آو نات 
گنفت شه کای بدر مپر بان 


۸۳ 


نرسر من تخت کاده دهان, 
میروم الساعه یکام ترتای 
دست زجان شستم وار جا نه 
شالخه ٩‏ عجار و| بگذاشتم 
کرد خدایم بعطو فقت نظر 
تاق مار عافد الا صوتری 
زار ان کانکشم حز روهد 
از سرخودرفع چومر دار کرد 
جان منو جام ملك هر دورست 
دخترخودراس خوش خواند 
کش شید کین وین دق 
نی ی 
جام شاشت را وارونه کرد 
شزنری مك از کت ادتترن شید 
امر ملو کانه یکراز نمود 
سپل امور محال 


تا همه حادست درازی ۳۹ 


شهار ول 


وا رنه ایرپ ارهیره بوتابنابی‌کند 
جام ز گرداب برون آوری 
تاره تب از[ کم اکن 
داشت بدل آرزوی دخت شاه 
چاره بجز راز نهفتن نداشت 
جامه ز تن کند و سویت3طدو ید 
شوی گر ان مرك سبکتاز یش 
جان‌جو ان‌در خطر از مهر اوست 
دحم بکن برپدر اين جوان 


آب هم الفت ز بیم نکن هی 
هیچ نمیماند  .‏ ما زس با 
چای نه اند شود بای من 
آب کمی لو له شدی‌همچودود 
باز همان لوله دو بدی. بز بر 
رفتن و باز آمدنش کار بود 
من‌شه گر د نده سخوددوك وار 
فر فر ه‌سا چرخ نان دو رخود 
کاة یز «ر | مدمو ک بر و 
این سفر آبم چوفرو تر کشید 
شاخه مرجانی‌از ان رسته‌بود 
چام هم از بخت . خداو ند گار 
دشک زدم شاخه گر فتم بجنك 
آت در | نحا کر.1 لو ده لد 
ثی بخواب 
غیر سیاهی و تباهی د گر 
چ شش بالاشده آنجا خموش 
کاش که افتاده نبود از برش 
زانکه در آن جایگه بر (موج 
ليك دراین‌قسمت ژرف مهیب 
گفتی که دارم بسر کوی‌جاک 
مختصرك لر زشی اندر قدم 
هیچ نه پایان و ه‌پایاب بود 


دریا رفتست نو 


نا که دیدم که بر: آورده سر 
حمله بمن نام ونشان * مد هید 
شعله چشمان شرر" بازشان 


۸ 


دم بدم از زیر بیم میگر بخت 
سر بزمین بودم و با درهوا 
بود گر بزنده ز من جای من 
چاد نی از سطح ن.ودی صعود 
بون شدیژیر تنم چون‌حصیر 
دائما اين کار بتکرار بود 
در سرم افتاده ز گردش دوار 
شائق جان دادن‌فی‌الفورحور 
غرغره میکرد مرا در گلو 
۳ ۵ گز شد سر راهم ند بد. 
جان من‌ای‌شاه بدان سته بود 
گشته چه من موه آن‌شاخساز 
بای نپادم سر" تخته سناكگه 
روی هم انباشته و نوده. بود. 
نییخو رد تکان از اب 


نم 
بت 
ليك خموشیش بدتر ازخروش 
گه بحضیش آمدم و که باوخ 
روی نبودی مگرم بز ‏ نشیب 
دره ژرفیست مرا زیر بای 
راهبرم تمر, عدم 
اب همه اب همه اب ود 


ود ۰ 


جانورانی بله از دور و ور 
و بی نعم همه جان ».دهند 
بود حکایت"کن" افکارشان 


اسان اب بان شمار 
پای جوان برلب ساحل رسید 
خم شدو | بی که بدش دز کل 
چام نکتف رت "تتزديك شاه 
-گوعت شپها عمر تو باینده باد 
چام بقای تو نگردد ی 
روی زمین شتکی 3 مأوای‌تو 
جای ملك بر ز بر خاك به 
کانچه مر. 


هیک رای مدشن کف 


نز بدایدم‌د رآ نت 


دید چو درحای مپیب | ندرم 
دید که[ نجا که‌منم جای‌نیست 
ز4 رخاف نه دام لا 
پای‌من ای شه نرسیده بر او 
بود سر راه من سرنگون 
ایلیا نها تمه ران؛+قیات رتم 
حست بر و نم از اه بتتلت 
ماند تنم بین دو وان ۳ 
نکم تا بان راجتم 
گشته ؟ رفتار ميان دو موج 
باهم ا گر ده بندند آن دوچند 
شمچو فشردند ز دو سو تنم 
مود میانشان سرمن گیرودار 
سیلی خوردی زدو جانب سرم 
روی پراژ آبو بر از آب ریز 


هیچ نه یکشاخ و نه یکبر ك نود 


۸. 


جست برون چون گپر [ بدار 
چندنفس پشت‌هم ازدل کشید 
ر بخت برون چونز گاوی‌سبو 
خیره در او چشم بر سیاه 
دو لت و بخت تو فزاینده باد 
باد دوان تو پر" از "فرهی 
بر دل درا نرسد پای تو 
خاك از این آب غضباك به 
دشمن شه نیز نبمئد بخوآب 
مر ك‌م. وت ی ۳۳ 


بر 6 
۳9 بشید بای تست 


و تدای و شالت نر و اژدها 
اب مرا برد چو اهن فرو 
نپنكت 


آششانه 


کی زین ند سه ربا 
سیل‌عظیم د گری‌چون 
دانه صفت دو وسط 

داد ره سیر مرا دج 2 خم 
کب ۳ بردو که باوج 
ليت در آزردن من م بت ی ۲۲ 
گفتی که دود مک آهنم 
همجو دو صیادسر .كت شکار 
وه که‌چه‌محکم بدسیلی خورم 
هیچ نه با گیرم و نه تشگ 


دسدر سی نیز زه تر ۵ رك بود 


بپر چشمی کر اول د بده بودی 


۸۰ 


بآن چشمش بیثی تا به آخز 


او [ وآخر ره خوراهیم در د 


طبع‌مناین نکته چه‌با کیزه گفت 
مردم این ملك ز که تا مه 
هر کی | ندرغم‌جان‌خودست 
مد که مردم همه بادم کنند 
سر ناس ۳ باس زا 
اب 


دل تلف خصه نبا بد متیر 3 


زانجه س‌ازمرك 


ل نود خوردن‌افسوس‌مفت 
همج ندانند خر احتنت و زژه 
فارغ از اندیشه نك وبدست 
رحمت و افر بزپادم کنند 
ر نحه کنی شامه کناس را 
کاش کمی حین بقایم * کنند 
اول و آخر همه خواهیم مرد 


پادشپی رفت بعزم شکار 
خبمه شه را لب رودی زدند 
ود در آن زودیکی گرد ( 
ماهی از آن‌ و رطه گذشتی‌چو برق 
بسکه از آن لجه بخود داشت‌بیم 
تانشود غر قه در آنْ [حه بط 
قوی بدانسوی تمیکرد وی 
شه چو کمی‌خیر هدر آن‌له کت 
جام طلائی بکف شاه بود 
گفت که‌هر ابگری‌شاه دوست 
هیچکس از ترس جوابی نداد 
غیرجوانیکهزجان شست دست 
اب فرو برد جوان دا بز بر 
بعد که نومید شدندی ز وی 


با حرم و خبل ندریا کار 


جشن و و سرودیزد ند 


کر سبط ر‌داشت نهنك اجتناب ِ 


تا نشود در دل آن‌ورطه‌غرق 
از طرف او تو زیدی نسیم 
با ننهپادی شلط روی شط 
تا نرود در گلوی او فروی 
طرفه خیالی بدماغش گذشت 
بگرداب کزائتی "مود 
آورداین جام بکف آناوست 
تن هم از پر کت ایستاک 
چست بگر داب‌چو ماهی‌شست 
ماندچو "در درضدف آبگ 

کام اجل خورده خود کرد فی 


وت 


۹ 


سب اژ سر ول 


| تش 


بدر آماج مر شد 


زد‌ند هر غ۶ د, رل ۵ را 
ار وت 


هه له 


وتان وسط اش شام 
اطفال خر دسال ز اطر اف خیمه ها 
کته یت سا سیون 


0 


و فادر گار خان‌عطر است در گل 
رانک تعان, وابعطه کاها 
کل مات ندر ین ستانز باداست 
ول ماو که تیا رتکد لوا 
نظر بازی کنی 
گرا 


آن‌منظر زیا از او رفت 


کت 


بااو تواز دور 


بپرصو رت چوشد بژمر ده‌امروز 


و ای آنتگل که قایزاکع و بو دار د 


#۳ 


۱ گلایی ماند از او راحت افزا 
+س*ز رفتن‌هم اورا ۳ باد 
بیاد ری ۳.۳ او ۳ ورن ال بود 
کِ روی نگاو با و فایم 

۱ وفای او که باشد جای عطرش 


چو باد مپر با نمهایش افتی 


هر سو دو ان چوازدل | تش‌شر اره‌ها 
حبزی ۳ بر | نان باره‌ها 


ی فتدز تشر ۱ ۳ اد شید کوهتیا رز تیه بی گوشواره‌ها 
/ ۰ ۳۹ ۰ ۰ 
۱ سرط ش م رکه نام‌هما یون اء بر ند هر صبح و ظهر وشام‌فر ازمناره‌ها 
۱۳| 7 با تعلها که لنا .۱ وه تاره ها 
۱ 
۱ ۲1 6 فد با 
۱ و ن‌جشه‌ش دی ۳ و سور 


من این‌را خو | نده|م و فتی بدفتر 
یکی رآ و کر معطر 

نگردد با گل خوشبو برابر 
که‌در او دعست چبزی غیر‌منظر 
ازو رفته است هر سرابه وفر 


ناد ۳( 
دمی تا روز تاو 


بت 8 با / بچه رب 


فر امو شش 
چور نکش زفتآز بو بش‌خودگ بر 
اساسی زاید ار او روح برود 
چو عطرش را زنی بر سینه وسر 
وز او دوی جمن دب و زیور 
۷5 بژمرده شداز دور اختر 


شود ور ص42 لسن مصور 


۷۸ 


دوه 


نشسته بود فقیپی بصدر محلس درس 

بحای افظعن اندر- کتاب خود من دید 
قام تر اش و قلم بر گر فت‌وهن عن کرد 

سس که داشت‌در آن باب | ند کی تر دید 
1 ژطلاب این ند کفتٌ ۳ د گر ان 

تا [قا عن کرد جمله عن بکنید 


رسمست‌هر که داغ‌جران دید دوستان 
رات بر ند حالت آن داغ دیده را 

بك دوستز بر بازوی او گیرد از وفا 
وان بكز یر هناكگ کند اشك‌د بده‌ر | 

زو یداعم او خفشاند کلاب و شید 
تا تقویت کند دل محنت چشیده را 

يك جمم دک کش نگل 3 وتان کید 
۷۶ تر کندش 31و( شا و۳ لاه ۱۳ 

جمم و7 برای سلای او دهند 
۳ شرح سیاه کاری چرخ خمیده را 

الّصه هر کسی بطر بقی ز روی مپر 
لین دهد مصیبت بر وی زسیده را 

2 که داد سلت خاطر حسین 
چون دید جسم ا کبر درخون طبیده‌را 

آنا که غتکناری و" اندوه نری نمود 
لیلای داغ دایده ‏ ز نت ککیها منوا 


ی .دای وی و۵ 4 ۸ ۳ 


حیف و صدحیف بیر قش خو ابید 
کار ابران عز دز من ا شخ 
1 مسج 1 
الغرض همچون ان ثل زرده 
۰ و 

گر چه‌هستم از اد کمین دلکر 
حضرت حاج شمخ هادی را 
خواهم ازمن ۹ ل 2 سمن باشی 
۰3 چه 3 جنس شاهز اده دم 
۳ در رثس زظ مره 

یسی که کله‌اش که کدوست 
3 یسی که اردناس شب است 
ی ح<و 7 ب 
برای دهم ملال 


خورده‌ام از 


بت دعا میکنم ر روی صیا 


تا در یاسترفت و آمد فلك 


ار 1 رخز انه برد چ<بزی 


2 ج ۰ 
عقیب تموده و مد فاه هد 


و که. اطفه . فشنکیست 
در دسته شا حسین ك 
خواهد که کشد سذان و خو ای 
آن ترك د در . ز سینه ز نها 
کای شمر تو قائل خسینی ؟ 
کوییدن اشقیا ازین به ؛ 


دزد که وی 


عاقبت بکیرم رید 


ین .من د 
هار دن نده سحت ۳۹ ۲ 


مستحق هز اد 


عرض اخلاص کن ز من بامیر 
بزده کی علاعن . رخ پز چا نب مبا 
بنده ‏ شاه اده ۰ونضدم 
عا عاشعم ی بلیس نظمی4 
1 ن‌بلیسی کهمثل سرت هلو ست 
مد 0 حامل حطب است 
عرض اخلاص رنده را برسان 


اکن موه بازده ما 
لاجر ء م‌تعات و رم 
2 ار رت 


امز بر رش اعتصام ااماك 


گفتند مدر که انیق راهطا 


۰ 


وطبید 


استک حقیقت اصل معنیش 
تشر که تفن قکنلهه در پیش 
کو بد قمه را بکله خویش 
رت رن 


داناگی و معررفت ارین مش ؟ 


و علمك | لام هر ۷9 
باد من کردی افرینت باد 
امي. , نیا  .‏ فنم 
خوب کردی که‌یادمن کردی 
خوب کردی کهز بر چرخ کبود 
من ندانم که دیو یاملکی 


۳" ۰ ۳ 1 


۰ س 
با مه 


خوافنه رختی ف باز یر کش 
مون آباد را فنا 3 ۳ ۹ 
سر درختی و میوه را بردی 
خوبکردی که نوش جانت باد 
هستم اخلاصکیش صاحبجمع 
شمع گفتی بر اف کم لو سسنت 


بود چاق یا ود باريك 


مرج 


ادم خوست 
۱ رین ان 
خان از آن‌خوبپای دورانست 
هی بتابد سبیل و سازد.پز 
بمشهد امده . بود 
مثل مصباح خالی از علت 
آمد از برجندا و بررری رفت 
تا قیامت سیاه باشد روم 
وه حه خو ست اعتصام الماك 


خاصه جون بطررا سر کت 


منه 


و 


۷۹ 


صاحب اسب و استر و استر 
همه اوفات. شبوم ‏ ایشتر باه 
مپر بانیت وا یسندیدم 
واتعا مردی و عحب مردی 
۳1 مت ,بزد: ۳ نبود 
صورتا سبزه‌ای و با نسکی 
او لین شخص بیر چنّد توئی 
رد رفتی داز بر 
لبره و اسکناس جا کردی 
هه , 5اه و نحه راخوردی 
۳7 باد و استخوانت اد 
که سم ا بر و۳ 
کوشکم گنده‌همچوفا نو سست 
بنده نکسم که باشد نك 
آدم باك و قلبو محبو سست 
هت چشم همه باو روشن 
خو بی از شکل او تمانانست 
در کند پیش این و آن قنیز 
مخلص او را ند بده رفت چه‌سود 
کز برای و کالت ملت 
من ند یدم و آمدو کی‌رفت 
از پذیر ایش شدم محروم 
خاصه چون افکند نشاطش کلك 


ذن آفاق را به خر بکشد 


۷ 

غم مخور گر نبود کار جهانت بمراد 
کار دنا بمر اد قل تلذلثا شود 

رفت مطلب زمبان صحبت مااز نان بود 
غیر از این صحبت در مملکت مانشود 

نان نمیگویم خو بست ولی بدهم نیست 
۱ همه خواهیم که بپتر شوداماحالا نشود 

ایکه بودی دو مه پیش در ین ملك خر اب 
نان‌نبود | نجه تو مبخوزدی‌حاشا نشود 

نان ازین تردتر و خوبتر و شیر ین تر 
بان تیه تیر بش و جله نورد 

لبق که‌طسعت بود اما بحقیقت امر و ز 
زح.ت خواجه ما باید اخفا شود 

بازماشا کرو «منو نیم‌از شخص کر 
آکرد .کارگ. تاک بنان اتسار فقتواد 

بگااره 1 محتکری چند بدار آو بزد 
کار ارزاق بدین سختی گویا نشود 

ور زنانواها يك تن به تنور اندازد 
دم نانوائی 1 شورش و غو غا نشود 

تا سیاست نبود در کار این کار درست 
بخد او ند تبار كت و تعالی نشو د 

ها همین قدر ز ممیاز تمنا دار یم 
غافل از کندم ئا آخر جو زا نشود 

بس کن‌آیر حسخن از نان‌وژجا نان‌میگوی 


کار این ملث فر ه ۳ شود با دشود 


۷ 

خواهی اررفم کدورت شودازخاطر من 

عذر خواهی بکن البته والا نشود 
گر چه‌دردو لت»غر وطه ژ بان آ ژ اد است ۱ 

ليك راز از رفقا باید. افشا نشود 
غزلی گفتم و کلك تو مرا زوا کرد 

گر چه هر کز هنری مر دمرس وا نشود 
اسم نان بردم و گفتیت و که تاک از 

همچو نانی که خورد حضرتو الانشود 
محرمانه دوسه خط زیر غزل بنوشتم 

گفتم این" راز ز کلك‌تو هویدا نشود 
سرمن فاش نمودق توو تقصیر تو لیست 

شاعری شاعر اد این‌خو شر اصلا نشود 
من جواب تو بأئین ادب خواهم داد 

صتاننشن و تو محر که تر,با قطود 
تو هنرمندی و من نیرز اهل ضنرم 

وتان زو هن مشد: عمافان نشود 
که هستی کاندر هثر فضل و" کال 

یکنفر چون تو درین دنیا پیدا نشود 
شاهد علم و ادب چون سرای تورسید 

کفت‌جائی بجهان خوشتر اذاین‌جانشود 
هر که بیتی‌دو بپم کردو کلامی‌دو نوشت 

انز در عغرض ادب‌هم سروهمتا نود 
هملك گر ددهر کس که بکف‌داشت‌قلم 

با یکی جقهٌ چو بینه کسی شا نشود 
نود سینه و نك" ز گفتار عدو 


سیل هرگر سیب تنگی دنیا نشود 


۷۴ ۱ 

این یکی چون‌می نشیندد یگریو رمیجهد 
دوتوبت گاه که بیفتر اکن 

فرضا | ندرمجلسی گر ده نفر پنشسته بود 
چون یکیو اردشود هرده نفررم‌میکنند 

گازالی | ندر صفحه محلس فثر شا نده | ند 
چون یکی پا مینپدروی فنررممیکنند 

نام‌این‌رمرا چون نادا نان‌ادب مهاده| ند 
سشتر از صاحبان سیم‌و ژر رم هک 

از پرای رنجبر رم مطلقا معمول‌نیست 
تاو انتاه ترای رن وم ند 

و وزبری از در آ بدرم مفصل مشود 
ریگ انا ال ماه متیر ومع ت‌کنند 

هیچ حیوآنی زجنس خودندارد و( 
این بشرها ازهیولای بشر رم‌میکنند 

همچون آن‌اسبی که بررمن‌داده‌میر کامکار 
رمق قکیند وبا تعیر وم مب‌کنید 


.ی 
رم نه تنهپا کار این اسب سیاه مخاصست 


مردم ایرخ هملکت هم منل‌خر رم ها 


کار و با ویر اددل دانا شود 
تا کی زر کر دوشیم ها تشاد 
ات آماهال فت ود 
ستست غناری ز تو در خاطر من 
که ندین زرودی ار خاطر من ۷ نشواد 
د لم از طیبت پردیبت تو سخت گرفت 
تا شکایت نکنم از تو دلم وانشود 


۷ 

غافل کسی بود که باو هر چه میدهند 
لا "و نءم نگوید شکر ‏ نعم کند 
لیکن‌مرا چه چاره که ان اسب گاه گیر ۱ 
تر سم روانه ام بدیدار عدم ! کف 

من فکر خویش نیستم| ندیثه زان کنم 
کوخ انچه" وا کش من متهم 1 

سم اسی بر وجود من‌ابن اسب زود تر 
بای مخدای‌گاات اجل دفع سم کند 

يا اسب را بگیرد و بخشد بدیگری 
آنکه یکی که رم ننما به. کرم, کند 

یا گر عطیه باز نگیرد خدایگان 
يك اسب خاصه‌نیز باین اسب ضم کند 

تعاری 

بارپ این‌عادت چه‌میباشد که‌اهل ملك‌ما 
گاه بیرونر فتن‌ازمجلس زدررم‌مبکنند 

جمله بنشینند باهم‌خوپو برخیز ندخوش 
چون پیش‌دررسند ازهمه‌د گر رم‌میکنند 

همچنان درموقع و آرد شدن‌در مجلسی 
که ز پیش‌دو گهی از پشت‌سررم‌میکنند 

دردم‌در این یکی بر چپ‌رود آن يك بر است 
ازدوجانب دوخته بردر نظررم کته 
گوئیا جن دید با از جانور رم میکنند 

اينکه وقت آمد و شدبود اما این گزوه 
درا نشنتن نیز يك نوع د گر دم‌میکنند 


۷۱ 
يك بأرود بیش و دو با میرود بپس 
يك متر راه را دو سه نوت قدم کند 
ورهی کنی بخشم دودست‌ودو پای‌خویش 


اش را ستون نماید و آنرا علم کند 
کون که که شکوه‌محکنه ازمتن بکردکاز 


کاین بد سوار بر من بد زین ستم کند 

رقاص وار چرخ زند بر سر دویای 
گاهی بل بدزدد و که شانه خم 7کزن 

ورضر بتش دنی که نپد دست بر ذمین 
فور أًُ تنا " صحفت و لکد بشت هم کند 

گر فی المثل چنار کلانی بدشت بود 
تا تا زد زین جناز کلان را قلم کند 

اس عنان اورا باید فشك ستیگ 
چشم ی ای (زب ند 

نا گفته نگذر ی م که این‌اسب خوشخصال 
تس 7 کاه - بود سر فه هم را 

در" روک دین. بر فص در آرد سوار را 
زان سرفه‌های سخت: که باز یرو بم کند 

روژی دو تحم مر غ کنم در کار او 
تا سینه ملتهم و در سو 43 کم 

13 بند فلفلش بگذارم بزش دم 
۱ ,گر آرزو«کنم که آدم خود علم کند 

هر چند با سوایق خدمت آزذاین‌فقیر 
ممدوح نیت دانه ممدوح دم گر 


۷۰ 
قطیره 
فرماتروای شرق که عمرش دراز باد 
میغو است رحی من درزا نکم ند 
از بیری و پیادگی و داهپای دور 
فر سو ده دبدو خواست که آ سوده‌ام کند 
اسبی تکرح ود که از رم بخاطر م 
اندوه‌روی اندوه و غم دوی غم کند 
اسبی کر م م نمود که جون کردم سوار 
صدرم بچای يك رم در هر قدم کند 
اسبی که‌هر که خواست‌سوارش‌شود نخست 
با ید قام گر فته وصایا ر؟ة 
۸1 فی‌المثل دیدن احباب میرود 
اول وداع با همه اهل وخدم کند 
کر فاه که ات سا میهد وم 


این اسب رم قدم بقدم دمبدم کند 


م کند 


باشد درم عزیز و کر سوار او 

حون لفظ رم‌دروست‌هر اس | ردرم کند 
گوئی که جن نموده در اندام اوحلول 

بیچاره از قيافهً خود نیز رم کند 
بر تخته, سندگی ار گذرد در کنار راه 

باد افتدش به بینی و لبپا ورم کند 
سازددو کوش تبزودودست آوددبرقص 

هی از دماغ وسیه باد ودم ۳[ 
و مکر که‌سنك بلنگی است تیز چنك 

کش پنجه بیدر نك فرو در شکم کند 


۹۹ 


اسبی که راد والی مشرق بمن دهد 
ایفنر ,شماتز بل بود نی شمار اسب 

دارم من از سواری آن افتخار ها 
هر چند از سوار بود افتغار اسب 

نشهاده با هنوز ز اصطیل خود برون 
بالا گر فته است عحب کار و بار اسب 

را بماشا زقس طرف 
آنان که ,چون منند. بدل دوستدار اسب 

در کوهیابه زود صدا مت | شود 
دا و ات 

دارم امید اسب تتنجق عظا * کته 
کال که رفته همت من زير " باوٍ«اسب 

منت خدایرا که در اصطبلش اسب خوب 
چندان ۳ تس نتواند شمار اسب 

اتمه صیتان 
دانتی ترایز اسب و سناسد تبار اسب 


ممر اجل تقی‌خان 


در انتغعاب اسب نود رأی او مطاع 

با (وشت, اختیار من و اختمار اسب 
اسب موفری سدد ‏ برای من 

باشد ز حسن اسب هم وقار اسب 
بقر ستد و مرا ۳ 2 ر خوبش 

و رکه ساخته ورنکار اسب 
بارپ همیشثه تا سخن از اسب میرود 

یادا نظام السلطنه دائم سوار اسب 
| ندر ردف اسب ختین جاهمه کش کشت 

مر نود قافیه 2 دجار اسب 


۸ 
تا کی سان فاخته کو کو کنم همی 
در انتظار طلعت طاوس‌وار اسب 
تا کی بود روا که دل مستمند من ۱ 
چون‌ران‌اسب‌خواجه شودداغدار اسب 
تر سم که اسب را بر متا نها یگان 
روزی که من (ضعف نبایم بکار اسب 
ترسم پیاده طی طریق اجل کنم 
با خود برم بمدفن خود یادگاد اسب 
ای یار با وفای من ای هادی مضل 
گور مرا تو حفر بکن دز جوار اسب 
گر ۳ ندیده و ناد یده بگذر یم 
شیتبا ۹" کرد زار مرا با قزار اس 
بی »وجبی نباشد کل در در شد عطا 
گر دست خو اجه رحم بحال فکار | سب 
داندکه‌چون دورو زدر اصطیل‌من ما ند 
چون ووژهکاد نف شودروو کاراسب 
اینپا تمام طیت محضست ورنه زود 
ازجا فك و حده خدافنا کار . است 
فرمان‌روای شرق که فرق عدوی را 
باشد چو شیشه زیر سم استوار اسب 
بس اسبپای گرفته‌ام از. خاندان او 
ها روکتونر شلکعته۱ع: اعدا زادعب 
در پیش خو اجه بعشش بك اسب‌هیج نم ست 
بخشیده است خواجه مکررقطار اسب 
دارم امید آن که «م‌امروز خویش را 
ینم نشر دولت او در کیان تب 


۳ 
عاقت دانش من راه سر شسود 
17 در هر فن ایزد گپری‌داده مر ا 
اشب ۳ تر ست با هر ی داده مر | 
والی مشرق کز خدمت او بار خدای 
طبع از در با زا ینده ری داده مر | 


رد و 
چشمم سیید شد بره انتظار اسب 
پر | نشد ز -جانب سوران سوار اسب 
3 شدیدتر بود از موت ده کمان 
جون انتظار های ۳ انتظار. اسب 
8 اسب مسکیند ِ"- مردمان ام 
من کرده‌ام پیاده بدوران شکاراسب 
سم براه بود که پیدا شود ز در 
تا جان, و دل کنم بتویکبا ان الب 
از بپر احترام روم چند. گام بیش 
برم ز دست رأیشو بوسم فساراسب 
همچون‌عنان دود سس گید جو نیگن 
۳ ر کاب وار «مین و سار اسب 
من سقرار اسب و دوچشمم نود براه 
باشد بجای خویش کماکان قرار اسب 
رنج پیادگی ولب خثك و راء زشك 
بار هنن" و "سابه اصطیل بار اسب 
با پای لنگ میروم امروز سوی کنك 


فردا چه سود اگر بشوم‌من‌سواراسب 


3۱ 


ام 


خواب د بدم که خدا بالو بری داده مرا 
در هوا قوت سبر و سفری: داده مر ا 

همچو شاهین بهو| جلوه کنان میگذرم 
9 بالی و برنده بری داده مرا 

هر کجا قصد کنم میرسم آنجا فی الفور 
ی از برق طبیعت اثری,داده مرا 

با سراف درو ساست هه تلفیان 
که خدا سرعت سیر د گری داده مرا 
همه با چم تحیر نگر انند سر 
بال و بر زیبپ و فر معتبری داده مر | 

آنجنان بود که بنداشتم از این برو نال 
اسمان سلطنت هختصری داده مرا 

جستم از خو اب‌در | ندیشه که تعبیر ش‌چیست 
از چه حق قوه فوق البشری داده‌مرا 

من که درهیچ زمین تخم نیفشاندم بار 
تا تصور کنم امسال بری داده مر ا 

غر ص‌اشجار در انپاد نکردم زین بیش 
تا کنم فرض که اينك تمری داده مرا 

ده ندارم که بگویم بهزود آب فنات 
زن ندارم که بگوم پسری داده مرا 

مادرم زنده نباشد که بگویم شو کرد 
باز حق در سر پیری پدری داده مرا 

پتدبکز هیچ نکردم بخدا تا کویم 


که بپاداش خدا گنج زری داده مرا 


۵ 


مقدس زاده‌اند از مادر خو بش 
بقینا 1 رز بیچیزی میر ند 


بجز ندار زد 


شهر به مقصودی 
فقط از بپر ماهی چند غازست 
عم ملت زر بس خو ردند مردند 
ز مشروطیت و قانون مزن دم 
بزر گان‌هم چو بینند این عجب را 
کنند اجیل ماجیل ترا گوك 
نه د ۹5 حبس میبینی ه تبعید 
بزن با بچه خوشگلها عرق را 
اگرداری ی شیر ین دا ۱ 
بکش تر ياك و برز لفش بده دود 
بزن‌با دوستان در بوستان سور 
هشق خد خوب و قد مورون 
چو تصنیفت بلند آواز گر دد 

خداروزی کند عیث 
جلا بر 
اگر قائم مقام این نامه دیدی 
جلایر را جلایر بنده کردم 
بشوخی گفته ام ۳35 باوهای چند 


ین ۳ 


۳۹۹ 


۳ ۳ نم 


مقامست 


بیارم از عرب بیتی دو مشهور 


احلا شاهدای؟ و 


۳ نظمی فتو ر‌ ۱ 


ز وص 


کناهست‌ار کنی ۶ 
رشوت, از کسی «چیزی‌نگیر ند 
پیج اسم ج گو سودی ندار ند 
که این بیچار گانر اچشم بازست 
ورم کر دند از س غصه‌خوردند 
مکن‌هر گز ‌ وضح ممالکت دم 
154 هارف سته ار تعشب لب‌را 
نه متا هل شود باکة نه مقلو ك 
نه دیگر بایدت هر سو فرارید 
شوی از حرف تست ار سر 
کهو افورت‌دهد با دست سول 
7 0 بصضع حی .مو دود 
پرسور از نکورویان یاسور 
نخوان گاهی نو| کین هیواز 
روان اهل معنی ناه گردذ 
عمو م موّمنات و موّمنین را 
کهتبر مشق‌من| ندرآین کلامست 
چلا بر نامه خود را در ,دی 
جلایر نامه را من زنده کردم 
میادا دوستان از من بر حند 
که اهل دانثم دارند معذود 
و اهنا فی یا نحی للمعا نیی 


ععلی تشیط ابناء الزمانی 


بیاعارف‌بکن کاری که گویم 
اگر خواهی که کارت کار باشد 
دو زرعی‌مو لوی‌را گنده‌تر کن 
چوذوقت‌خویو آوازن‌ستودست 
عموم روضه خوانان سوادند 
منال گوی از زادالمعادا 
بدان اژ بر بجار وچوهری را 
احادیث" مز خرف جمل میکن 
من بالای متیر .بزس ولاز 
چو اشعار .نکو سیار دانی 
سر منبر وز یران دا دعا کن 
بگو ازهمت این 
زسعی‌و فکر آن‌دانا وز برست 
از آن با کله در کار اداره 


هیئت ماستث 


ز س‌داناست ت آن يك درو ز ارت 
فلان يك دیپلم اصلاح دارد 
در این فن‌او لمن‌شخص جپانست 


۹۹ 


ز اصلاحش چه‌میخو اهی از این بش 


بجای پیرهای مپمل دار 
بتخمش گر همه پیر ان بمیر ند 
ز استحکام سم و سختی بو 
شب‌و روز آن‌یکی قا نون‌نو بسد 
کنافت کاری؛ . بیشینیان را 
از آ نروزی کهاینما لی‌مقامست 
و کیلان رابگوروح الامینند 


نو بامن دوستی خبر توجویم 
هميشه ديك بختت بار باشد 
خودت‌داروضه خوانی‌معتب رن 
سوادت‌هم| گر کم بود بودست 
ترا این موهیت نها نداد زد 
فراهم کن برای خویش زادا 
نو اد ود 4 فامیل بری را 
۹ را ۳ در به خررا نءا ل‌میکن 
بیکفن شور دره‌جلس زشهناز 
بگیردمجلست هرجا که‌خوانی 
بصدق ار نیستممکن باریا کن 
که درا ین فصل بیدام‌شودماست 
که سالم تر غذا نان‌و شر ست 
فر نگی‌ها _نمایند 
بر ند اسم شر بفش باطهارت 
ز سر تا بای اصلاح بارد 
نهآ رجا[ نچنان‌نه خاصه‌خانست 


ستشاره 


که زبوددروزارتغا نه يك‌ر یش 
جوانان مجرب را دهد کار 
ا گر مردند هم مردند پیر ند 
کند صدعضوراناقص‌ييك روز 
سیند هرچه ... کاری بلسند 
نگویم تا نبالانم دهان را 


ژز عرش افتاده پابند زمیند 


وال 
و یا در خانه 
شب اندازی بتادیکی يك تیر 
سپس‌جو کید کامخودزهر کوی 


اری هندو | نه 


له 


بزر گان وطن را از عماقه 
بک تلو ابفلشان بند کیرد 
تفز تجقله این فکر خسست 
بژر گانند دزد اختناری 
بت از نو کری‌راهی 
ی نکر فتار" ساکند 
از آن‌گویندگاهی لفظ قانون 
ال شب نداد( سیاسنت 
تجارن تسست‌صعت نست 4 ننشت 
رعابا جملگی بفتاز کا ند 
ز ظلم مالك بیدین هلا کند 
تمام از مس ار کقز سا ای 
چه دانند اینگروه اله دون 
چوملتآین‌سه باشداق‌نکومرد 
باینوصف از چنینماتچه‌جو ی 


ندآر ند 


بزای همچو ملت همچو مرذم 
۱ 87 برد وت م ازرسم و این 
وی کن نکن دیاز 


چرانس»خزی برخود خطر را 


۳ بیخود اعالی را اعادی 


نز 1 


خر یداری کنی خر بوژه کال 
ندانسته که شیر ین است بانة 
دورو زدیگز از عبرت شوی‌سبر 
نواز یکسویو بانوازد گرسوی 


نباشد بر وطن یك جو علاقه 
یکی با روسیان پیو ند گیرد 
کها یر انمال‌روس وانگلست 
و لی | بندسته دزد اضطر ادی 
وال در سباط آهی نار 96 
برای شام شب اند نلاشندد 
رت ار ره و 
برای شغل و کارست رباست 
آمیدی‌جز بسر دار سیه یست 
که از فر ذفنا آوار گانند 
بزیریای ضاحب هملك خاکند 
نه ازاذی نه قانون‌میسند ند 
که حر یت‌چه باشدچیست‌قا نون 
چرا بایه بکو بی آهن سرد 
باین يك‌مشت پرعات‌چه گوتی 
تباید کرد خویش را گم 
بگوش خر نباید خواندیاسین 
در ایران میرود آاخرسردار 
گذاری زیر پای‌خو یش‌سررا 
در چپان جز نامرادی 


طجمی 


۹ 


ز نان در شهرها چادر نشینند 
در اقطار دک زن بار مردست 

پن جا رن دود هم سشه تأمرد 
و متا مان وا 
آشر عنحه در سس تکامل 
نوهم‌دستی بزن این 
تو هم اینبرده از رخ دورمیکن 


فدای آن سر و آن سینه باز 


برده برردار 


ولی چادر نشینان غیراینند 
دراینءحنت‌سر | سر بار مر دست 
در اینجا مردباید جان کندفرد 
تور داد دراین جادردات‌تنك 
شود از برده بیرون تاشود گل 
کمال خود بعالم کن نموداد 
در و دیوار دا بر نور میکن 


که هم عصمت در او جمعست هم ناژ 


وج 


خدایا تا بکی ساکت, نشینم 
همه ذرات عالم هت است 
چرا پا توی کفش ما گزاری 
بدست تست وسم و تنك دستی 
تو..این, آ خوند.و «مللا,, آ فییدی 
خنباق تنل اکن ییکاون. بو وی 
چرا هر جاکه دای زشت‌دیدی 
میان‌مسو و اقا چه فرقست 
احمدی‌پیر یه بس‌نیست؟ 


بل 
بیا از گردن ما زنك وا کن 


مر اسنپا جماه‌از چشم و یم 
تمام حقه ها ز بر سر " است 
چرا دست از سر ما بر نداری 
تو عزت بخشی و دلت فرستی 
تو نوی چرت ما مردم دو بدی 
که خلق مار در ستان نمودی 
بر آکة:,ملم امبلمافانری »کزیهی 
که او درساحل| ین‌در دجله غر قست 
زمان رفتن اینخاروخش نیست؟ 
ز زیر بار خر ملا رها کن 


4 


خدابا کی شو ند این‌خلق خسته 
مری زن ندیده رری او را 


چو عصمت باشداز دیدار مانع 
بحرف عیه و تعر یف خاله 


از این عقد و نکاح چشم سته 
کی اد این 
بر فاد .نا ز خوده خونی-۰ او وا 
دگر بسته به اقبالست طالع 
کنی يك عمر کوز" خود.نوالة 


مرا باید که دارم نعمتش باس 


10 
شک وه هیچ بکدم خدمت او 


با اه 


زن رفته کل دیده فا کولته 
جو دز وی عفت و آزرم بینی 
تا علاط از فگ. محالست 
فل زنه هی ثن 
برون کن از سر نحست خرافات 
رو من که ین د نا بپشنست 
[ ثر ژن نست‌عشق‌اندرمیان نیست 
بقر با نت مگر ستتری"؟ بیازی : 
0 جمال دوالحلالی 
شو ۶ "که چوالت در کوچه آئی 
بدان‌خو بی‌در یر ن چادر کر یپی 
ود تشم بقرد ان 
۱ 
تو باید ژینت از مردان‌یوشی 
نز کر بای تا سردر جر بری 
ببا پوتین و در سر چادر فاق 
میطآزگاه کلف کلزار بیزون 
شود محشر که‌خانم رو گرفته 
پیمبر | نچه‌فرموده‌است آن کن 
حجاب‌دست وصو رت‌خود بقینست 
عصمت نیست مر بوط ابنطر بقه 
ی نه در دهات و سن ابلات 
چرا بی عصمتی‌در کارشان نیست 
۱ لباس بدون آستین 


عم میکنم از خنسهک او 
پیمبر گفت من لم یشکر النال 
اگر 1 یش ته 5 کلته۱ 


هت سل فشوین 
خیال ند در او کر گنت ما لست 
ی یب ۹ 
بجنب‌از جاکه فی‌التأخیر آفات 
بپشت حور در لفافه ز-شتست 

ن ‏ ۹ ان توف 
که در رو نندو چادر تمازی 
جرا ما نند شاغم در جوالی 
تو بانو جان نه باده‌جان مائی 
بپر چیزی بجز انسان شبیهی 
که باید زن شود غول بیابان 
که باید ژن کی ک و[ چلالز لو 
نه بر مردان کنی زینت فروشی 
زن نش یجان( تش, زگره 
نمائی طافت بی طاقتان طاق 
ز کفته: وسعلکش] دسا کل حون 
نما لی الثه از آنْ رو 9 گر فته 
نه زینت‌فاش‌و نه‌صووت نهان کن 
که . طید 2 فر لد هبینست 
چه ر بطی از دارد با شقمقه 
همه رو باز باشند این جمیلات 
رواح عشوه در باز ارشای نیست 


یبا تا ز نده‌ایم‌خودرامکن لوس 
پس ازمر گم سرشك غم بباری 


۹ 


بقبرم لاله و سنبل بکاری 


بو 


ندا نم در کحا این قصه دیدم 
که دو رو به 9۹ ماده میم ۳ 
ملك باخیل تارزان شد بنخجیر 
چو بیدا گشت آغاز جدائی 
یکی‌مو به کنان باجفت‌خود گفت 
چواسش داد آن يك‌از سرسوز 
ز من عرض ارادت کن مك را 
ملك آن طعته‌بر مپر و وفازن 
ملك دارای آن معز سیاأسی 
ملك دارای آن حد فضائل 
یکو شه زاده هاشم میرژا را 
الک کرخاد میات !۱ خالت 
چو بیتی افتدار الملك ما را 
ای دراه یت هی شیر 
بود شه زاده مر ات سلطان 
امید آ نکه چون در ءضی او قات 
رساند بر وی از من بندگیها 
در آپران گر یکی شه زاده باشد 
جوانی کامرانی نیکنامی 
جز او ايران بکس ‌نازش‌ندارد 


بدر 


شود فروز کار »لك آنروز 


حز ۶ آ باء لعامست 


و با از قصه بردازی شنبدم 
بپم بودند عمری از وهمسر 
کشیدند آن دو رو به‌رایز تجیر 
عیان شد روز ختم آشنائی 
که‌دیگردر کجاخو اهيم‌شد جفت 
همانا در دکان بوستین دوز 
هر نات شر بفی منسلك را 
بائین محبت پشت پا زن 
که می‌خندد مقانون اشاسی 
که تعدادش بمن‌هم گشته نگل 
نمیر سی چرا احوال ما را 
عجب چیز بدی باشد و کالت 
بزن يك بوسه بر رویش‌خدارا 
همایون پیر ما ]قای یر 
مصفی از کدورتهای دوران 
کند با نصرة الدوله ملاقات 
کند اظهار یس" رمک ی ها 
همین شه زاده آزاده باشد 
خدا دادش تمامی با التمامی 
جزاین يك تیر در تر کت تندارد 
پسر سر خیل ابناع کر امست 


که باشدرشته‌اش‌دردست فنروز 


5۹ 


کمال‌الساطنه حالش چطوراست 
پمالم خوشدل‌اژ این چار بارم 
اد پ‌السلطنه عد از مر ارت 
چه می در مود آقای ای 
بردجوف د کان پیش و پسی‌را ؟ 
سرش. موئی در ! ورده‌است‌یا نه 
سرش بیمو و لیکن‌دلپذیر است 
کمالی _نیکخوی و مپر باندت 
کمالی صاحب فضل و کمالست 
کمالی صاحب اخلان باشد 
کمالی یا ضفات "او لباغیست 
9 لی‌در سخن سنجی وحبداست 
۳۱۳ درفن حمت سرائی 
لالز را ۳ بی حد 
آمیز چای خوب بد ندارد 
اگررفتی تو پیش‌ازمن بتپران 
ام دم نز بت 
من و .رفین از ابنحا باژ تاری 
تا تانس بت باشده 
چو دورست از من آ ار سلامت 
حافییریاقصای تما له ود 
گر من فعط. اتود | تنعا:قلندر 
کر هر گوشةه زاندارمری رآ 


فدای خاك بای هر چپارم 
موفق ش یل جر آن خسارت 
فک لت انقلایی «عتدالی 
بچنك ارد نقی خان کسیرا؟ 
نود با نه در آن تست (هتانه؟ 
خدامر گم‌دهدا ینوصف کیر است 
ککمالی (دد رقم اتات " تاشت 
یا لک «مفتاها :)هل تفا لشست 
4 در فتوت اي باشد 
اک در ما ی ژباگست 
و لو خوددستجردی هم ندیدست 
ود همچون مك ارو بیوفائی 
نداند ليك چای خوب از یبد 
و ال هیچ نقصی خود ندارد 
ز قول‌من سلامش کن فراو ان 
نخواهم دیددیگر جز بخوابت 
مسر ی شود هبپات ودهی‌هی 
سفر با ورصف سری سخت باشد 
فد دبدار دشر برقيامت 
که‌از من این سفردوری تمودی 
( ور شید کنم ۳ .و4 تو 
ببوسی بر گزیدی سامری زا 


بود ناچار مایل جنس برجنس 
مگرعارف بر ستیدن چه‌شیو ست 


5۸ 


مولیتر میسل مبورزد بپنپس 
که در جنگل‌سبیگه‌جز عمیوست 


444 
تس عارف که دنبا حرف‌مفتست که نازك کپی بخ گه کلفتست 


جهان‌چون‌خوی تو نقش بر ا بست 
کی سایند سر-انسان بمر بخ 
کش عزٍت دهد گه خو ار دارد 
یکی را افکند امروز در ند 
اگر کارش و فاقی با نفاقیست 
نه مپر هیچکس در سینه دازرد 
نه‌مپرش را نه کمنشر اقرار است 
بدنیا نیست چیزی شرط چیزی 
تیونان این مثل" مشهور باشد 
دهد بر دهخدا نت همانجور 
تادان ۲ نچنان روزی رساند 
در این دنیا به از آنجا نیابی 
کنات رهست کمتر خورغم‌دوست 
ه عمازی نه بدنامی شناسد 
چو باراند بر جوشو زودرو نیست 
نشند با تو هر وفت خواهی 
بگیوید از برایت داستانها 


از خوییدش دلکس کرد 


زمانی خوش اغر که بدلعا بست 
گپ و میم | مان کیک میخ 
از این باز بچه‌ها سیار دارد 
روز دگر او را خداو ند 
تمعام کار دنبا اتفاقست 
نه با کش کین دیربنه دازد 


کند 


نه آ نش رانه اینش‌رامداراست 
ز من بشنو اگر اهسل تمیزی 
که رب‌النوع روزی کور باشد 
که‌صد چندان دهد برقاسم کور 
که صد دانا در آن‌حبران بماند 
که باشد یك کتابو يك حسابی 
که از هر دوستی غمخو ار تر اوست 
نه کس از او نه‌او از کس‌هر اسد 
رفیق پول و[در بند پلو نیست 
ندارد از تو خواهشپای واهی 
حکایت ها کند از باستانها 
نه چون از عارفازوی‌سیر گردی 


وج 


بگوعارف بمن ز احباب تهران 


بگو آن کاظم بسد آشتیانی 


که هیبینم همه شب خو اب تهر ان 
خر با تو ‏ الفی دابت! یال 
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برژم دشمن دولت چو شیر ند 
رین 
هب4 در هر قنون جرب حااز 
همه دارای فن دارای علمند 
9 س 

تاه جست و خیز و ژبمناستيك 


3 ۷1 ۳ 
اندر حات4 


عبوسانند 


. کشنددارصف زتپران تا ستحر ش 
چنان با نظم و با تر تیب عالی 
همانا عارف این اطفال‌دیدست 
بیاعارف که ساقت سم‌دز آ ورد 
شنیدم سوء خلقت دبه کرده 
توق کرده‌ای در بد ادائی 
ز منزل درنیائی همچو جو کی 
ز گل ناز کترت. گویند دنجی 
یکی گوزید که! پنماازف خیا لیسنت 
یکی بیقید؛ و بی حالت شناسد 
میم ۹ که آب زیر کاهست 


وکا اصزدتدا قیواتهر گونیت 


بغون عاشقان خوردن دلبر ند 
عر وسانند گام ورسی تمکین 
همه یه حل من مسارز 
هاش اذرنقشوین و بلپافند 
تو گو ئی‌هست اعضاشان ز لاسترك 
نبینیشان بصف یکمو پس‌وپیش 
که اندر رسمان عقد لاللی 
وم 
که دزز اندا دشر کال اگر بداست 
متلقلن. لرن ننگق, دم ده قراد 
همان يك‌ذره را يك حبه کرده 
انیم 8 هر بانان رف سلو کی 
مجنب از جای‌خودعارف که گنجی 
اتکی ور دارو ورمالت شناسد 
رم 
یکی گوید که این‌هم اشتباهست 


یکی هم مثل من دیوانه حو بد 


خ 


سر زاه تب فحل و دانا 
دان دیوانه راباعاقلان جنك 
۷ و ۱ فد فتادی 
از این‌رفتار او دانا بر أسَفت 
بت 
همانا ایدم بان مداو | 


یقینا بنده هم رال نیتم 


شم داته بت و ات شاوی 
شر و کارش هميشه بود با سنكت 
ی دی او 
رن اد رد وی مر 
که این‌دبوانه برمن مپر‌بانست 
سوه یل فیلع(۱: شو یر چیغالی» زرم 
که عارف جوی‌وعار فخواه گشتم 
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کنار سفره , از مستی چنانم 
گپی بردرخورم گاهی بدیواد 
جو آن نو ,کو زه های‌آید بده 
گرم در نن نبودی جامه کش 
گر کیربت خواهم بر فروزم 
جوهم کاه ازمن و هم کاهد | نم 
حواسم [ نچنان بر باده صر فست 
من ایرج نبستم من شرابم 
الا ای .عارف نیکو شمایل 
چو از دیدار روت دور ماندم 
وان در متر ین جا خانه داری 
بو ادا..- تاد میمانی ‏ نانت 
رشیدا لقد صحیح | لفعل والقول 
مودپ با حیا عاقل فرو تن 
خلبق و مپر بان وراست گفتار 
نداردبا جوانی هیچ شهوت 
چود بده مر.کزیپا را همه‌دزد 
زمر کز رشته طاقت کسسته 
یکی ژاندار‌ری برپا نموده 
بهر تجا يك جوانی با صلاحست 
هیة؛ نا قونده؛ بلامیتقلفت 
چويك گویند وبا کوبند خاك 
در آنه | ندارمری کر فیتفیتشیس 
گروهی بچه ژاندارمند دروی 
هیه شکر دهن یر ین شمائل 


که‌دستم که کنف راه دهانم 
بهم بچید دو بایم لام الفو ار 
عرق اندر مسامانم دو بده 
شدی‌فرق عرق پالینو بالش 
همی تر سم که‌چون الکل سوزم 
دلیل این همه خوددن ندانم 
که گوئی قاضیم و ین‌مال و قفست 
مرا جامد ابم 
که باشد دل بد‌بدار تو مایل 


1 صاحمخانه جانانه داری 
که باشد بپتر از جان‌میز بانت 
فتاده آن طرف حتی لا حول 
مپدپ پا کدل پاکیزه دامن 
توانا با تواناگی کم آزاد 
بخاوت با کدامن تر ز جلوت 
خیانت کرده و برداشته مزد 
کر شخصا باصلاحات: پنته 
که دنبا را براز غوغا نموده 
در اینواندارمری تحتا لصلاجست 
۳ الیت4 و خوب و سلاوت 
بیفتد . لررزه بر" اتدام ۱ افلاك 
منظم مکتبی از بهر تدریس 
که الهم احفظهم من الفی 
همانطوری که مبخواهد ثرا.دل 


ست 


تخواهی‌جست‌چون آهواژاین بند 
برو مک رکه ود خودراکن اخته 
در آیران تا بود ملا و مفتی 
فقطيك وقت يك آزاده بینی 
وگ باره مپاراز دست دررفت 
سخن از عارف واطوار او نود 
که‌چونچشمش فندبر ... کم پشم 
اگرر‌وزی به بیئم روی ماهش 
شنیدم تا شدی عارف کلاهی 
ژ سر تا مولوی دا بر گرفتی 
پر جا میروی خلقتد حبران 
ژن و مرد از برات غش نمایند 
9 هیشد با کلاهی ماه گردی 
نت راقت, یه گویم دو ستانه 
حمنین.ها, نو گر بسر مشعل فرو زیم 
تو گر دزد از این آدم‌نگردی 
نتخو آهی‌شدبس از چپل سال ز یبا 
تیفزاید " له بر مردیت هیچ 
الات بکید جوسته حالت 
ترا براین‌سفر که کرده تشویق؛ 
تو ومحرم‌شدن درا آگه انس ؟ 
توو این آستان آسمان جاه ؟ 
مر نج از من که امشبهست‌بودم 
«من امشب ای برادر هست مستم 
فرط مستی از دستم فتد کاك 


کهمعز خر خورا کت‌بوده: حند 
کت ها وه 
بروژ بدتر از این هم بیفتی 
کی ون یه 1 زاده بینی 
مراديك سخن جوشیدوسررفت 
شا سا در سررفتار او بود 
بمو شد از تمام دوستان چشم 
دو دستی میژتم توی کلاهش 
تس کی تس و هه بو ی ) 

سباط خوشگلی از گوافتر: 
که این‌عارف بودیا ماه تابان 
برایت تلع( ,دود !مش نطایند 
چرا این‌کار را قلا تکردی 
بخر جت مبرود نا نکته اانه 
ناه داب رفن 
3 ۷زا فزون و کم تبکز نی 
تو خواهی مولوی برسر بنه یا 
تفیر هم مکن بر مولوی پیچ 
چه بود از هرد کش خن لت 
توومشهد ۶ توو این‌حسن توفیق 
نو و محرم‌شدن در کلبهٌ قدس 
مگر شیطان بجنت میرود راه 
بمستی با ئو «کتاین نمودم 
چه باید درد مخلص هیون همم 
چکد دی گر بیفشادم بپم‌پلك 


بگفتا گر چه‌عارف بدز بان‌است 
بمهمان شفقت و انعام با ید 
نبا ید یش از اینخون‌درد لش کرد 
ساعارف دو باره‌دوست گر دیم 
ترا من جان عارف تما 
با کل رندانه دی 
واین کرم‌سیاست چیست‌داری 
بروچندی‌در کون‌دا بکن‌چفت 
مکن الا سخن از نظم یا سا 
سیاست پیشه مردم حیله ساز ند 
اما" تنقه / انان " وه شا رلاها نند 
پر عییر شیکلی ستعاد ند 
تو هم قزوننی و ملای رومی 
توهم کنتر نتی از آن د نودا 
همانا گرك باران دیده باشی 
ولیکن باز کاهی‌چرخ پی پیر 
فراو ان مر غ زبرك دیده ایام 
سیاست یشان درهر لباسند 
همه دانند فن سودشان چست 
بدین‌رو یکدیگررا پاس‌دار ند 
.من‌و تو زود در شرس بمانیم 
چوماازج:س ابنمر دم تفن 
نسیدانی که ایرانست اینجا 
پدانی که ایرانی‌چه‌چیز است 
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ولیکن برشما ها میپمانست 
و لو عارف بود ا کرام پاید 
گهی خور دست‌میبایدو لش کرد 
2 ۳ 
دعاگوی توام تا زنده باشم 
,که زا لابیت بري ازعمی‌چندی 
چرا با بر "دم افعی گذاری 
میفکن برسر بیزخم خودزفت 
‌ شر معد لت خواهی بیاسا 
نه مانند من و تو با کباز ند 
بپرجا هر چه پاس‌افتاده |انند 
کی مشر طه کاهین هم مد ند 
بپر صورت در امانند مومی 
۹1 رود نباشد از کبودا 
تو خیلی بارودم سائیده باشی 
دهد اشخاصزيرك را دم گیر 
که افتادند بپر دانه در دام 
بو بی همدیگررا ءیشناسند 
بباطن متصدو مقعبودشان چیست 
یکیثان کر بجاه افتددر آر ند 
که‌هم بی‌دست‌وهم پیدوستانیم 
نشان + کین . و آماج بلا تیم 
حرام عقل و ایمانست اینجا 


نییدانی چم را ین جنین‌س تن اسث 


3 
در اینگیتی عجب‌دیدن‌عجب ثیست 


ازاین مردو زن‌شمس و قمر نام 
من ازرعارف دراین ایام اخر 
ساعارف که روی کار بر گشت 
شنیدم در تا تر باغ مای 
نمود *اندر تماشا خانه عام 
بجای بد کشانیدی سخن را 
نمیگو یم چه گفتی شرمم آید 
چنین ردان 2 جبزعادی 
الپی مزر د آواز رم سن 
و رای لها مبسضفت سازی 
کل باشعر رد عر ض پکتااصنف 
و آوایی مشک نان" گررازی 
عجب اشمار زشتی ساز کردی 
بر ادر جان خراسانست اینجا 
خراسان مر دم با هوش دارد 
همه طلاب او دارای طعند 
ی معا جنب هر جمعی ۳ 
خر اسان جاچو نیشابور دارد 
نمایند اهل معنی ریشخندت 
۹ ی هىز اند ار سر و د ست 
شود شعر توخوش بازور تحر ون 
بداد تو رسیده‌ای دل ای دل 
بروعارف که مپراز تو بر یدم 


چوعارف نامه امد تابدین حد 


عحب‌ن جمادی ورجب تست 
نز ابدجز عجب‌هر صبح وهر شام 
بدیدم آ نچه نتوان کرد باور 
مرا باتوروابط سر ه ۶ کگزوزن 
بر ون انداختی حمق جبلی 
ز اندام خرت عرض اندام 
و بط خو | بدی ۱ ن‌دهن ر | 
همی خوردی و لی‌قدریز یادی 
که کر کش تشن رد تلرشن 
نه ازشنشه عماله قبف سازی 
نس سازی و آن‌هم‌درسیاست 
تو شا عر نیستی تصدیف سازی 
عحب فلت خو دنر انا ز»کرادی 
سیخ گفتن نه | سااشتاینجا 
خراسانی دو لب ده گوش‌دارد 
زه رت بر و قرع سیعنل 
ز انواع فضائل با نصیبی 

صد پیشی به پیشاور دارد 
جو »یحو |انند اشعار چر ندت 
که" نامثل و "ادا نئث باششت 
چو با زور بزك روی‌زن‌س 
و گر نه کوش مور وس نادششتکل 


بر یش هر چه‌قزوینیاستد بدم 
یکی ازدو ستان از در در آمد 


بدو گفتم توصورت کرک 
بزحمت جفت ش وانء‌ودم 
... چون غنچه دیدم وشکفته 
برو نش لیموی‌خوشبوی شیر از 
... بشاش تر از روی مومن 
. هر گز ندیده روی نوره 
۹ ب‌عکش.::های دگر تنكك 
بضرب وزود بروی. بند کردم 
سرش‌چو نر فت خانم نیزو اداد 
بلی.. است‌و چیز خوشخورا کست 


و لی‌چونءصمت ندرچهپر هاش بود 


دودستی بیچه بررخ‌داشت‌محکم 
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۰ ۳ ۰ طك- ار 
چوخوردم‌شیر از ان‌شیر ین تلوچه 
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حجاب‌زن که‌ناذان‌شد چنیست 
به...د ادن‌هما ناو قع نگداشت 
بلی‌شرم و حیا درچشم باشد 
اگر رن را بیامو ز ند ناو س 


متو ری 20 بی برده باشد 


برون آیند و بامردان بجوشند 
چوزن تعلیم‌دید ودانش آ موخت 
بپیچ افسون (عصمت‌تر نگرود 
حوخور بر عالمی بر تو فشاند 
بکیتی بیش مانی پیش بینی 
بمان و سن جمادیو رجب را 


که‌من‌صورت‌دهم کار خوداز بر 
در رحمت بروی خود گشودم 
گلی چون‌نر گساما نیم خفته 
درون‌خر مای‌شهد | لود اهواز 
منزه‌تر ز خلق وخوی موّمن 
دهن فوا آخ کن ماناد غوره 
کیابادء. ز کی میکند, چقلف 
جماعی چون نبات وقند کردم 
تمامش راچودل‌درسینه جاداد 
زعشق او ست کین..سینه‌چا کست 
از اول تا با خر چهره نکشود 
که چیزی‌ناید از مستوریش کم 
حرامت باد گفت وزد بکوچه 


زن مستوره مححو به اشست!! 
که بارو گی ریا لفت بیشترداشت 
ور ۳۳ 
ژ ندبی پرده بر بام فلك کوس 
همان بهتر که‌خودبی بر ده باشد 
نهد یب خصال خود رکو شید 
رواق‌جان بنور بش‌افروخت 
بدر با 5 سفتد تر ندگردد 
ولی خود از تعرض دورماند 
زمانی نوشو گاهی نیش‌بینی 
که بینی المجب تما لمجب را 
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تمام محتهدها حرف مفتند؟ همه شرت و ۳3 دن کلفتند؟ 
برو يك روز بنشین پای‌منبر مسائل بشنو از ملای منبر 
شب اول که ما تحت درآ بد متالاعت هک ری یک [ یه 
چنان کو بد بمخزت توی‌مر قد که میر بنی بسنك روی‌مر قد 
غرض[ نقدر گفت ازدین‌و ایمان که‌از گه خوردنم گشتم پشیمان 
جون‌این‌دیدم لب از گفتار بستم نشاندم باز پپلویش نشستم 
کفوومزال برض سکناهن نمودم از خطاهاعذر خواهی 


مکرر 9 مدو نشد ید که که خوردم‌غاط کردم نبخشید 
دوظرف آجیل آور دم ز تالار خورا ندم يث‌دو بادامش باصر ار 


دو باره هم را نزم کر دام سرشر ار فته رفته گرم کردم 
دگر اسم حجاپ اصلا نبردم. ول ی آهسته بازویش فشردم 
یقینم بود کزّ رفتار این بار شرد همچو شیرماده درغار 
چپد برروی ومنکو بم نماید بز برخو ش. ۰ کو بم نما ید 
د سخت و بجدخابه ام را و آورد همسایه‌ام را 
و و که هو کی با لشگه کفهست لته کقس تادیتاي بت امک 

و لی‌دیدم بعکس 1 تا ی میکنداما نه سار 
۳ اما تن ترهی تاد یف اما مرمی 
از آن جوش و تغیررها که‌دیدم بعاقل باش و آدم‌شو رسیدم 
شد [ ندشنام‌های‌سخت‌و سنگین مبدل برجوان آرام سشین 
چودیدم خبر نند لیفه ستست بدل گفتم که کار بزت ۶ 
گشادم دست بر آن یار زیبا چوملابر پلو موّمن بحلوا 


فخمتی هوک قالی دو بدم زی اسافل ازاعالی 
حنان ازهول,گشتم دست یاچه که دستم‌رفت از پاچین بیاچه 
|زاوچفتك زدن از من تبیدن . ازاو پر گفتنازمن کم‌شنیدن 


دود مشنه او همه دو سچه اش نود دو دست بندهدرماهیچه اش بود 


تراکاین دوی زیبا آفریدند 
بباغ جان ریاحینند نسوان 
حه م گرددز لطف‌عارض گل 
کجاشیر بنی‌از شکر شود دور 
چه بیشو کم‌شودازبر توی شمس 
اکز بروانه‌ای بر کل یمد 
بر یرو زینسخن بیجدبرآشفت 
که من‌صورت بنامحرم کنم باز 
چه لوطیهادو اینشهر ندو اهو |ه!! 
یمن گو ید که چادرو | کننازسر 
هبنش نیم جنده آباشم 
ازاین‌بازی‌همین بود ارژو بت 
الپی من نبوسم خیر شوهر 
برو گمشوعجب بیچشم وروتی 
بر آدرشوهر من ارزو داشت 
من از ز نهای تهرانی نباشم 
برو این دام برمرغ د گر نه 
چه عنقا را بلند است اشانه 
کنی گر قطعه‌قطمه بندم از بند 
چرا یگذره در چشمت خیا نیست 
چه میگو ئی‌مگر دیوانه‌هستی 
عجخب گیر خری افتادم امروز 
عجب بر گشثه اوضاع زمانه 
نمیدانی نظر بازی کناهست 
تو میگوئی‌قنامت‌هم شلوغدت 


رای دیدة ما 1 فلی بدثقا 
بجای ورد و نسر بنند وان 
که بروی‌بنگرد پیچاره‌بلبل 
بردگر گنز اوصد نار ژنتور 
که بر يك شخص تا بد تاييك‌جمم 
کل از بروانه آسیبی نه پیند 
زجابر جنت و باتندی بمن کف 
برو این حرفپا رادور انداز 
خدا با دور کنْ النه ادند 
چه پررو ئیست این . الله| کس 
که پیش غیر بی دو بنده باشم 
که دوی من‌بینی تف برویت 
اگر دو واکنم بر غیرشوهر 
چه‌روداری که بامن‌همچو گو نی 
که‌رویم راسیندشوم نکت‌اشس 
از. (نپامی ,که میدانی نباشم 
نصیعت را مادر خواهرن‌ده 
قناعت. کن به تخم مر غ خانه 
نیفتد روی من سر ون‌ژرو نند 
بسختی‌هثل‌رو بت‌سنات پانیست 
گمان‌دارمعرن‌خوردی ومستی 
بچنك الیری افتادم آمروز 
نمانده از ملمانی نشانه 
زها تا قبرچارانگشت‌راهسته 
تمام خرف ملاها درو غسته 


گویم. برایت. داستانی 
درايامي که صاف و ساده بودم 
ز نی بگذشتز آ نجا باخش و فش 
بهرزتیر" | پیچه دیدم. غبغبش, و[ 
چنان کنر گوشة ابر سیه فام 
شدم نزدوی و کردم سلامی 


۹ 


بری‌رو ز بن‌سخن‌قدری‌دودلز ست 


بدو گفتم کف ند شارع عام 
نو دانی هرمقالی رامقامست 
قدم بگذار در دالان خانه 
بری‌رورفتتا گو ید چه وچون 
مات روا اضر از کردم 
بدست آویز آن پیغام و اهی 
چودردالان‌هم | مدشد فزون ود 
نشست | نحا صدنازو چم‌وخم 
شکفت افسافه‌ای آغاز کردم 
گپی از زن‌سخن کردم گه ازمرد 


سخی ر | زخسرو دادم | من 


که‌از | لمان بر او خواندم گهازروم 


مرا دل در هوای جستن کام 
طرا اکن کای بار دمساز 
چرا باید توروی‌از من بیوشی 
من و تو هردو انسانيم آخر 

بشنو ببین بر خیزو بنشین 


که ۳ لقن چادر را بدانی 
دم کر باس درل استاده بودم 
مرا عرق النساء آمد بجنبش 
کمی از چانه‌قدری از لیش را 
کند يك‌قطعه ازمه عرض| ندام 
که دارم بامق از جائی بیامی 
که پیغام | ورو یفام ده کیست 
مناسب نیست‌شرح و بسط پیفام 


بیامی احتر امیست 


بر ای هر 
مر ششن بقتم بان یمک افسون 


تکز از" کودم 


وا ام مرن 


ماد را 


اطاق جنب دالان بردهش‌زود 
گر فته‌روی‌خودر اسئغتمحکم 
در صحنت بزونش باز" کردم 
3 ی کانزن بمرد خودچپا کرد 
3 از بیو فائی‌های شیر ین 

وال مطلب از اول بود نت 
پری‌رو در خیال شرح پیفام 
سا این بیچه‌رااز رخ‌برانداز 
مگر رگن به‌میباشم توموشی 
بخلقت هر دو یکسانیم ۲ 

توهم مثل منی ایجان شیر ین 


اروبائی بدان گرذی ‏ فرازی 
جو ناشدملك ابران محشر خر 
شنید این نکته رادارای‌هوشی 
که تااين قوم دربند حجابند 
حجاب دختران ماه غبغب 
تو نی آن پشر شو خلست‌وشن‌گننی 
نببنی خواهر بی معررجش را 
چواینمحجو به | نمشپ و رعامست 
| ثرعارف درابر ان‌داشت اور 
به ۰.۰ زین هن گز.. نمیسااخت 


تو هم 
در ان محفل که باشد... گلگون 
تراصل وطن ۰ بود... جحیست 


تبون وطن خواهی ندا ری 
بگو آن عارف عامی . نما دا 
و۵ ۰.۰ رکرردن اندر آی ۹ کن 
خدایا تا کی‌این‌مردان بخوابند 
چرا در برده باید طلعت بار 
مگرزن در میان ما بشر نیست 
ز نان‌را عصمت و عفت‌ضر ورست 
تو بندار بکه‌چادرز آ هن‌و روست 
چوزن‌خواهد که گیردباتو پیو ند 
زن رو سته راادراك‌وهش نست 
اگر زن دا بود آهنك حیزی 
در ته انبار پشگل 
چوخوش‌این بیت‌رافرمودجامی 
بری رو تأاب مستوری ندارد 


سشمد 


3 


نداند راه و رسم بچه بای 
خر ثر مسپوزد بر خر نر 
براورد از درون‌دل خروشی 
گر فتار همین شیئی عحابند 
پسرها را کند همخوابهٌ شب 
بر ای‌عشق و رز بدن‌قشنگست 
که‌تاد بوانه گر دی‌خو اهرش‌ر| 
نه بر عارف نه بر عأمیملامست 
که باشد در سفر ترس میس 
بعبدی‌جان و غیره‌دل نمیاخت 
و الاتف کنی بر‌هر چه ... است 
چراحب طن‌اندر دلت نیست 
که .. رادررد یف ... شماری 
که گم کردی‌توسوراخ دعار | 
و جلقی اي جلق با عفن 
رنان تا اکی گرفتار <جا بند 
خدایا زین معما پرده پردار 
مگر زن‌در تمیز خیروشر نیست 
نه چادرلازمو ه چافچوراست 
| گر زن‌شیوءزن‌شدما نم اوست 
نه‌حادر مانمش گرددنه رو ند 
تا بر ورستوران‌ناهوسکش بیست 
بودیکسان تأتر وبای دیزی 
چنان کاندر روا بر ج ابفل 
مپین‌استاد کل سداز نظامی 
در ار بندی‌سر از روزن‌در آرد 


هو 

تمیدانی که ایرج بین دشتست 
گر فتم کی گنج من حالتم 1 
۳۳ زیر دست‌و با بر زد 
بسان جوچهُ اژ پیضه جسته 
دو باره گر دنش برسینة چسبد 
تور 3 

اگر گاهی نگیرد پول دیشم 
پس از پروار باز تیز چنلم 
چنان چپیده احلیلم بخایه 


مایا ات( نون چاه[ 


۷ 


| گر یصویا زاو دلا کی گذشتیوی 
برای کی 4 کندی التم کو 
بجان تو که ... بر نخیزد 
نپدسر روی بال‌خو یش و خسبد 
نیاید یادی از احلیل خویشم 
که طفل منفطم بر ندی دابه 


ج قر 2 


دلمز ین عمر بی‌حاصل سر امد 
هدر سر عشق‌و 4 دردل‌هو س‌ماند 
گهید ندان بدود آ ید گهی چشم 
فزاید چین عارضش هر دقیقه 
در ایام جوانی بد دلم دیش 
دنون‌پیوسته دار یش و بر یشم 
بد یتصورت کهر یز دمو یم از سر 
الا موت 
ستدایرج آذاین اظپادغم دم 
گر فتیم يك دورو زی زودمردی 
که‌ماندست|ندرا بنجاجاودانی 


باغ قِ شتر به 


تر اصحیتز عارف بوددر پیش 


5 عمر هم کم کم‌در آمد 
نه| ندر سینه بارای نفس مادله 
رما ۳ ۵ ود ۵ ك ۱ رل سر حشم 
نو | ید موی صر د عم بر شهم48 
که میر و بدچر | بر ءارضمر بش 
که مبر دزد چر اهر لحطهر بذم 
هر 
همانا ٩‏ 9 خواهم اشتر ال 
فید العنش مالا خر فره 
هِ_ 
که غمهین‌میکنی خو | زندهر اهم 
تم یی ۰ 
جر | سوی خلام از ناد ری 


عرث رفتی سر بیحالی خوش 


وج 1 
که یارب بچه بازی‌خودچکارست که‌برویعارف وعامی‌دچاراست 


چر ااینرسم‌ج زدرملك ما نشت ۹ باشد بد بنسان درملا نیست 


3 
خبر دارم ژ اعمىاق خیالت بمن يك ذره‌مخفی نیست‌حالت 
تواز ....های کت لاله ز اری یکی رااین سفر همراه‌داری 
کنار رستوران فلا" نمودی ‌ با کی ویدار درد ودی 
۰ ها زدی ... از زرنگی ‏ هادی جمله را زیراززدنگی 
وال نکر به که راز سرشام همی‌ور دارد ور مالد از بام 
کنون‌ترسی که کر سوی‌منآمی . کنی بامن چو سابق آشنائی 


منت آن‌دننه"از دندان بگیرم خیالت"غیر از اینه" من یرم 
تومیخواهی بگوئی دیرجوشی ‏ بمن هم هیزم تر مینروشی 
تومارابسکه‌صاف وساده‌دانی فلان کوند ابر ادر زاده دو انی 
چرا هرجا بك‌بی دیش باشد تورافی الفو رقوموخو یش باشد 
چر ادرروی يك‌خو بش تومو نیست چرر اهر .که خو رین تورست.من 
جوم 
برو عارف کها ,نجاخبط کردی مرراین‌اندیشه‌را ی‌دبط کردی 
بروعارف که‌ایرح‌یا کباز است از این...هاو...ها بی‌نیاز است 
مناد صیاد باشم صید کم نیست همانا حاجت صید حرم. تست 
شکار من دراتلال بلند است نه عددی کاهو سردر 7 
درستستا ینکه‌طفلان و کی‌انشد * ستغیه او متاقه 9 سپل الق لب 
وان تايك تسم ۴ ۳۳۹ زد زر بانول که بی‌بو لشان‌زد 
و لی من جان عارف غیر | نم 1 نامردی کنم با دوستانم 


تُو يكٌ کون ازی‌ازفرسگپاراه من آن‌را قرژ نم » استغفر ابنه 
برومردعز یز این‌سوءظن نحست جدو نست‌اینکه‌داری‌سوءظن تیست 


من از چشهم بدین‌غعایت بودشور هماناسازدش‌چثم آفر ین کوز 
ا گر می آ مد او در خانه من معزز ود چون دردان» من 
بو دمپمان‌همیشه دلخوشاینجا نباشد مسجد مپمان کشا بنجا 
من وبا دوستان نادوستداری توهخلص ر اازاین‌همردم شماری 


توحق‌داری که گیر دخشمت‌ازمن که تر سیده‌ازاول چشمت‌ازمن 


۳۴ 


۶ ۵ 


«عارف‌نامه» 


شنیدم من که عارف چا نم یرت 
شدم‌خوشو قت‌و جا نی‌تازه کردم 
نو کر ها سیردم,تنا بدا نند 
نگو یندا ینچناب مو لوی کیست 
نپادم در اطاقش تخت‌خوابی 
عرقهائی که با دقت کشیدم 
مپیا کوش قرطاس و خامه 
فراوان جوجه و تبپو خر یدم 
نشستم منتظر کز فارد ار بت 


مر 3 


نمید | نتم ای نامرد 0 
نمیجو ی نشان 3 
و کی کاقی بشپر ائی زمنزل 
ری با خود نشان جای با را 


دو سا كت 


بروعارف که و اقع‌حرف مفتی 
ود فیر بردی 
مگر در ناغم يت منظور داری 
8 ی 

مگر سیمین تنی‌داری در | عو س 

ر با سرو قدان ارمیدی 
چرا در پر ده میگو یم سخن ر | 
بگویم صاف‌و باك و بوسکنده 
"ترا من»یشناسم بهتر ازخویش 


رفیق سابق طهرانم آ پد 
نشاط و وجد بی‌اندازه کر دم 
که گر عارف‌رسد از دشیبر ابید 
فلانی باچنین شخص آشنا نیست 
چراغی.هو »ای صابونو ا بی 
ندست خود درون دنحه چیدم 
بزاگا وفتن حمام جاه-4 
دو تائی احتیاطا # ۳ ۴۳۶ 
‌ د بدارش مر | شادان نم ید 


که‌منزل نیچ او باغ خو نی 
نمیخواهی که کس‌جوید نشانت 
بینم جای پایت نیز در کل 
ِِ 
1 بختی که‌رویازذمن نپفتی 
3 برعارض نبوداثار ربشت 
که هبو [ن در کنار ی 
۳ ون( معمور داری 


که کردی‌صت مارافر اموش 


ید مرغان هو | را 


که‌پیو نداز تپی دستان بر یدی 
که علت‌چیست میتر سی ز بنده 


ترامن اوریدستم باین دیش 


از بس‌سر گشتگی بواذی خیزت 
از پس یکعمردج درطلب گنج 
و زرشحات غمام فضل‌و کمالش 
کرده‌در آن نامه ازمکارمو الطاف 
داد ساط مرا بتاط رد یعی 
چرج چودانست برمراد رسیدم 
,کزد ز,خانه مر اابرون و تیا نه 
هیچ زحرمان خود شکفك ندارم 
دزك لفایش غنرمتست که بر چند 
خواستم افزون کنمسخن بمد بحش 


1 


هادی سر منزل ایادیم آمد 
هادی آن کان فضل و ادیم آ مد 
نامه امروز بپر شادیم ۳ 
درح بدان‌حد که خودز یادیم آمد 
کرچه‌مر.ان نامه درجمادیم آمد 
دی ی تمپید نامرادیم ۳ 
حضرت دذبقدر او ستاد یم آشد 
کاینهم» ازسوء بت عادیم آمد 
ازشفر این خجته وادیم آمد 


قافه نف مات کون کشاد یم آمد 


خطمه راجم 40 سر بر ددة کلنل موحجعول فنی‌خان «سیان 


باحتر ام باین‌سر نظر کنیدای‌خلق 


که بیجبات‌و لی‌درحبات‌جاو بدست 


بدل بيك‌سر بی تن شود دورو زد گر 


نشان‌پرچم| بر ان که‌شیر خورشیدست 


سس 


۰ 


رباه 


اکنون که هوای دی ببردارم و بس 


ملبوس همین پوست ببر دارم و بس 
ز اساب سفر که جمله مردم. دار ند 


من بنده همین عزم سفر دارم و بس 


من مر وم و نو ما ند <واهی 


مر | دعا کن 


اینجا چو دسی 


وین دهنر درس خواندخواهی 
با قانحه دودحم 3 8 


معویت و 3 و 


سرا و قدرمادر دان که دایم 
برو یش از بدرخو اهش که‌خو اهد 
ز جان‌مصو ردارش که‌داردت 
نگه داز ۵ سکنلا نما هو زهار یود 
ازاين بپلو بان بپلو تعلطد 
بوقت زر ادن ۳ مرك خود را 
شو بد که و ایرد او را 
و تسامش بلاعت 
1کن زگ عطبه آید از دماغت 
اگر يك رل ق بجا نما ۳ 
برای آسکه بر انت بخو| بی 
مس رز از ؟ یه ل رفاشب: توا 
جو دتدان آورکاز نجور کرد 
سپس چون‌پا گر فتی تا نیفتی 
تو تايك مختصرجانی ۷ ی 
ون زو یا ناز -گردی 
ار رت دبع ساعت دبر 7 


ی 
نبیند هیچکس زحمت دیا 
تمام حاصلش ارزحمت اسشت 


۳ص سر بیچاره مادر 
اف ی از بدد بچاره‌مادر 
اب محبو بتر بچاره مادر 
ترا چون‌جان‌ببر بیچاره مادر 
شب از ۳( خطر 
به بیند در نظر بچاره مادر 
و اکاعی کاز کف بیچاره مادر 


پرد هو شش سر بیچاره مادر 
خورد خون چگر بچاره مادر 
تخوابد تا سحر بحاره مادر 
ندا| ندخو ایو خور برچار ه مادر 
کشد ر نج ۳ بتچاره مادر 
خورد غم بیشتر بیچاره مادر 
۹ جان محتضر بحازه‌مادر 
نود چشمش بدر بمچاره مادر 
شود ازخود بدر سحاره‌مادر 
ز مادر سثتر بچاره مادر 


که دارد يك پسر بیچاره‌مادر 


ییحی حیحص 


۹ 


شکر خدارا که بخت‌هاد یم آ مد 


هادی ور داد شیخ هاد یم مد 


از خحلت شر مش ارشودفاش 
چون خوی کندز بان بدشنام 
ازعیب کسان زتان فرو بند 
زنپار مده بدان شود راه 
درصحبت سفله چون در آئی 
با مردم دی شرف در آمیز 
لبلاب ضعیف بین که 
در صحبت او بلند گردد 
در عپد شباب چند سالی 
گر برو ژ گار سر ی 
۳1 رو زسه‌سال بیش‌اذاین نست 
گرصنعت و حرفتی ندانی 
از طب و طبیعی و ریاضی 
يك فن سندو خاص خود کن 


هی 


چون خوب کم‌از بد فزون به 
خو ا نم بتو بیتی از نظامی 
بالا نگری ‏ فایت خود 
آن‌طفل که قدروقت دانست 
هرچ‌آن چه‌رودزدست‌انسان 
جزوقت که پیش کس ناید 
+گر گوهر از کفت برون‌تافت 
وروقت رود ز دست ارژان 
هرب روی بحامه خواب 
کان روز بعلم توجه افزود 
روزی که‌در آن نکر ده‌ای کار 


1 


بادآرو دگر درو غ فتز اس 
آن به که بریده باد از کام 
عیش بز بان خوش ند 
کز مونس بد نعوذ بالله 
بالطبع بسفلگی گرائی 
تا طبم تو ذیشرف‌شود نیز 
پیچد بچنار ارجمندی 
مانند وی ازحمند گردد 
کسب هنری کن و کمالی 
در ذلت و مشکنت تثیری 
بی علم ری دممتو انز ست 
زند گانی 
قلب تو بپرچه هست راضی 
تحصیل باختصاص خود کن 
دی فن بحپان زدی فنون به 
آن مير سغنوران نامی 
نقعر و کاریم صف وت ۳ 
دانستن قدر خود توانست 
شاید که بدست آید آسان 
چون رفت ز کف بکف نیاید 


در سایه وقت میتوان یافت 


رحمت ری ز‌ 


با هیچ گپر خرید نتوان 
کن نيك تأمل اندرین باب 
وز کردهخودچه برده‌ای‌شود 
آنروز زعمر خویش‌مشمار 


از نر م وخشن هر | نچه بو شی 
عتر 
7 اش گلیم با که دساست 
چون غیر بیش خوش نی 
دندان 09 حلال هناگ 
در زم چنان دهن مدر ان 
چون برسر سفره‌ای پشپتی 
ده قون رد مش و کم‌شکم‌را 
با مادرخويش پر بان باش 
با چشم ادب نگر پدر را 
جون. این‌دو شو نداز تو خر سند 
در کو چه چومیروی بیکتب 
چون با ادب و تمیز باشی 
2 ۳3 ۳3 
اندز سردرس گوش میباش 
سس سر هه فتاده ‌ 3 تست 


دزم 


نادان پر زبان نهد دل 


1 نقدر رو است 
| ندر و سط کلام مردم 


گفتار درو غ رای تبشت 
تا هد تست زاننتگونی 


2۱ 


قوکته تاک شوش 


چون‌باات و تمیز ود زیباست 
انگخت بر 3 س‌ و سنی 
ناخن بر این و آن میر ای 
کت فعر دهان شود نمایان 
کار وس *دوال ادستی 
بر کاسه دیگری مر داضت 
دربند مبای بیش و کم ۳ 
اماده خدمتش بحان باش 
از گفته او مپیچ سر را 
خر سند شود زر تو خداو ند 


معق 1۳ ان نی بِ 
فا 


بپوده مگوی و یاوه‌مشنو 


و مودب 


۳ 


دیش س ز دز ۳ باشی 


باهو ش‌وسخن وش مساش 

گیری همه را بچابکی با 

لب دوخته دار -] توانی 

با يكث نقطه زبان ژیانست 
ان 

عاقل 

تو بر تکلم 


هر چندتر ادر آن ضررهاست 


در قلب ود ژیان 


لب باز مکن 


چیزی زدرو غ‌زشت تر نیست 


9 گز دیر ی 


۵ ۱ 


رود ثی 


۰.۰ 


رباعی 


دیروزچه گلپای‌جهان‌افرو زی امر و زچه‌سر مای گلستان متو زی 
اد نده برد و افر بننده ورد روزژی انطور میسنددروزی 
دراندرز فرز ندش 


ازمال جپان ز کپنه و نو دارم پسری بنام - خسرو 


هر چند که سن او چپارست 
در دید من چنین تماید 
قر جند که طفل زّشت ناشد 
آاری مثل است که قر نمی 
هان ای بسر عزیز دلبند 
زین گفته سعادت تو جورم 
میباش عمر خود سحر خمز 
اندر نفس ‏ سحر نشاطیبت 
دریاپب سحر کنار .جو را 
صایونت اننکی سمل نو دمسر 
با "حوله" باك خثك کنن‌رو 
کنن یاو تمنز گوشو گزدن 
دریا کی دست کوش کزدست 
بر کم نار بیخ دندان 
پیراهن خویش کن گزیده 
کن کفش و کلاه, با پررس‌باك 


در آینه خوش را نظر کن 


پیداست که طفل‌هو شیارست 
بر دید غیر تا چه آید 
در چشم , پدر بپشت باشدد 
در د ده مادر است حسنی 
تشنی, ز ید نصیحتی چناه 
پس یاد بگیر هزچه گویم 
وز خواب سحر گپان پرهیز 
کان را با دوح ار باطیست 
با کین شوی دست ورورا 
بر تست ودیچه 9۳2 
سس شأنه نزن زلف وایرو 
کاین کار ضر ورتنت کردن 
دانند تراحه مرت هست 
کان و قت سخن شود نمایان 
هم شسته دهم ا نو «کشبم 
نیکو بستر زجامه ات خاك 
با کیزه لباس خود ببر کن 


۳۹ 

رکفت مدا متستعین, ید » اخللاقی_ کی ازز نو 
گفتم بخدا نسنتخوش اخلاق ترازمن 

کفتا ده بده قوطی سیگار طلا را 
گفتم تو مرو تانستانی سحر از من 

مگذار که نی همه قار غ شوم از کار 
۱ چو صبح شودهر چه بخو اهی سرازمن 

عشد صبح و بر آو ردسر ان سیمبر ازخو اب 
دار ستیو وقان دید که نمود اد ار من 

عا خادم من گفت که مخدوم مک اد و 
اوداد جوانش که ندارد جتر از شَ 

بژمردو دراند بشه‌فرو رفتو مخود گفت 


>_ ۱ 
دیدی که جه تر کرددراین ری 


وود 
ناظم الدو اه روز حمعه ما مختصر دودی ودمی‌دادم 
منزل ناریو کال امرو ز دودهم‌جمع‌وعا تم دار یم 
ساده ای‌هست و چر س‌و تر یبا کی کارو نار منظمی دار یم 
آزفرای زانیاد .هم بگویا دمی و ماهی کمی دادیم 
خان درو یش هم| گر بر سد یه ری اف بمی دادیم 
نقص در کارما نمودن تست ور نه عیش فر اهمی‌داد یم 

رف 


مد من برف‌شکرف ۹ در ور که‌د بدهمچو بفتاخشتکی 


نا گه زدل غنچه وردنت بلذف حون ازدهن‌ملیح خرف‌خنکی 


۳۸ 

در خواب نمی‌دید و[ کندم در 
غبر از تو که" ر کردی در اون ات 

با همچومنی با همچوفنی؟ گعتمش آرام 
نعن*داوکا :ا-گر باده کنی توجگرازمن 

يك احظه مکن‌داد که رسوا نکنیمان 
بشئو که چه‌شدتا که زداین کارسر ازمن 

شیطان لعین وسو سه‌ام کرد ۳ 
کس هیچ ندبدست خطا اینقدراژ من 

تا دفت مگو ید چه دهانش بگزفتم 
گفتم صنما محض خدا در گذر از من 

قربان توای درد و بلای تو بحاام 
عفوم کن و آزرده مشو این سفر از من 

گر باددگر همچو خلافی بتو کردم 
برخیزو بزن‌مشت و سوزان بدراذمن 

کار منت گد شتست‌و سیو کیش رک قایش 
ببخود مبر این آب رخ مختصر ازمن 

حالااست که باران د گربستا بدر آد ند 
ناچار تو شرمنده شوی بیشتر از من 

مستیم وخرایم کسی شاهد ما نیست 
بگذار کنل از تی کی از من 

يك لحظه تو ان جوش‌مزن‌حو صله مش آر 
هم دفم‌شر رازخود کن‌وهم دفم‌شر آزمن 

دانی که 0 بیش که همبپ.ء» وقال 
بد نام کنی خود را قطم نظر از من 

زیبا سراز خشم دراندبشه فرو رفت 
وامانده ازاین حال ببرك ومگر ازمن 


۳۸۷ 

خوردند همه‌جزمن وجزمن 4.۵ خفتند 
کر جات بد از اول‌شب‌خو ای و خورازمن. 

باسی چو زشبرفت زجا سب ,ه طبه ) 
کوطهنف حرریقان هیکی یی خبر امن 

آهعه مت . دنتحه شدم زير لحافش 
افتاده اد این حال نس در شمر ازمن 

۳۳ از او نکمه شلوار و عبان شد 
که نپان بود جوقر صقمر از من 

تر کردمش آن موخبم مجح وب حو ای 
آری که فراوان زده این کارسراز من 

هشتم سر گرم ذکرم بر در نرمش 
| آهسته(در او رفس دوه ثلت د کساز من 

د بدم که بر افتاد ‏ تحیوییا زپتیکایی 
کنوکی ۹ رسیدست‌د لش را خبرازمن 

وفسنت. که در غلاطدو ناطل شودم کار 
کاریکه نخو اهد شدحاصل دگر از من 

دام بدازنگو که مز وکل‌نعرایست 
لگدش قیرل دامیی ابا تب از عفر 

تا خاده فرو بردم و گفت آخ که مردم 
کون بالّش دفت. فرو نیشتر از من 

چون صعوه افتاد سر نیح شاهین 
درمانده از بن | ندر بی‌بال و بر از من 

گفت| بنجه س.اطیست‌و لم رکلم بدرع‌سو حت 
برخیژو برو بردة عصمت مدر از من 

من اهل چنین کارنبودم که تو کردی 
خو را بکشم گر نکشی زود تر ازمن. 


۳۹ 

بردند دگر سیمبران هرچه مرا بود 
دیگر چه برد این صنم سیمبر از من 

بالجمله رسیدند و نشستيم و نشتند 
کردند تقاضای شراب و شکر از من 

نرد آمدو مشغول شدند آندو ولی‌من 
در حیله که‌خو شحال شوداین یکنفر ازمن 

گفتم توهم ای منبچه بی مشغله منشین 
کاینه قلبت " نبذیرد کدر از من 

پیش آی بزن با من دلباخته پاسور 
شاید که بری سور یکی معتبر ازمن 

گفتا که سرسورزدن کان بطلکشمت 
ضایم چه کنی وقت خوشی ی ثمر ازمن 

گفتم‌سرهر جآنکه ت و گوتی‌و توخواهی 
بیش آعو ورن‌ده که کلاه از توسر اژمن 

ببرم از تو دو جوراب ستانم 
ستان" نو یکی قوطی سگار زراذمن 

ژیبا پسر این شرط چو بشنید ,سندید 
زیراکه همه سودازاو بود ضرر اذمن 

خادم شدو بکدسته ود دادو کشیدیم 
شد چارورق از وی و چاردگر ازمن 

پشت -رهر يك ورقی يك عرقش داد 
خادم که دراین فن بود استادتراز من 

پیمود بدانسان که زمانی نشده بیش 
من‌بد تر آزاو مست شدم او بترازمن 

اوجرزدو من جرزدم آنقدر که آخر 
شام آ مدو کو تاه شد این‌جورو جر ازمن 


۳6۵ 
منعم از کوشش‌مکن ناصح که آخرمیر سم 
با بحانان با بحان مبدان تقدیر است ومن 
تا نو یسم شمه‌ای از شرح درد اشتیاق 
ازسر شب نا سحر اسباب تحر براست ومن 
شاه انم 5 کوبد بررخ اعدای‌ملاك 
قطمو فصل! ین دعاوی کارشمشر است ومن 
در نظام امر کشور دررواج خط عشق 
آنکه نتواند سرافر | ار کل میر ست‌ومن 
. جه اعظم نظام| لسلطنه یک خدمتش 
که نازعد شذفش. تا | سمان ترست‌ومن 
بیش از باب هنر در مك دو یت اذ این غعزل 
قافه گرشا مان شد عذر تقصیر است ومن 


دیشب دو نفر از ر فقا | مده بو د ند 
در محضر #ن ساخته بر ما چضر ازمن 
ینت ای مساو یبور راز فص 
از "و بر سید ه نپمان نظر ۵ | وج 
دیدن و دول ودانش تر"دودان‌ سل ۹ 
کّ ِ ۰ 


۷ همه بحد ومر ازمن 


۳ 


کودك دورة طلائی 


بحه های زمانه ر ند شدند بی‌ثمردان توژاژخوائی‌را! 
يا بیا ژربده که سر بنپند یا برو دل بنه جدائی‌دا 
در نظر شان بپای‌جامی نیست دفتر جامی و پائی‌را 
نشناسند جز سرای ط شیخی و صوفی و پائی‌را 
تین رسک قافتا شعر خافانی و سنائی‌دا 
باو »دا نند و سخره بندار ند مپر بانی و آشنائی‌را 
نمود در مزاجشان انری عرض افلاس و نیو ائیدا 


نتوائی حرف مفقت فر هت 


کودك دوره طبلاگی دا 
رل 

باز روز آمد ببایان شام دلگیرست دمن 
تا سجرسودای انز لف چوز نجیر ست‌ومن, 

دنگران‌شر مست در آغوش جانان خفته| ند 
که بیدار ست‌هر شب مر غشبگیر ست‌ومن: 

گفته بودم زودتردرراه عشفت جان دهم 
بعداژاین تا ز نده باشم عدر تا خر ست‌ومن, 
0 
تا چه پیش ابد خدایا دام تزوپرست ومن 

از در شاهان ع ام لدنی حاصل نشد 
بعبك اراین در کنجءز ات خدمت‌پیر ست‌ومن 

با چنین رعنا غزالی خدعه‌سارو عشوه باز 
پنجه | ندر پنچه کردن قوهٌ شیرست و من 

هر گر فتاری کند تدبیر استخلاص خویش 


۳۳ 
رکه ۳۳۵ بدهی خبل منلها ناوخ و۱ 
دمن ,اخویاشی سثتین قاظیه ابرتارق "وا 
و انه ی کیت که وتان" ۱,کوش کند 
از برای کر و چام بل نوش یکت 
کیست آن‌خر که‌هر این نکته‌فر اموش کند 
و سای ها ند رفر ای گوس تن 
با کین سر بر سد دوره رت نو 
درمن از تقو بت کار تو کو تاهی نسات 
ليت ازاین بیشْدر م قوه همر اهی ایست 
درمن | نقدرخیانت که توه‌یخو اهی نیست 
گاه وا تیی زاعسال زتق» اک کاه لت 
ارن له و بانط و 
شاه را غافل‌و يكك ناحبه را فسات که 
بکن آن کار که کرده‌است و ثوق‌الدو لد 


نه د گر کج‌شوداز بهر وطن نه چوله 
حرهتل مقعد خود باك» گنک بات وه 
والس می‌رقصد با مادموازل ژا کوله 
بر ده بولی‌و کنون بادل‌خو ش‌خرج کند 
ها 5 فرزنداو فوج. کنه 
الما و فعافر نف‌است بحنبان "ئنه را 
با خودت نیز سر معتمد الس(اطنه را 
ذز تن مالیه ملك بکن این کند را 
خست,درخارجه الذّن سفر بکتنه را 
تفر فیح امواس شود 


۳۹ 
و و 
من پرحبله بودمقصد خود صاف کنم 
بخوانین خراسان دو تلگر آف کنم 
وعده از جانب‌شه رتبه و الطاف کنم 
بکنفر دوست ۵ نا در آن مجلس و ده میگو بد 
گوش کن عقل‌من از خست‌تو بیشتر است 
اینقدر جوش نزن‌جوشزدن‌بی هر است 
جا ن که باتیست‌ضر رهای‌د گر مختصر است 
خیزوهرجای فر نگستان خواهی که برو 
بیش آذاین باعث خو نر بختن خلق‌مشو 
اتققا شرف هو بکوشها بن اافرو خته شد. 
خر من‌هستی مسکین وغنی سوخته شد 
پار گی های خراسان تو هم دوخته‌شد 
هر قدر بول که میخو استی | ندو خته شد 
بیش از این‌صر فه از این‌ماك پر یشان نبر ی 
عسر بد نامی شوب خراسان نسری) 


مهار الماك که مج الاو آففزه :تفیش 
شده میگو بد 
|امشب اوقات‌شر بف توچر اخندان‌یست 
راستست‌اینکه ضرر باب دلانسان نیست 
وزسلامی و سده‌صرف نظر آشتان تنتلط 
ليك این‌مابه‌ضر رراعظمت جندان نست 


۳۱ 


برشکار جواب گوید 
دم مزن قافیه تنگست بیا تا برویم 
کنل برسر جنگست بیا تا برویم 
قصه توپ ویکت ات ۳ تابرو یم 
نه وکاتنباین دا ۳ تایرویم 
هرچه ازمردم بیچازه گر فتیم تست 
بیش از | ین فکر مدا خل‌شدن‌ماهو سست 
قو ۱ 6 (-اطره 9 و 
ول دیگوا گونشی‌گفتا رو نادان ندهم 
من‌سلامی و سدهر از کف | سان ندهم 
اسب‌و اسباب بژ اندارم خر اسان ندهم 
من بة | ندارم! گر جان‌بدهم نان ندهم 
ز نده باشم‌من و کالسکه من‌ضبط شود 
میز نم تا له جک لد جاخبط شود 
مش انیا کزا! نم اه زمن کلنل زد 
سی و شش‌دا غ بر افر وخته ام بردل‌زد 
یاک برروز نه دخل شر اسان گل‌زد 
برجراحات من از بی‌نمکی فلفل‌زد 
بامچنین جادثه گرمن نستیزم چکنم 
حون سر تاسر این‌ملك نر بز) چکنم 
تو تبندار که نه‌شاه‌و نه لشگر باقیست 
نهد ررو حورمق‌درتن کشور با قست 
عاقل | سوده بودتایجپان خر باقست 
کبس 


.۳ 
این رئیس‌الوزراء قابل فراثدی یست 
لابق آ نکه تو دل بسته او باشی‌نیست 
همتش جز پی اخاذی و کلاشی نیست 
در بساطش بجزازمر تشی وراشی نیست 
گرنجبان: زا متواوفشر] جپان را خورد 
وروطن لقمه نانی‌شود آن را بخورد 
از پیانات دشن الوزواه با وو که تن 
کردَه یرنه" تأتری و فرستاده یمن 
من هم الساعه دهم شر جح براناء وطن 
6 کنو ره انناء وطن را روشن 
تا بدانند چه نیکو امنای دادند 


چه وطن خواه رئیس الوزرائی دار ند 


قو ام) لسلطنه ببیشکار داخلی خو دمیر ز اقاسم‌خان گو بد 
يك دوروزاست دگردست بکاری نز نی 
لیرد ره "از کوطه کنادگا نی 
دشت و فتحی نکتی دخل قماری نز نی 
نروی مارخ و دزدیده شکاری نز نی 
چه شنیدی که بدینگونه هراسان شدةٌ 
مگر آشفتة اوضاع خراسان شدة 
این وطن ماب 7 بی دخلت باش 
هر حه وگو نفد 7 ۲ بی‌دخلت باش 
بای این قافله لنگست بی‌دخلت باش 
شپرما شپر فر نك است بی‌دخلت باش 
دست و با کن که‌خر ید چمدان باید کرد 
فکر کالسکه راه حمدان باید کرد 


۳۹ 


ثر گیپ بند 
داش‌غلوم مرك توحظ کردم از اشعار تومن 
و شام ازم لت " تساک و هم 
‌ هد 
افرین دفتم بر طبم گپر باد نو. من 
بخد | مات شد ر توو در کار و رن 
وصف مور کنظ مغل تو بی برده دس 
رفته و دیده و سنجیده بی برده د رت 
تم سم 
3 تو يك حسن دراودیدی من‌ده‌د دم 
قابل محمدت و در خور به به دیدم 
نظم تومنطق و نثر تو موجه دیدم 
تج يت از تم ات نو چنمن خوب شود 
2 شرانک رک رید ده بای موب واه بو 
تین ِ این هبه اخبار کجاست 
نه طید 9۳ 0 بادار کجاست 
7 که ک ی آنکای کحاست 
ها شات و 4 وفاداری نو 


1 
نرو .با قرصی.و رت گوئی و با داری‌تو 
که گمان‌داشت که‌این‌شور با خواهد شد 
هرحه دزد است ز نظمیه رها خواهد شد 
دورظامت بدل از دور ضا خواهد شد 
دزد کت سته رئیس الوزراء خواهد شد 
می‌سهار همان اس وهبان کاسه شود 
لعل ما سنك شو ما ماسه شود 


ابلیس شبی دفت ببالین جوان-ی 
آراسته یا کل میتی سرو بر را 
گفتا که منم مرك‌وا گرخواهی ز نپاد 
با ید تگز تون تویکی ین سه خطر را 
با آن پدرپیر خودت را بکشی , ذار 
با بشکنی ازخواهرخود سینه و سررا 
با خود ز می ناب بنوشی دوسه ساغر 
و ۲ بسوشم زهلاك و نظر وا 
ار ژ بداژ این بیم‌جوان برخود وجاداشت 
کز مرك فتد لرزه ین طیفم نر را 
گفتا پدرو خواهرمن هردو عزیز ند 
هر کز تیگ ترك ادپ این دو نفررا 
لکن‌چوبمی دفع‌شرازخویش توانکرد 
مینوشم و باوی بکنم چاره شر را 
جامی دو بنوشید چو شد خیرهزمستی 
هم خواهر خود را زدوهم کشت پدررا 
ای کاش شود خشك بن :اك و خداو زد 
زین ماب شر حفظ تن نوع نشر را 
ربافی ۱ 
هروقت کهد بدی‌غضبت رو آورد از بك تاصدشماره کن‌ای‌سر #مرد 
درضین شمارهعقلت | ید سرجای "فانک نک اجه میباند کرد 
تطوه 
ان کت ذشب کرید ان از ال تا تالف ایا غراف 
کان-راین‌شمنافتدت‌صفر ازجوش ازجنون فارغ‌شوی آئی‌بپوش 


1 

رند شراب خوارم و درسینه‌ام دلست 
پاکیزه تر ز جامه شیخ نماز کن 

من از زبان خویش ندارم شکایتی 
بجعت تفت که موف اف وا ک 

بوثی ز بوستان محبت نبرده اند 
سالوس زاهدان حقیقت مجاز کن 

این تخاجیان بسحشرغتان :ی عنارتيرواته 
با اشتران طبی طریق حجاز کن 

من پروراندمت که توبا این بپاشدی 
طفلی ندیده‌ام چو تو بردایه ناز کن 

کی آ رزوی سلوی و من ره دهد بدل 
بان ف تب و بیاز . تن 

آندا که زدنست آنشاهان( از تست 
سلطان وقت خویش بود ترك آز کن 

: زور سود داد ونه زاری علاح کرد 
آری زر است زر گره از کار باز کن 

ما را هوای خدمت فرمانروای ملك 
هست از هوای دوی بتان بی نیاز کن 

فرخ ۰۰۰۰۰ 5 عدل او نماند 
دست طمع بمال رعیت دراز ۳ 

و ترات من که کازه کند شین بر کتاز 
در عپد او نماند و گر از 1 

دشمن بداد کرد ببین چون کند بدو ست 


سم و "9 
اک کیان ده هست د سمن ‌حو د سر فراز کن 


۳۹ 


یکی لاله دمیده سرخ‌ودلکش 
گیی دروادی با خارو برسك 
ایا ۱۳ 


گپی بالای کوهی صحب‌و بی اب 


صنیم الدوله هم در دور ما 


آب حیاتت بدر سوخته 
و»چوسیه‌چرده و شیر ین لبست 
آب شود گر بدهانش بری 
تا توانیش رگا و بکن 
می رسد جز بفرومایگان 
سخت بود ره بدلش یافتن 
تنك دهان‌موی‌مبان دل‌سیاه 
احمد و آزمپر چنین منصرف 
با هبه نا راستی و بد دلی 
قافه هر چند غلط میشود 


قطحه 


ک 


که‌د بده گر دداز دیدار آن‌خوش 
بخار وسنك حامل ند فرسنك 
که‌جان با بداز او چون تشن خورد 
در آن از زستنیپا جمله تاباب 
رسی در سایه‌اش راحت نشینی 


یکی بنود از شگفتیهای دنیا 


ل‌ 


حب نبانست در سوخته 
جون شئلاغدی در سوخته 
توت‌هر ات است بدر سوخته 
صوم و صلاتست بدر سوخته 
خه‌س‌وز کات است پدرسوخته 
حصن کلاست بدر سوخته 
عین دوانست بدر سوخته 
خصم نجاننت پدر سوخته 
خوش حر کانست پدرسوخته 
باب لواطست پدر سوخته 


آزرده ام از آن بت بسیار ناز کن 
۲ با از گلیم خویش فزونتر دراز کن 
ابا[ نکه‌از دخش خط مشکین دمیده باز 

آن تبرك ناز کن نشود ناز کن 
ز چشم بد کنند همه خلق احتراز 

من گشته ام ز چشم نکو احتراز کن 


۲۵ 
گر دهد ره بدر دآنش و صدرالتحار 
باتو آسوده توان بود شبي در نوچاه 
باش بینی که توخودسوی‌من آئی‌بامیل 
گرچه امروز بمن میگذری با اکراه 
باش‌بینی که و فای من وتو زائل کرد 
۱ مثل وافق و عذرا که بود در افواه 
شکر امروز بکن قدر محبان تشناس 
من نگویم که در اخر چه‌شود وااسفاه 
دید خواهی که تو هم مثل فلان الدو له 
خط بر اورده از فردیاگوتن جچو ماه 
لاجرم مپر کنی پيشة دپیش آدی‌چهر 
بوسه بشمار یم از لطف از يت 5 بنچاه 
کجم‌رو لج‌مکن ایرج بشو اقائی کن 5 
چا کرانت را ا وال دار نگاه 
بگاهی احوال مزا نیز_پپرس ازدم در 
گاهی از لطف 1 نیز سن درسر راه 
هر دو بی شمه4 ندار یم شبه از اشیاه 
تک بدربا شوی‌اندر دل تحت‌البحری 
ور روی در حسرم قدس تحصن جوثی 
عاقت ال هنی عفال من [نشاءا بنه 
ماه 
طنیعت + شگفتی همانماید شدفتی بر ی -زاید 


1 تیش که اندر گلغنی زشت یف | نده ازژخارو خس و خشت 


4 

آن‌رفین توترامصلحت‌خویش آموخت 

بغدا میبرم از دست رفیق تسو پناه 
کیست‌جزمنکه‌خورد باطتأاز بهر توغم 

کیست‌جزمن که کشد و اقعا از بهر تو [ه 
کیست‌جزم ن که| گر شپر پر از خوشگل بود 

او همان شخص تو را خواهد الا با 
کیشت استادتر از .من به نگاهی داند 

که چه استادی در خلقت:تو کرد ال 
کیست جزمن که ز ند يك مه | زاد قلم 

و آورد بش تو شهر به خود آخرماه 
دور پیری را با محنت و سختی سیرد 

که تو ایام جوانی گذرانی برفاه 
فی‌المثل گرترویای خوداوماند لخت 

کله ود کش رد ی توبارکنی وکام 
من‌همان صورتز یبای تورادارمدوست 

مطمتن باش که در من نبود قوةّ باه 
بهوای تو کنم گیردش, بباغ ملی 

سراغ تو دوم مقبرة نادرشاه 
کوه سنگی دا دور داه تو برسینه زثم 

بمتك بر سینه ردن پتر ازژاین داردراه 
خواهی‌امروز بمن اخم کن وخواهی‌نه 

عاقبت رام ودل ؛. ,م منی‌خواه نخواه 
جاضیم رد کث با لوده, ی ولا مم ارات 

باتو بالوده خورم من که نخوردم‌باشاه 
با درشگه در مت 8 خطعی هر رو ز 

چکنم نیست‌دراین‌شپر جزاین گردشگاه 


۳۳ 

ساز تحت نظر خود دو سه مه توقیفم 
حبس تار يك ان اندرخم آنز لف دو تاه 

بر تنم یوش از آن جامه که‌دزدان بو شند 
بگناهی که چرا کردم دزدیده نگاه 

در رد همه‌دزدان دو بدو چار بچار 
پی تسطیح خیابان برو رو بیدن راه 

هیچ يك لحظه مشو دور زبالای سرم 
تک رن ا کی اک رازم شاه 

شرط باشد که ز آزادی شود دم نز نم 
گر چه‌مشر و طه‌طلب باشم تیه 

من گواهی نگر فتم که‌تر| دارم دوست 
تا مفتش شنود قصه عشقم زگواه 

داغ مپر تو نود شاک آنن جبهه من 
وین چنین داغ نباشد دگران را بجیاه 

من گر فتم که تر ادردل خوددارم دوست 
ان که وت که زرازدل‌می کرد | گاه 

خوب خس کردی‌عاشق‌شدن تست 
این یمن ارث رسید از بدرم طاب ثراه 

بی جت‌اخم مکن ند مرو زشت مه 

چو من بپر تو پیدا نشودخاطر خواه 

بپررمن کج کنی ابرو برو ای‌چشم سفید 
وه چه‌بی‌جا غلطی شد برو ای‌چشم‌سیاه 

که ترا کف ت که در کوجه سللامم ی 
که ترا کقط که با ند نروی بامن زاه 

آنکه گوید بگریزازمن وبااو بنشین 
خواهد ازچاله برون آ ی وافتی درچاه 


۳ 

تخط نویسی که الگزنمند امیز الکتاب 

کند اقرار که بنوشته ای از وی‌هتر 
مر کوئی که اکر بعتوو آفای مَلّت ۱ 

آفرین گوید برشاعر و شاعر پرور 

بداخل خدمت دولت کنمت چندی بعد 
آکی از" جمله اعضاک تواتر, شم 

«بتدا گردی شبات و صیش آدشیو یست 
هد منشی شوی و بعد رئیس دفتر 

گر خداخواست‌رییس‌الوژزاء نیزشوی 
من چنین دیدهام اندر نفس خویش ار 

نبحه در کار توازدست من آ ید اشت 
بیش‌ازآین آرزو تی‌دردل توهستمگر؛ 

حاشق شدن آ تین منست 

اای‌سبه چشم چه دیدی تواژاین‌دیده گناه 
که نگاهت چو کنم‌خیره کنی چشم‌سیاه 

«هر کسی با کس در کوچه‌شود رو بارو 
همه را چشم فتدبررخ توخواهو تخواه 

پیش چشم تو گنپکار همین چشم منست 
چشم های دگران دا نبود هیچ گناه؛ 

تو بنظمیه و مستخدم تأمیناتی 
گر خطاکار مر ا دانی وج نگاه 

جلب بردر که خودکن پی استنطاقم 
پر حفیق نگپدار مرا در درگاه 

«هروو دستم را با بندکسر شمشیرت 
سخت بر بند که ازغیر تو گردد کوتاه 


۱ 

سعی استاد بکار تو نه چون سعی‌منست 
دابه هر قدر بود خوب نگردد مادرد 

هر قدر خسیته کند مشغله روز مرا 
۲۳ تعلیم تو غفلت نکنم هیچ قدر 

جر هم گرا خواب 7 
تا تو درس خود پا کیزه. نمائی از بر 

صد غلط داشته باشی همه را میگویم 
8 ستاو نفهپیدی ده بار کید 

ا ات و قلم وقچی و حادر ودو ات 
هرچه دارم بتوخواهم‌دادای شو خ‌بسر 

هفته يك شب از بو نشاط دل نو 
تارو سنتور فر اهم ۳3 3 ژامشحو 

جمعه‌ها بول درشکه دهمت ا بروی 
ک معنیه ۳ شم ان که قصر قحجر ‏ 

ورکنی گاهی‌در کوه و کمر قصدشکار 
از پس وپیش توبشتابمدر کوه کم 

هم انیس شب من‌باشی‌وهم مو نس‌روز 
هم رفیق سفرم گردی دهم پار حضر 

ز درس شدی خی ته ۱9 رهش کسیلی 
نقل گویم بتو ازروی تواریخ و سیر 

قصه هابپر توخوانم کم برش هیچ. بود 
علی قصه عدذمان و ابو 3 موی 

يكت دوسالی که‌شوی‌مهمان درخان4 من 
واگ زراسته‌ای + وشن با فضل و هر 

عربی خوان وز بان‌دان شویو تاد یخی 


صاحب پره ز فقه و ژحدت و "زخبر 


۷ 

«دستمالت را مخصوص معطر سازم 
ه بدان باید توخشنك کنی عارض تر 

"تروخشکت کنم آ نسان که‌فر اموش کنی 
آن شفقتها" کر مادر دیدی و بدر 

شب اگر بینم کز بالش افتاده سرت 
سینه پیش آدم تا تکیه دهی‌بروی‌سر 

نفس آهسته کشم د رده چم نگذارم 
تا تو برسینه‌ام آرامی تا به " سنحر 

توردلم خو است که بك بوسه بموی توز نم 
آ نچنان نرم زنم کت نشود هیچ خبر 

شب بوشانم روی تو چو يك کدبانو 
صبح برچینم جای تو چويك خده‌تگر 

چشم ازخواب چوبکشودی پیش تونهم 
سینی نان وبنیرو کره وشیروشکر 

تا مه و یه وحو له و صاون کلان 
3 جمله با سینی دیگرنپمت در محضر 

اب ریزم که بشوئی‌رخ همچون قمرت 
آنکه نا شنته" بردآبرخ شمس‌وقبر 

خود ژنم شانه سر زلف دل آرای‌تر| 
نرعو و ار که بات هو نکند شانه‌هدز 

ستر خواب من ارنوده سر نود 
از پی خواب توآماده کنم تخت فنر 

حندلی های ترا نیز فنردار کنم 
صندلی های فنردار بود راحت تر 

آرم از بپر تو مشاق و »علم لیکن 


درس مشقت را 7 در تحت نظر 


۱۹ 

هرچه ازجامه من بینی خوبست بیوس 

جامه؛ کو سرب ارهشتی تا زاق "خر 
پیش روی تو نهم خوبترین اقمه چرب 

زیر بال تو کشم نرمترین بالش نرع 
۳ توانم نگذارم که توبی بول شوی 

کت بر و شم سزاد ارَکاٌ بل را نضر و 
آ نچنان شرك و مدو خوب نکاشت دارم 

که زهر با "مد این شپرشوی بامدتر 
جامه‌ات باید با جان متناسب باشد 

به یلاس اندر یجید نشاید واخت یر 
پیش آو میرم بروانه‌صفت پیش چراغ 

دور نو موق هاله که بردورقمر 
تذاگ "یوم سرت نرم بخارم بدنت 

من اقجتا سو ۵ سیر با بیع هد مدتاوور 
گرد سرداریوشلواد توخودپاك کنم 

ی و 
پیرهنپای ترا جمله خود هار زنم 

۳0 زدن واقفم و مستحضر 
خلت داوخب 

تو سر بچه فارگ که 
ز بر شلواری و سر آهن و شلوار ترا 

شسته و رفنه وتا کزده بمارمت قیو 
کفش تووا کس زده‌جامهاتوخورده بود 


هر سحر کانر | دیا کنو و این را در ار 


ی ۳ دحتر 


شقه ات باك و کلاه نو و سردست تمیز 
عبنك‌ودستکش‌وساعت و بو تین درخور 


۱۸ 

تا مرا چشمم بود در عقبت مینگرم 
هم مگ رکور شوم از تو کنم‌صر فنظر 

رای "یود _ انیت مز. ام 
مگر آن روز که بیچاره شوم دربستز 

بخدائی که بمن فقرو بقارون زر داد 
گنج قارونم در دیده بود خاکستر 

گنه کرژم سخن از فقر تواند.شه مدار 
نه چنان‌است که در کار تومانم مضطر 

با همه فقر کشم جور تو دادم جان 
با همه ضعءف برم بار تو تا هست کمر 

که ی ۱ 
آرد از کوره برون آهن‌خود آهنگر؛ 

من‌چوخورشید جپانتایمو سنی‌خورشید 
خود برهنه‌است‌و لی برهمه بخشدر یور 

هرچه ازبپر تو لازم شود آماده کنم 
گرچه با کدیمین باشدو باخون جگر 

بفدای تو کنم جملهً دادائی خویش 
ای دخت زو سر از اه سکف 

حیکم‌حکم توو فرمایش فرمایش تست 
تو خداو ندی در خانه وامن فرمانس 

+ بروی تو بیارم‌نه بکس شکوه کنم 
گرسرم بشکنی ارخانه کنی ذیروذ بر 

نو بجز خنده نبینی بلبم گرچه مرا 
دردلانواع قصص باشد و انواع فکر 

هرچه در کیسة من بینی بر گیر وبرو 
هر چه از خانه من خواهی بردار و سر 


۱۷ 

پس آزاین‌ازهمه کس بگسلو با من پیو ند 
کانجه از من بتوآاند همه "خر اشت" نه" شر 

یکدل و یکجا در خانة منزل کن 
۲ نجنان دآن که‌خود این‌خانه خر یدی‌بازر 

کی مابه خر بدار وصال تو شدم 
علم من بین و نو بی مایگی من منگر 

هنری مرد به بدبختی و سختی نز ید 
ور زید يك دوسه روزی نبود افزو نتر 

من همان طر فه نو سنده وقتم که در ند 
منشاتم فان ون کشت زو 

من همان دانا 2 دهر م مود نله 
قصب | لجیب حدیثم را همچون شکر 

سعدی عصرم این دفتر و این دیوانم 
باورت نیست بدیوانم بين و دفتر 

بپتزین فرد شر‌فمند در این 21۰ منم 
و تما یک از ی یه 

هیچ عیبی بجز از فقر ندارم باه 
فقر فخر است ولی نها بر پیغمیر 

همت عالی با کسه عکالی دردست 
که به لو کر افتار نگردد کافر 

تو مدارا کن امروز بدرویشی من 
من تلافی کم ار بخت من شد باور 

ای سامفلس امروز که فردا شده است 
صاحب خانه و ده مالك اسب و استر 

من نه آن که حقوق تو فراموش کنم 
گررسد ریش تو از عارش تو تا بکسر 


۱۹ 

مو باق وق یط از تاسلی لش امن 
اپ شرافبا. داراز سلسلةً خویش‌مبر 

وقت را مردم با عقل غنیمت شمر ند 
ا کرت عقل بود دقت غتیمت بشمر 

تکیه بزحین مکن درطلب علم آی 
این‌در ختیست که هر فصل دهد بر تو مر 

سیم امروز. ز , ,دستت_ برود ۲ فرد!] 
باد بر باشد چیزی که بود باد اود 

خط برون‌آری نه خط تتو باشد نه‌سواد 
خی لد تلم ینف ۱۳۲ 

کوش کز علم بخود تکیه کی ساز کنی 
چون سندد حسن از خدمت توسازسفر 

درس‌را با بدز ان بیش که‌ر یش آ بدخو اند 
نشنیدی که نود درس صغر «نقش حجر 

دانش و حسی بهم نور علی نور بود 
3 از آن صاحب‌حستی که بودداغور 

علم ا گر خواهی بامردم عالم به نین 
گل بگرددخوشبو چونکه بگل‌شدهمبر 

ذره بر چرخ رسد از اثر تاش خود 
مك خوشو شود از صحبت مشك اذفر 

تو گر از خدمت نیکان نبری‌غیر ازخاد 
به که در صعیت دو نان در وی سر 

چارة کار تو اینست که من میگویم 


باوراز من کن‌وجز منمکن از کس‌باود 


۱9 
موی آنست که چونسر ز ند از عارض و 
همه اعضات سر دکوی با یا سر 
نه 2 و شم کسی سر ژ لفت بعسر 
نه د ۳ مدحج زد ۳-7 لب لعلت ایک 
زمر راشد روی نو جو ماه تحشب 
یاه گر هدوت دوز بندوه_کشیوا 
کشت ان دو شتمت امانبود همچوصدف 
حشمت آن چشمست امانبود جون عبهر 
طر هات طره . سشست ولی کو ز تجبر 
سینه ات سینه قبلست ی "و و هل 
همچواین مو که کند منع وروت ازعشای 
خار آهن زگ دفع هحوم از 4 
نه دگر کش ز قفای تو فتد در کوچه ۱ 
نه دگر کس بپوای تو ستد در معبر 
آ نکه بر در بود امسال‌دو چشمش‌شب‌ور ود 
که تو از ای ی ۱۳ 
سال نو چون بدر خانهة او پای , نبی 
خادم و حاجب اوعذر نو خواهد بردر 
نه کم از موری در فکر زمستانت باش 
هت کا مورا خت‌چون‌مود | ود لشک, 
می‌ترا طفلك با هوشر انگاشنة له 
طفل باهوش نهخود رأی بود نه خودسر 
کر جوا نیست سر از خوشگن وا تست سست 
۳ حال, سین عاقت کار 2 
در کلو بپا تقوان کزد همه وقت نشاط 


در هتل ها نتوان برد همه عمر بتر 


ر 


1 
کارذرما و کار گر 


شنیدم کار فرمائی نظر کرد 
روان کار گر از وی بازرد 
بگفتایگنجور این نخوت از چیست 
من از آن ر نجبر گشتم که‌دیگر 
تواز من‌زورخواهی منز توزر 
تو بر من میدهی بدره سیم 
منم فرز ند این‌خورشید پر نور 
مدامش چم روشن باژ باشد 
ز نی يك بیل| گر چون‌من دد | بنخاك 
نپال سعی بنشانم در این با غ 
نخواهم چو نشر اب کس بخواری 
زمن زورو زتو زد این بآن‌در 
فشانم‌ازجبین گوهر دراینخاك 
نه باقی دارد این دفتر نه‌فاضل 
بکس‌چون را بکان‌چیز ی نمخشند 


چرا كَ یکدیگر هنت گذار ند 


ز روی‌کبرو نخوت کار کر را 
که بس کوتاه دانست آن‌نظررا 
چو مزد دنج بخشی رنجبررا 
ینم رژفی: کب کنضورننرا 
بحطرامفت ات تایه بکدبگر و۱ 
منت تاب روان . نور بصر را 
چو گل بالای سردادم‌پدر را 
که بیند زور نازوی پسر را 
بگیزی با دودمّبت تخود کموژ؟ 
که بی منت از آن چینم, ثمررا 
خورم باکام دل خون جگررا 
کجا باقیست جاعجب و بطررا 
ستانم از تو باداش هنر را 
گر داوی و س دادم 21 را 
چه کبر است‌این‌حداو ندان زررا 
جو محتاجند مردم بکد گررا 


ای شوخ مس ۴ 
فکرآن باش که سال د گر ای‌شوخ پسر 
روز گار و و6 هه و 
حسن و سته سموئیست رمن رنحه مشو 
گر ز روز به تو بر تو شدم یاد آور 
بر تواین موی بود اقرب من حبل ورید 
ای" تو در دید* من آشپی من نور بصر 


نه تنپا مر تع ما را جر ید ند 


محا لفت با معاصهده ۱۵۰۷ 


گاید که انکلعخ 
کاندر کت هم و ابران 
افسوس که کافبان ان ملك 
کز صلح میان گر به و موش 


با دوس 


حاجبان رخت حواز ید نا 
۷ ین 
منهم از کوی تو در کوخ داز 
یل سوی ارم ار زج 
تو صنم قبه امال منی 
روی رخشندة تو * قله‌ماشت 


عپدی سمته اسنت نازه امسال 
زین لس 7 هیچ اما 
بنشضیته | فرفارخند, از ,این( حال 


سر بساد رود دکان قال 


مدتی در عقب سر بکه ند 
چشم حجاج بدنبال سر است 
باژ با کوی تو دارم سرو کار 
چشم بر کوی‌تودارم‌شب‌وروز 
چون کنم صرف نظر مال منی 
مردم دیده ما قبله نماشت 


رده بر اقکن 


چان باب عاشق 


دریا دز با بتوحسن | نز است 


سدل رسد 


غنچه بگلذاز خموشی کند 
سروستاده است موّدب حای 
من بتو اظهاد تعشق 

از دگران بیشترم‌دار دوست 


با غمزاتی که" تو خانم نی 
برده برافکن که تلاطم 

تا بو کل تن تکلم ِ 
5 ۳ 
مت اسرد تألم 


بر امیگزان بیشترم کم کنی 


طعه 
آگو ی که تو رسوائی من با تو نیامیزم 
رسوا؛ تومر | کردی پیش‌همه مرد و زن 
خواهم کرت تیلم بی‌و اسطه عبئك 
خواهم که برت کیرم بی‌حائل پیراهن 


۱ 
تو از این خلعت هتی چه تفاخر داری 
اين لباشی" اس که بژبیکر هر خر گذرد 
آ» از آن روز که بی کسب هنرشام شود 
و ای از آن‌شام که بی‌مطرب وساغر گذرد 
لحظه ای پیش نبود ۲ نچه زعمر تو گذشت 
و آنچه باقیست بيك لحظه دیگر گذرد 
ای وطن زینهمه ابنای تو کس بافت نشد 
که براه تو بگویم ز سر از ز ررگذرد 
اک یمن۳ لملماتگنوه از سیم سقید 
نه دئیس الوزدا: از زد احمر گذرد 
ک بمحشر هم از این جنس‌دو با در کار ند 
وای از آن طرز مظالم که بمحشر گذرد 
ود یکی زان همه عمال بود ایرانی 
ها دين خداو ند و سمسر گنرد 
عنقر یب است که از عشق تو چون‌سر‌اهن 
سینه را "چاك کند «ابرح»و ازسر گثرد 


در بار 6 مستشاران امر بکانی 


نه بینی خیر ازدنیا «علای > 
تزا کردیم‌ای گوساله مأمور 
که بنماتی در آمریکا تقحص 
دز امر بکا بخرها کردی‌اعلان 
زنوع خود فرستادی کمندی 
چموشو بدلگامو خام و که گیر 
خران داخلی معقول بوذ ند 


که باشداینمثلمنظور هر کس 


رسد از آستان بر تو بلائی 
نه مأموری که المأمورمعذور 
بیاری مستشاری با تخصص 

باشدمر نع سبزی‌درایران 
خصوصا بكث خر بالا بلندی 
نه از افسار میترسد نهز نجیر 
وجبه‌المله و مقبول بودند 
زبان خر «خلج» میداندو بس 


۱۱ 

در سر قبر تومن نوحه کنم عوض نوحه بر اتلال. و دمن 
اهن ار باشم در تاب و توان قشفا اب نماند آهنن 
ای کپن چرخ‌سی تازه جوان که > یقن 5 چرخ دکپن 
ژین همه ظلم که بامن کردی تا چه یابی تو از آن باداشن 
خاطری نیست که باشد شادان خانه‌ای یست که‌ماند روشن 
از اباغی که تو بخشی باده وز چراغی که تو ریزی‌روغن 
نه شعاع است که هرشام ترا رد کر دای بش تیا مرن 
خم از ا نگشت تر | پشت که‌هست بار های کت ۳ گردن 
انجنبا ز تو ویران گردد_ ۰ هر شبی کانجین آدي ز پرن 


نبود رافم زهرت تریان نبود دافع زخمت جوشن 

با تو آویغت نیارد دستم وز تو بگریخت ندارد بپمن 

نهلم دامن شه را از کف اقترا نگ نپلی اعداعن 
«غرل» 


طرب افسرده کند دل جوا" حل در گذرد 

آب خیوان بکشد نیز چو از سر گذرد 
اتن همه هشن که ترضتخنه کشی"تداست 

سبارع ایغ 11 لزید یه اجتم ۳ 
وشوو کرو نامو مسر شهان | خیکاز 

چند سطری ات که بر صفحهٌ دقتر گنرد 
عاقت در دوسه خط جمع شود از بدو نيك 
آ نچه يك عمر بدارا هت کار گذرد 
من از این زندگی يك‌نهج آزرده شدم 

۳ قند است نخواهم که‌مکرر گذرد 
هد د بدن يك ساسله کر و نات است 

کت مد رک اقب تشن کل ون 


در 


بر‌برد ژین.گلیآن کن فلت( 


بوسداین راغیفب وانرا عذار 


3 


همچنان آن طفلك شیر ین زبان 
سالم وسرخ وسپید وچاقو گرد 
همحو هر کزصدف. | بدیرون 
بتگرد بر کلننان خانگی 
دست مادر بوسد و روی پدر 
(مناسیت 
شکوه بر چر جح بر نداز دشمن 
همه صر تا باهکر است و فر بب 
گرك خواننعوارهزار ان یوسف 
طلب شادی‌ازاین چرخ حزون 
باد بیزی نود اندر غربال 
کلبه‌ای نیت از آن ر4 ماتم 
گر زر بپر پسر خود یموب 
من ز بپر پدر خود زین پبس 
داشت یعقوب امیدی آکم وچند 


بر یعقوب من انهم نبود 
مبرهن کشت کفن,در تن او 
چونکه بیر آهن بوسف را د بد 
من ز پیراهن این یعقو بم 
پدر | دفتی و من اد بس و 


کوج ال و دفی گر یه کید 


ذر اطات آمده ۱۹۵ سق 
با دوچشم چون ستاره نوربار 
اید از شاد یچه بر ون‌شادخوار 
بال بتکشاید همی بروانه و ار 
این‌در غوشش کشدآن در کناد 


فقدان بددر 


عجبا چ-رخ بود دشمن من 
دین ستیگر فلك اهر یمن 
همه پا تا سر و نج‌است‌ومحن 
بلکه گر گین همزاران بیژن 
طمع راحت ازین دهر فتن : 
آپ سائی" بود. اند ماون 
خانه‌ای نست از او بی‌شیون 
بیت الحز نی را فنس‌گرم 
مسکن خویش کنم بیت حزن 
روزی از بوسف او ببراهن: 
زانکه پیراهن وی کشت کفن 
شرگن باد کفن در تن من 
۳ عقوب از آنشد روشن 
پیرهن خواهم درید بتن 
مر ثیت گویم ‏ خاکم بدهن 
اخطل واعثی وان ودحس 


۹ 


مس 
اه کت یا, ردق 


۱ ۷" 
ْ م 
۱ نوین را پایهگةاری یب طفی. | , یه قاقه است و 4 


توان_در حقیقت ایرج را" پایه ! 


گذار اولیه ط رز توین‌شعر داتنت | « همچنین مصر عپاگ‌دو ۴هر بت 


ی ظاهر چرخآشیان آفتا ی گردد از بالای کوه 
تافته رخ ,بال کوبان پرزنان ۰ ازپروبالش چمن گیرد شکوه 
مه خوان مر غ سحر بر شاخسار 

ی آن برو ان خوش‌خال‌و خط خلنته سرون‌باژ لاف ایزهن 
با پرو بالی پر از ذرین نقط سر زند يكي بگلهای چمن 
بوسد این را غغب و 7۷1 وا عذار 
جه جه جه 
همجنان آن طغلک‌شبرینز بان ۰ بارخی‌سر خوسییدازشیروخون 
آن‌دو چشم بر زن‌چون‌اختر ان لو کت شاذان زشاد بچه برون 
شهراه اطر اف خود را شاد خواد 
با تبسمپای شیرین تر زقند همچو پروانه -کشاید بال‌و بر 
برجپد از جاچو ازمحمرسیند دست مادر بوسد و روی بدر 
0 2 « کف آ ن<ذره کناو 


۶ 2 مت 
۳ و ازه حا کی 
بنجه و منقار نور ره برده شب را نماید تارو ماد 


درجمن برو انه عاشق منش ابا ندرارگفوش نقهرر ودلکار 
ازغلاف بیرهن آ ید بزودد ۲ بیصن ن براتن درد ازعشق بار 


دوال ابر ج میرزا 


بسم ال4ا لر حمن‌الرحيم 


گویند مرا چو زاد مادر 


شبها بر کگاهواد؛ من 
دستم بگرفت و پا بپا برد 
بك‌حرف ودو حرف برژبانم 
لبخند نپاد بر لب 
س هستی من زهستی او ست 


من 


ماه 


ستان بدهن رز ۳ اموخته 
یداد نشست وخفتن اموخته 
تفت شوه راه رفتن آموخت 
الفاظ نپاد و گفتن اموخته 
و هشنیه کل خکفتن آ موی 


هستم و هست داررمش دوسته 


پسر ی ۳/2 ی لین هن 


داشت عباسقلی خان بسری 
اسم او نود علی مردان خان 
ی تا ینکزاب 
هر کجا لانهة, کنجشکی ود 
هر چه میداد ند میگفت کم است 
نه بدر راضی از او نه مادر 


1 / ۰ 
ای سر جان‌من این‌قصه بخوان 


۷ ادب و بی هنری 


" کلفت خانه ز دستش بامان 


همه از او سدشان می | مد 
دهنش را به لله کج میکرد 
بچه کنجعكت در آوردی زود 
مادرش‌مات کهاین‌چه شکم است 
نه معلم نه لله نه نو کر 


تو مشو مثل علی مردان‌خان 


خن 

رجف رتم لعف لس 
رد مکقور سم انم دم 
روت بت نزن کم ( 
وم سای مر ی س 
تیم لت ی 
رت 2 
6 فسفحق له 2 71 ت 

درد رس ها مان هل 0 


(نمو نه‌ای‌از خط ابرج میر زا) 


4 
رخنه کرده مبخواهد »ر کز تقل خرافات را تکان داده بنائیرا 
که بایهٌ افکار عامه بر آن‌استوار شده‌است از بو اژ گون کند 
ومیتوان گفت که تاحدي نیز موفق شده و بسا موهوم پرستان 
اه را که با يكث ست بی تکلف و روان خود بر اه راست 
8 
افر اد را بس‌از هزاران کشمکش بوسائل مخرب قوی آلوده 
ساخته و بخاموش کردن‌چر اغ‌فکروادار میکند . باو جوداینکه 
ایرج درهمه‌جا بالای محیط قرارگرفته وفکر قوی خویش را 
بر ات حکم‌فرما ساخته متأأسفانه‌ازاین حستك درتخت تا ثتر محرط 
و اقع گشته اسّت . 

(تیحه آنکه دراو آخر ضعف مزاج بزر گترین‌ما نع نیل 
بآرژو های بلندی احنت که این شاعر متحدد درسردارد.ضعف بی 
مورد قواست که از نتایج‌تایر این‌محیط کهنه‌پرست است‌پافکر 
قوی‌و متجددا ین‌شاعر که دشمن‌وی بشمار مرو ند در کشت‌کتند 
اين کشمکش بسرگ ناگپانی ایرج نیز اکفا نکرده بلکه 


حسرو - ایری 


۵ 

فانی را" درو گفته وطومار فند کانی‌را درهم بیچید . 

ابر ج‌میر را زبان فر انسة را بحد کمال مبداست و در 
تحصیل | لسنه عر بی‌و رو سیو قر کت زحماث ژ بادی کذیده بعلاو ه 
آثار منئوره‌اش باآن خط زیناگی که مینوشت هر بیننده‌زامثل, 
شئونده افکارش مفتون‌میکند - ایرح همانطوز که از متحموعهة 
اشمارش بیداست استکار و اجتهاد و سرت خاصی داشته . 

خود فرودی ندارد همه حا بازبانی ساده و دون کي 
طیحم مینگو بل 2.۵5 بترم" نر افهم‌میکندو از آن محظو ظميشود. 

در اوائل ز نم کاانی اخلاق نامناسب ودنی برور اجتماع. 
نتوانست اور اهم يك‌شاعر متملق در باری در آورد ۱( 
قری و طبم‌مستغنی اوددمقا بل تمام تضسقات محبط استقامت کر ده 
استقلال داتی خودرا| ازدست نداد . 

ایرج برخلاف | کثرسخنوران عصراز دایرا لفاظ گامی, 
فساعز کذانیته ترجمان صادق و معرف حقیقی اتصلاستات خو ش 

چناتکه میتوان ,گفت اورای هرچه احساس میکند همان 
را بر استی شک رک همنشه از نصنعو بخود ستن فکری که‌در او 
نیست‌احتر از میجوبد بالاخره همین دوح نبرومند که اورا از 
گرداب تصنم‌ودرو غ بساحل‌راستی کشانده آئینه‌اش رانیزازهر 
۱ زدوده و قدری صاف وعاری از کدورت کرده که پتر 
از هر کس‌میداند انقلاب‌ادبی را بایداز کجاشروع‌وفکر خر اب 
جامعه‌ ای را برو یچ با به وی گذاشت و درست ممان نتعطه‌ای 


1 
باه ) بام جوانی چگرم خون هیکرد 
خوب شد پیر شدم کم کمو نیسان امد 
درصدر مشروطت و زمانو زارت حوم‌مر تضی قلی‌صذیم | لدو (» 
د خل خدمت‌سعارف‌شده کاسنه انو زارتغانه‌راتاسس و تا خر هم 
مووردنپات‌ههر مر حوم صنیع |1«و له و اقع بود(ع۲ ۲۹-۱۳ ۱۳): 
درسال ۱۳۲۳ باتفا مررحوم مپدیفلی مخبر السلطنه که 
فرمانفرمای آذربایجان بود باحفظ مقام خوددرمعارف به تبر یز 
رفته و کاینه‌ایالتی راکه تا | نوقت سابقهنداشت‌تأسیس کردو 
از راه قفقاز پر ان‌باز گشته دروزارت فر هنك‌مو فق بتأسیش 
ادارةٌ عتبقات‌شددرشال سعدسمت معاو نت‌حکومته اصفپانر فته 
و چندی بحعکومت | باده مأمورشده دو باره تکمرك‌داخ لگشته 
« به بندر بپلوی» رفت‌درمر اجعت از آ نجا از کار گمرك کناره 
گرفته داخل وزارت‌ما لیه‌شده ۱۳۳۳ ریاشت‌دفترمعا کمات زا 
بعپده گر فته‌درسنةُ ۱۳۳6 فرز ندارشدش جمفرقلی‌میر ز |ا:تحار 
.و ز ند کانی‌ر| بر او تلخ کرد ۰ 
پس‌ازاین واقعهً جکرخراش طبران داترك کفت سمت 
معاو نی مالیه بخر اسان رفتو ازورود مستشاران آمر یکائی سعد 
گاهی تفتیش وزمانی شغل معاونت داداشت تا رفته‌رفته از کار 
ومخصوضا ازشذل تفتیش خسته شلده بتبران آمٌدومنتظرخدت 
شد , یکسالو نیم‌در تهر ان توقف‌داشت وهمواره‌منز لش محفل 
دوستداران‌علم وادب بود تا روز دوشنبه ۲۷ماه‌شعبان۳ ۱۳ 
«مطابق ۲۲ اسفند ۱۳۰6 بکساعت غروب‌درانرسکته‌قلبی دار 


۳ 

ایرج همواره غمگین و مترصد استخلاص از این شئل. 
نامطبوع بود تادر او ائل سلطنت مظفر الدین‌شاه که پیشکاری 
آذواناابخان. بعپدة مرحومم زا .علیخان‌امین|لدو له. و | گذارشد 
معظم له ایرج دا منشی‌مخصوص خودقر اردادهو چون بر ای‌اشغال 
مقام صدرات بتهر آن باز میگشت شاهزاده دا نیز باخودتمران 
آورد (۱۳۱) منشآت‌خط کرمان و یزددا باو حول‌داشت بس 
از چندی باد سرحضور «قو ام لتاطنه >عازم ارو باشده‌درمراجعت 
ازراه تبر ی زمر حوم‌حسینعلی خان نظام| لساطنه پیشکار آ ذر با یجان 
مقدم شاهزاده‌را گرامی داشته اطاق تجارت‌را بوی‌سیرد . 

ابرج در۱۳۱۸ باتفاق نظام| لسلطنه بطم‌ران آمده‌ودر 
تخنبه و زتجان‌رفت, شاهر اد لزمعاغل گونا کون بقول 
خود ‏ آر دسر ذاری سلطان‌ر فتین - بله قر بان بله قر باق 
گفتی بتنك آمده و همواره شاکی بود لذا توسط مستشادان 
بلژیکی ورآدزره گمرك دال شده حندفیدر کمرك کر مانشاه 
عگق دزد است فندوق؛ بست قمرك کر فشتان مشفو لخد نود 
و بواسطهٌ جلو گیری ازممعتلسین کمرك‌مخصوصا بل یکیائی که 
اختلاس ,را باپیشر فت سیاست رو زو آمااجر امیکردنداز گيرك 
هک ال ۱۳۲ وان امد . 

کاهی که ینت کرو سری کذشت بای چویا یی. خودم زد اخت از 
اگم گر ففه افر شوی معلوم مش که بروز کار گذشته اسفب. 


ورد و با ۱ ب وحزن محصو صی اوق شعر خو درا ۱ هسته ز مز مه 


میکرد ۰ 


۱ 


1 9 
۱۱/۱۷۲۲5۱۲۷ 0 0 
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دورة زندگی ابر ج‌مبرز1 
ابر ج‌میر زا «حلال‌الممالك > فرز ند صدر الشعر اء 
غلامحسین میر ز اسر ر اذه فتحعلیشاه قاحار دراوایل‌ماه 

رمضان سال ۱۲٩۱‏ هحری قمری در تبر بز متولد شده است . 
۳ ابر ج‌میر را س باو جود صفر سن‌در خدمت‌دواستاد بزرك. 
| قامحمدتقی «عارفاصه‌پانی» ومیرزانصرالله< پارشروانی»> 
تلم کرده درهنگام رشد بر ای کل ز بان فر انسه ومقدمات 
علو معصر به بمدرسه دارالفنون بر بزوارد شده‌و خارح از مدر سه 
نیز ازحوزة درس آشتیانی برای تحصیل‌منطقو فلسفه ومعانی. 

و سان استقاذه مسکرد. 

مرحوم حسنعلی‌خان «امیر نظام گروسی> جون استعداد. 
وافر وحق قریحه وذوق سرشار اورا بگفتن اشعاو تحریضو 
بدادن‌صلات ولو ار نشویعش کر 9 درسن‌شانز ده سالگی‌متأهل 

شدو پس ازمر ك بدر بر ای اد ار *»عسشت بخدمات‌دو لتید اخل‌شد. 
ایو ج درسال ۱۳۰٩‏ که به,نوودشمین مرحله عمر قدم 
میگذاشت از طرف لیمپد (مظفر الد.نشاه) بلْقب‌صدر الشمرائی 
۶ ۳۳۳ و محبور شد دراعیاد رسمی تصائد و مدا ئح‌سلام 

سازد و‌خواند !! 

از | نجا که مد بحه‌سازی بر خلاف عقبده وسبك‌او بود در 
طی قصیده‌ای که بر ای مرحوم‌امیر نظام ساخته از قبول لقب‌فخر- 

الشعر ائی وصدرالثعرائی امتتاع خودزا تصر یح کر ده است. 
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دی و آن ابر حمیر زا 


مشب بحللالالمما لا 


ی ا به۳ هوتسن 
ی ۳ 7 و / 


سین 


مشتمل بر مقدمه و قصا درل وغز لیات و مشنو بات 


هل ره : سعسر ال ۳ ابر ج 


حق حاپ محوظ ومنحصر است به 


خیا بان باب‌همایون تلفن 


حاب عامی 


3۹ #9ی 


۵۸ 
1۳۹ ۱ 
۲ ۱ ۱ 1 


ثٍثِ/ ‌ُ 
بل ۳۶۸ ۷ #7 
/ ۹ 


او یا سای ۰ م۰ ۱۰۴ 


ط 5 
۳۹ ۳ 1 
1 
۲ ۶ 
۱۳ 
- 
۱ ۳ 
۱ ۳ 


۳ فك ۱ ۳ 5 / 
۷ 
ل 4 ۱ 
ال زا ۱ 


